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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 


فطرت های پاک انسانها همواره جویای سعادت و کمال ۵ ار اش و خوشی 
و ی مه و 
زیبایی ها هستند. 


و بی تردید معدن و خالق همه کمالات خدای بزرگ و مهربان است که 
مخیوتب. عاففی: و تا ففه. خامن. ها و سای سا ع کمشنده. همه 
انسانهاست. 


و نماز برترین عبادت و بهترین راه برای رسیدن به معبود حقیقی و جمال و 
کمال مطلق است. راهی, ی واسطه که انسانها 
ژا بت مید | افریع شا ریا ها مصل می سازد. 


نماز از چنان جایگاهی برخوردار است که اول شخصیت عالم هستی, پیامبر 
مهر و رحمت می فرمایند: 
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ان الله تعالی جعل قره عینی فی الصلاه و حببها الی کما حبب اٍلی الجائع 
الطعام والی الظمان الماء فان الجائع |ذا آکل الطعام شبع ولذا شرب الماء 
روی و انا لا اشبع من الصلاه )1 خداوند بثر فک ضراتنة نور چشم مرا در 
نماز قرار داد, و آن را محبوب من گردانید ؛ چنان که غذا را محبوب انسان 
گرسنه و آب را محبوب انسان تشنه قرار داد. تف. فان آتسان گر سنه 
هرگاه طعام بخورد سیر می شود و هرگاه آنف بیاشامد سیراب می شود, 
ولی من از نماز سیر نمیشوم. 

خدای بزرگ در کوتاه ترین سوره کتابش بعد از منت نهادن بر پیامبرش به 
نعمت کوثر و فراوانی و افزونی فرزندان فاطمه سلام الله علیها به جا 
اوردن شکر این نعمت را در نماز و قربانی می داند. 


۳" آعطبتاک الکَوِتَر قضَل لربک وانحر(2) ما به تو کوثر عطا کردیم. پس 
برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن. 


یعنی با جانت برای پروردگارت نماز بگزار و با مالت 
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1- الأمالی للطوسی, ص 528؛ بحارالانوار, ج 79, ص 232. 
2- سور[] کوثر, ایه 1و 2 


قربانی کن که این بهترین وسیله شکرگزاری است. 


یک شبانه روز 1440 دقیقه است. ما اگر حداقل 17 دقیقه آن را , به نماز 


که بهترین شیوه شکر گزاری و پرستش است اختصاص ندهیم, ژهی بی 


زیبایی های نماز است که توفیق شد در برهه ای از بهترین زمانها در برنامه 


در پایان از همه عزیزانی که در به ثمر رسیدن این مباحث دخیل بودند, 
خصوصا تهیه کننده محبوب و زحمنر کش برنامه, آقای سید عبدالمجید 
رکنی 0 دوست داشتنی آن؛ آقای نجم الدین شریعتی. و نیز از 
کسانی که زحجمت تدوین و ویرایش و نشر این مطالب را به عهده داشتند 


عشق به نماز و شیر با شاهتر و اش ای دنا وه اخرت بای همه شضا 
عزیزان ارزومندم ! 


بهار 1394 - قم مقدس 
حبیب الله فرحزاد 
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گفتار اول: عشق به نماز 
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دوست داشتن نماز 
چه کنیم که هم خود ما و هم فرزندان ما نماز را دوست بداریم؟ 


فاصله بین نمازخوان و نماز دوست بسیار زیاد است. پیامبر عظیم الشان 
صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: دو نفر از امت به من نماز می 
انشستنهی ر کم ن. سنجود آنما همانة است. اقا فاضله تعارز آنها از میم ۲ 
آسمان است ۷9 یعنی یک نماز رو) و جان دارد, و یک نماز پیکر بدون جان 
است. یک نماز معراج و ملاقات خداست. و یک نماز هم ممکن است از 
بالای سر فراتر نرود. 


محبت بین امام و فرآسن 


ور وخایت اعده است مرول دا صلی ال له اه .تسام قرو 
ار ۱ یکی هم امام جماعتی است که مردم پشت 
نیو آه از میتی ار اسان 
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نمی آید.(1) یعنی باید رابطه محبت آمیز بین امام جماعت و کسانی که به 
او اقتدا می کنند برقرار باشد. 


بنابراین. باید به کسی اقتدا کنیم که او را دوست بداریم, او هم مردم را 
دوست بدارد. اگر این محبت و دوستی نباشد, نماز از سر امام جماعت بالا 
نمی رود. 

آنجا هم باید محبت باشد. اگر بین امام و مأموم محبت بود. امام کاری 
کرده است که باعث شده است مامومها او را دوست بدارند, این نماز بالا 
می رود. صرف اینکه من مجبور باشم به این اقا اقتدا کنم. چندان تاثیری 
ندارد. ایجاد محبت بسیار مهم است. 


باید ببینیم چه کار کنیم که نماز را دوست بداریم و دیگر اين که چه کنیم که 
در نماز دل ما حاضر باشد. 


یکی از نکاتی که باید نف آن توجه داشته باشیم, این است که بر اساس 
روایات و ایات قران. حقیقت نماز توجه و میل و رغبت و اتصال قلبی 
است. 


پوت بادام قایل کوردن بست,رلی نایدبانشه اگر 
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ارزش غذایی دارد, مغفز بادام است. 


البته یی وقت از این حرف سوء استفاده نشود. پوسته نماز باید باشد., 
خیلی هم صحیح و مرتب. ولی توجه داشته باشیم که حقیقت نماز. جان 
نماز است. مغز و روح نماز است. ان محبت و حضور قلب و اتصال قلبی 
است. 


مجبت در دین 


یکی از بزرگان سخن زیبایی دارد. می گوید: دین همین است که علما و 
فقها نوشته اند و در کتایها آورده اند و می گویند. فقط یک چیز کم داریم و 
آن محبت است. یعنی اگر چاشنی محبت و اتصال قلبی بر آن افزوده شود 
و مسائل دینی را با محبت و عشق, و با قلب خود قبول کنیم, ان دین کامل 


عشق ورزیدن به نماز 


باید توجه داشته باشیم که پیغمبر و امام های ما چقدر به نماز عشق می 


ورزیدند. فاقی کونم: ای امام حسین؛ ما عاشق شما هستیم. آن چانان و 
دلبر ما عاشق نماز بوده است. 
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از دشمن مهلت می گیرد که شب تا صبح نماز بخواند. می گوید: من 
ها و 


است. 


شدت و اوج محبت را عشق می گویند. اصلا خود کلمه عشق هم عربی 
است و در «نهج البلاغعه» هم امده است. اما برخلاف کلمه محبت. بسیار 
کم امده است. یکی از مواردی که کلمه عشق به کار رفته است. کلام 
ده ای لام اه ما سم ات میت 


آفضل الناس من عشق العباده فعانقها و آحبها بقلبه وباشرها بجسده ؛(1) 
بهترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد. آن را در آغوش کشد 
و از دل دوست داشته باشد و با جوارحش آن را به جا آورد. 


افق چه کسانی از همه بالاتر است؟ برترین انسانهای روی زمین چه 
کسانی هستند؟ فرمود: آنهایی که عاشق عبادت هستند, نه این که فقط 
عیادت صوری و ظاهری یه جا هی آورند. ته: کسی. که خم و زاسنت: هن 
شود, ولی دل 
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نمی بندد, بلکه کسانی که به عبادت خود عشق می ورزند و عاشق عبادت 


صورت ظاهری نماز 


انجام صورت و ظاهر عبادت لا زم است., اما کافی نیست. باید به عبادت دل 
ببندیم و عاشق ان باشیم. عشق به تنهایی هم کافی نیست. می فرمایند: 
هم پوسته را و هم مغز را بیاورد. «و باشرها بجسده؛ با جوارحش انجام 
دهد » 


قابل تنوجچه کسانی که می گویند: ما دین را دوست داریم, روحانیت را 
دوست داریم. امام ها را دوست داریم. نماز را دوست دارم, ولی نمی 
خوانیم. این نمی شود. «و باشرها بجسده». یعنی با بدن خود مباشرت ِ 
و 1 را انجام دهد. «فعانقها», بعنلی ان عبادت را در آغوش بگیرد, و 
صضصمیم دل دوست داشته باشد. 


مراحل محبت 


در معاشرت با افراد اظهار لطف و محبت چند مرحله دارد: مرحله اول 
سلام کردن است., مرحله دوم مصافحه و دست دادن است. مرحله سوم 
کا ار محرت است: 
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معانقه است. کسی را که بسیار دوست داریم با او معانقه می کنیم و او را 
در اغوش می گیریم. 


عنق یعنی گردن. معانقه یعنی گردنها در یکدیگر می رود. یعنی او را در 
آغو هی ردق فقتا ریم این اوج عرض ادب و محبت است. 
هم آغوش با نماز 


می فرماید: باید با نماز هم اغوش بشوید. یعنی نماز را در اغوش خود 
بگیرید. از «مالک یوم الدین» لذت ببرید. امامان ما گاهی «ایاک نعبد و 
ایاک نستعین...» را اینقدر تکرار می کردند که از حال می رفتند. یعنی 
اینقدر شیفته مناجات با خدای متعال بودند! 

درباره امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن حضرت گاهی در 
نماز از هوش می رفتند. از حضرت در ان باره پرسیدند. فرمودند: 


ما زلت آردد هذه الایه یعلی «ایاک نعبد وایاک نستعین» حتی سمعت 


قاتلها 1 همواره ۳ ۳ 
که از گوینده آن می شنوم. 
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قیاع القا را 372 زباض السالکییر ور ی 201 


توجه قلبی در عبادت 
امام جواد علیه السلام در بیانی کلیدی و کاربردی می فرمایند: 


القصد الی الله تعالی بالقلوب آبلغ من اتعاب الجوارح بالأعمال ؛(1)با دل 
قصد خدای تعالی کردن: رساتر است از به زحجمت انداختن اعضا و جوارح 
به وسیله عمل. 


یعنی اگر انسان با قلب خود, و با عشق و معرفت و محبت خود به طرف 
خدا| برود» این او را بیشتر و سریعتر به خدا می رساند. تا اين که اعمال 
ظاهری را به جا بیاورد, و خود را به رنج و تعب بیندازد, ولی دل همراه آن 
نباشد و-قلب ]وه جای دیگر باشد. در عبادت باید حضور قلب باشد, نه صرف 
1 ۳ 


فراوان اند افرادی که سر کلاس درس می نشینند» اما دل نمید هند. کسانی 
می توانند. از درس و مباحث و گفتار گویندگان استفاده کنند که دل می 
دهند. اما آن کسی که دل نمی دهد, هرچند نگاه می کند., حضور فیزیکی 
هم دارد, ولی بهره قابل توجهی نمی برد. سعدی می گوید: 


من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
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1- نزهه الناظر, ص 134؛ بحار الأنوار, ج 75 ص 364. 


پذیرش نماز 


از نمازهای ما آن مقداری بالا می رود و قبول می شود که در ان حضور 
قلب باشد. یعنی دل ما حاضر باشد و توجه قلبی داشته باشیم. هر چقدر 
که دل می دهید و توجه می کنید, بهره می برید. امام سجاد علیه السلام 
فرمودند: 

ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما آقبل علیه منها بقلبه؛(1) همانا بنده خدا 
نمازش قبول درگاه احدیت واقع نمی شود مگر آن مقدار از آن که همراه 
با توجه قلبی باشد. 


هر کشنبه: آندازه ای که عشی دار به اندازم ای که حضور قلب دارد و 
دل می دهد, نماز او بالا می رود و قبول می شود و آن مقداری که دل او 
در جای دیگر است., در واقع در نماز نیست. 


ار ای دی اس ای و رما اد 
بخوانند, ولی باید خود را هم معالجه کنند؛ چون با نماز بدون حضور قلب 
اسقاط تکلیف می شود. یعنی حداقل نمره را به آنها فیف: دهتد. آنها زا در 
جهنم قرار نمی دهند, بهشت هم می برند, ولی آن نماز 
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6 ضص 06. 


دل می دهند. 


زینت عبادت کنندگان 


امام نجاد علیه. السلام ان قدز به عیادت عشق. می, ورزیدند که زین 
العابدین, یعنی زینت عبادت کنندگان و سید ساجدین, یعنی سرور سجده 
کنندگان لقب گرفتند. آنقدر به نماز علاقه داشتند و نماز می خواندند که 
اطرافیان آمدند و گفتند: آقا کافی است., بدن شما خسته می شود. 
فرمودند: بروید آن نامه ای که عبادت های جذ من امیرالمومنین در آن 
توشتته شنده. اشت را ببا ورنت: اور دنه فر مووید 


من بقوی علی عبادل(] علی بن ابی طالب (1)اچه کسی قدرت و توان بر 
عاش ست انیب ‌طالت یه اسلا وا ۱ 


می فرمودند: من چه موقع به عبادت های جدم و بت وس 
می رسم؟ عبادت خود را در برابر عبادت جدشان امیرالمومنین علیه 
السلام اندک می شمارند. 7۳۳ 1 
توجه داشتند ! 


در روایت ه آمده است: شیطان برای این که حواس 


ص: 20 


1- الأرشاد, ج 2, ص 142 بحارالأنوار, ج 46, ص 75. 


حضرت را پرت بکند. به شکل ماری در آمد و به پای حضرت حمله کرد. 
حضرت این قدر غرق در عبادت بودند که اعتنایی به ان نکردند. او هم 
بررگشت و رفت.(1) 

وقتی انسان دز محضر بزرکی است و جذبه آن بزرگ او را گرفته است: از 


جذبه عشق خدا, معرفت خدا, بزرگی خدا در دل ما بیشتر شود, هم عشق 
ما به عبادت بیشتر می شود و هم حضور قلب ما بیشتر می شود. 


ابن طاووس در نماز 


ممکن است بعضی بگویند: امام سجاد علیه السلام کجا و ما کجا؟ باید 
بدانیم که در میان افراد. به خصوص بزرگان, کسانی هم هستند که با 
مشغول نماز بودم. ماری امد و به دور پای من پیچید. من غرق توجه به خدا 
بودم و معتقد بودم بدون اذن خدا هیچ جنبده ای نمی تواند کاری بکند, لذا 


ص: 30 


هیچ تغییری در حال من به وجود نیامد و نماز را با همان حال ادامه دادم. 
آنن مار .هم دوبارم. بز کشت و رفقت:11) اگر ان معرفت و غشق بالا بزود: 
توجه ما هم بالا می رود. 


غرق در نماز 
تک از همراهان مرحوم آخوند کاشی و" آخوند در حجره نماز می 
خواند. ظرف آبگوشتی که سر چراغ و در حال پختن بود ریخت. قی:. کهید: 


من دوباره رفتم گوشت خریدم و آن را آماده کردم. نماز ایشان هم طول 
می کشید. بسیار در نماز عشق می ورزید. ایشان بعد از نماز گفت: چه 
شده است؟ چرا اوضاع این چنین است؟ گفتم: آخوشت رو تم رستی: 
دوباره رفتم تهیه کردم. گفت: من اصلا متوجه نشدم. 


جظور نک یر شکار یک فا ات با یی ماش کر من وال ول عف. دهد 
و اصلا به اتفاقاتی که در اطراف او رخ می دهد توجه ندارد. اگر هزار 
اتقای در حانه یه ال باه نشی: کننه کوش هم کمی ده سرا اس که 
محو بازی شده است. 


بنابراین» ما می توانیم عشق خود را به هر کجا معطوف 
ص: 31 


1- بحار الانوار, ج 66, ص 286؛ سفینه البحار. ج 5 ص 341. 


کنیم. دل خود را به هر کجا معطوف کنیم. این مسائل و قضایا برای ما 
سنگین نیاید. چطور بچه های محل در هوای گرم تابستان می آیند و در جای 
نامناسب و در گرمای چهل درجه هوا, آن چنان گرم بازی می شوند, آنچنان 
گرق می. ویز نج که ندن: آنها خییین. می.شنود: دست. و باهای آنها-رخمی مین 
شود ولی اصلا توجچه ندارند. 


دیده اید که گاهی دست و پای این ورزشکارها میشکند. می گوید: بگذار 
گل بزنم, من جان خود را هم برای آن میدهم. چطور برای ورزش جان خود 
را می دهیم, دل خود را می دهیم, همه چیز خود را می دهیم, گرما و سرما 
را نمی فهمیم و خود را به زحمت می اندازیم؟ ! اين ها همه به خاطر این 
است که عشق داریم و متوجه خستگی نمی شویم. 


سنگینی تماز 
اگر ما عشق داشته باشیم, یعنی آن معرفت و عشق بیاید, اگر شیطان مار 


هم شود و بياید مزاحم ما شود, چون عشق ما و توکل ما جای دیگر است. 
اثر نمی کند. همه اینها را خنثی می کند. البته شیطان در کارهای عبادی 


زیاد هجمه می کند که حواس شما پرت بشود. از این روست 


ص: 2 


که قرآن می فرماید: 


واشتییئوا یالسیر والطلاء ها لکبیره ّا عّی الحاشعین((1) از صبر و نماز 
9 جویید ؛ (و با استقامت و مهار هوس های درونی و توجه به پروردگار, 
نیرو بگیرید!) و این کار, جز برای خاشعان, گران است. 


نماز چیز سنگینی است., صریح قرآن است: «وَلنعا لکبیره "روزه این قدر 


هم مداومت نماز مهم است. هم این که پنج نوبت باید در شبانه روز نماز 
ت ای اس ک اد ار و اس ارت 

زا نا یی 

دامن لاسام خوموه ی تا مر بات تام 


غذا و کاه و جو ان را بده. 


اگر با او رفق و مدارا بکنی و با او دوست شوی, با تو همراهی می کند و 
به اسانی تو را به مقصد می رساند. ولی 


ص: 33 


1- سوره بقره, آید ۳/9 


اگر بر او فشار بیاوری و او را اذیت کنی, هم خود را نابود می کند و هم تو 
را 


ما هم باید با نفس خود مدارا کنیم. روح و جان ما با خدا و عبادت گره 
خورده است. باطن افراد خدا را دوست دارد. نماز را دوست دارد. ولی 
چون این بدن ما آنقدر طاقت ندارد, و نفس ما با ما همراهی نمی کند, باید 
با ان مدارا کنیم. نرم و ارام, زیاد به او فشار نیاوریم. 


اگر خسته هستیم. بگذاريم برای یک زمانی که سر حال هستیم. حتی اگر 
کارا ار ار اه ای رس 
فضیلت دارد, به تاخیر بیندازد. دو ساعت استراحت بکند. اما با حضور قلب 
اس ما ات دای 
آلودگی بخواند. 


۱ شنها نف خضور فلب ودره وواز آن آشاره کرتیده خوب همه ما دوست 
داییج که ماه ۱ باعث عروج ما بشود. نماز ما بالا برود. نکته آن. را شضا 
اشاره کردید که همان عشق و محبت به عبادت و نماز است. دوست داریم 
که به نماز هم عشق بورزیم و به ان محبت داشته باشیم که 


ص: 34 


دیگر مشکلات بعدی به وجود نیاید. این محبت به نماز چطور ایجاد می 
شود؟ 


باید یک کاری اساسی و ريشه ای بشود. آن را ان شاء الله در بخش های 
دیگر مطرح می کنیم که چه کار کنیم که خدا را بسیار دوست بداریم و 


عبادت او را نیز دوست بداریم. 


کسی که عاشق خدا شد. دوست دارد با خدا خلوت کند و فرمان او را 
اطاعت بکند. این یک نکته کلیدی است.: اساس کار همین است. امام های 
ما؛ پیغمبر ما چه می دیدند که این قدر به این کار عشق می ورزیدند؟ ! 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم : به اباذر فرمودند: 


یا اباذر ان الله تعالی جعل قره عینی فی الصلاه و حببها الی کما حبب الی 
الجائع الطعام والی الظمان الماء فان الجائع اذا آکل الطعام شبع ولذا 
شرب الماء روی و انا لا اشبع من الصلاه ؛(1) اباذر. خدای متعال نور 
چشم مرا در نماز قرار داده. چنان نماز را برای من دوست داشتنی قرار 
داده, که گرسنه غذا را دوست دارد و تشنه عاشق آب است. البته گر سنه 
هر گاه غذا بخوزد سیر میشود و تشته هر گاه آب بخورد تشتگی اش بر طرفب 
می شود, ولی من از نماز سیر نمیشوم. 


ص: 35 


1- الأمالی للطوسی, ص 528؛ مکارم الاخلاق, ص 461؛ بحارالانوار, ج 79 
ص 232. 


آدم نشنه جقدر برای یک جرعه آب بی تاج می کند؟ هفده ساعت در 
گرمای تابستان روزه گرفته است. الأآن تشنه شده است. چطور با قیا: 1 
اشتها اتف تور یا آدمی که چندین ساعت گرسنه بوده است, چطور با 
اشتها غذا میخورد ! فرمود: نماز من هم این طور است. با اين تفاوت که «لا 
اشبع من الصلاه ؛من از نماز سیر نمیشوم.» بنابراین. باید تشنه نماز شوم 
تا به ان عشق بورزیم. به قول مولانا: 


توجه به جایگاه نماز 


اگر ما متوجه جایگاه نماز شویم و درک کنیم که انس با خدا چه برکات و 
اثاری دارد,. عاشق نماز می شویم . آدم تشنه اگر یک لیوان اب بخورد, 
او ترظرف .فی ضود. ادم. کرسته. ا کر یی پزس غذا خرن مع کوید 
دیگر کافی است, سیر می شود. ولی پیغمبر ما می فرماید: من از نماز 
ین تمو و نزدیک ؛ اک( « آرحنا ۲1 بلال ( (1) 


ص: 3206 


1- مفتاح الفلاح, ص 182؛ بحار الأنوار, ج 79 ص 193. 


معاشرت با دوستان نماز 


یکی از چیزهایی که اشتهای ما را زیاد می کند. معاشرت با کسانی است 
که عاشق عبادت و عاشق نماز هستند. معاشرت با خوبها, دوستان خوب. 


پدر و مادر خوبی که با عشق نماز می خوانند و به فرزندان خود هم این را 
انتقال می دهند. 


برعکس افرادی که لاابالی هستند. بی نماز هستند, سبک نماز هستند. چند 
وقت که با آنها باشیم, اگر سست اراده باشیم. ما هم مثل همانها می 


حسنه نماز 


اد و برکات نماز بسیار فوق العاده است. قرآن از نماز تعبیر به حسنات 
کرده و فرموده است : 


ان الْحستات هب السَسٌاتِ؛(1) خوبی ها بدی ها را از بین می برد. 
افیر اآمخستن طلنه السلام می فرداید: 


ما آهفتی دنب آمهات عتخستی, اضلن زر کین و هن از ان کناهن که ,نهد 
از ان خدا به من مهلت بدهد دو رکعت نماز بخوانم, خوفی ندارم. 


ص: 327 


1- سوره هود, آیه 114. 


چون با خدا ارتباط برقرار کردم, اين ارتباط آن ظلمت و تاریکی گناه را 
محو می کند. البته منظور حق الناس نیست. حق الناس و بدهی مردم را 
باید داد. اگر من به کسی سیلی زدم, بعد دو رکعت نماز بخوانم؛ ان را پاک 
نمی کند. ولی کسی که در خفا گناهی انجام داده است و به خود ظلم کرده 
است. این با دو رکعت نماز قابل جبران است. می فرماید: اگر بعد از گناه 
موفق شوم دو رکعت نماز بخوانم, قییر از ان گناه واهمه ای ندارم. 


باز دار قدکی از کنات 

پاک کنندگی عجیبی دارد. کناهان وا ی 
تاریکی ها را می برد و حسنات را جایگزین آن می کند.کسی که پنج وعده 
ی سا ای ار 
از ظلمت ها جدا می شود. این تغبیر. آبه قرآن است: 


وأقم الطلاه ان الطلاه تلهی غن الَقجْضاء وَالفتگر ؛(1) و نماز را برپا دار 
که تسار (اتسان زا اد قشتی‌ها و کاخ‌باز فی. دارد. 


ص: 39 


1- سور[] عنکبوت: آیه 45. 


یعنی اگر کسی نماز با توجه, با دل دادن, با حضور قلب اقامه کند, قطعا 
پداند او را از بدی ها و گناهان و فحشا و منکر دور می کند. یعنی اگر شما 
اما بکيريهم بسن آنمایی کهبی‌صمار هستن با استدای به مار می. کنو 
ی ار وس ات مت بارس ال اس 
جرم و جنایت و گناه قطعا بیشتر است تا آنهایی که مقید به نماز هستند. 
آنهایی که دل به نماز میدهند, واقعاً پاک هستند. 


نماز در برا بر گناه مثل ترمز عمل می کند. حداقل موقع نماز دیگر مردم 
اتاوخ. تفن ند دیگر به زیر مجموعه خود ظلم نمی کند. نماز یک کارخانه 
2 


مرحوم ارت الله قاضی فرموده اند؛ بالاترین ریاضت ها و عبادت ها این یدج 
وعده نماز است ؛ نمازی که با توجه باشد, با مقدمات و دل دادن و میل 
کردن و از روی محبت باشد. 


وضوی با توجه 


در روایت آمده است: یکی از چیزهایی که حضور قلب و دلدادگی به نماز 
را با وضو گرفتن با 


امیر المومنین علیه السلام به محمد حنفیه نوشتند: 


ص: 39 


وانظر الی الوضوء فانه من تمام الصلوه؛(1) در وضو توجه و دقت داشته 
بگیر. یعنی باید خود را برای نماز باحال آماده کنیم. 
دعاهای وضو هم در «مفاتیح الجنان» و هم در رساله ها موجود است. 


دعاهای کوتاهی است. مستحب است قبل از وضو دست خود را بشوییم و 
هنگام شستن بگوییم: 


اللفم اخفلنی من القواین و اخعای من التهی رین را خدایا راغ تون 
1 ۳ 
روح خود را تمیز و پاک میکنم. 


بعد صورت خود را می شوییم و می گوییم: 


اللهم بیض وجهی پوم تسود فیه الوجوه؛(3)خدایا؛روزی که صورتها سیاه 
است. مرا روسفید گردان ! 


روز قیامت عده ای رو سفید هستند و عده ای زو.سیان می: کهییم: خدایا, 
روی مرا سفید کن» من جزء روسیاه ها 


ص: 40 
1 الامالی للصفیة, ض 267 مان الیعرع 1ص 397 


2- الکافی, 0 3 ضص‌ 16 
3- الکافی, 0 ه ض‌ 7 2 


تبا شنم این ذعا ها زر[ به فاد صی برد وف به اخوت توحه مین دق ۵ مد آقبه:.سا 


دست راست را که می شوییم. می گوییم: 


اللهم آعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حساباً 
یسیرا(1) خدایا, نامه عمل مرا به دست راستم بده و برگه اقامت ابدی در 
بهشت را به دست چیم. و مرا با حسابی اسان.حسابرسی کن ! 


می دهند, و نامه اعمال جهنمی ها را به دست چپ انها می دهند. وقتی 
دست چپ خود را می شوییم, می گوییم: 


اللهم لا تعطی کتابی بیساری و لا تجعلها مغلوله |ٍلی عنقی و اعوذبک من 

مقطعات النیران؛ بار خدایاء نامه عمل مرا به دست چیم مده و آن را زنجیر 

زد ک و دنام مساز و از پیراهن هایی که از اتش ساخته شده به تو پناه می 
| 

برم ؛ 


نامه عمل مرا به دست چپ من نده. به یک معنا یعنی به جهنمی ها هم 
ترحم کن, به گناهکارها هم ترحم کن, 


ص: 1 


[- الکافی. 0 3 ضص 71 


آنها را هم نجات بده, از آنها هم دستگیری کن ! 
وقتی سر خود را مسح می کشیم, می گوییم: 


اللهم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک؛ خدایا, جامه رحمت و برکات و 
بخشایشت را بر من بپوشان و مرا با انها فرا گیر ! 


ات مظهر رحمت است. آتش مظهر غضب است. یعنی من دارم در رحمت 
خدا فرو می روم. 


پاهای خود را که مسح می کشیم, می گوییم: 


اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاأْقدام و اجعل سعیی فیما پرضیک 
عنی با دالخلال ب الا کرام اهداهن آن‌رهزی که فدم ها می آفزه فنم 
های مرا بر صراط ثابت و استوار دارد. و سعی و کوشش مرا در چیزی 
قرار ده که تو را از من خشنود و راضی می سازد. ای صاحب شکوه و 
بزرگواری ! 


وضو شاید دو دقیقه وقت می برد. همه این دعاها هم کوتاه است. این 
وضویی که در دقیقه وقت می برد, اگر به آن دل بدهیم, یک مقدار با توجه 
رک ی بدانیم در واقع داریم خودمان را شست وشو می دهیم, در 
واقع داریم به معاد و اخرت وارد می شویم و دست از دنا می شوییم. این 
دلدادگی خیلی در حضور قلب در نماز موثر است. 


ص: 12 


نور نماز 


باید برای نماز وقت بگذاریم. اگر با عجله و شتاب با همان حالی که غرق 
رس اه ان سا ات سل 


است. 


مرحوم اقای دولابی می فرمودند: خیلی از اين تاجرها و بازاری ها به ما 
می گویند: حاج آقا ما هر گمشده ای داریم, در نماز پیدا می کنیم. بقیه هم 
شاید همین طور هستند. حتی بعضی ها اگر چیزی گم کنند. می گویند: بروم 
دو رکعت نماز بخوانم, بلکه ان پید | بشود. اتفاقا هم پید | می شود. 


فف. فرصود .یی تاخری. کد خن آضت:. ادم هتخیتی بود. می گفت: من چه 
کار کنم که در نماز خیلی از چیزهای دنیای من پیدا می شود. گفتم: چطور؟ 
گفت : حسابدار و منشی من معمولا فاکتور می دهد. من هم دقت نمی کنم 
و امضا می کنم. امروز وسط نماز به ذهنم آمد که این فاکتوری که پیش از 
ظهر امضا کردم, فقره ششم آن چند هزار تومان آن را اشتباه امضا کرده 
بودم. اصلا ندیده بودم. ولی در ذهن خود در نماز این را مرور کردم و وسط 
تماز این دا بهیاد آوردم. بعد از نماز به حجره رفتم. گفتم: مرور کنم نکند 
اشتباه کرده باشم. دیدم اتفاقا اشتباه بوده است. 
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آقای دولابی فرمودند: این علامت خوبی نماز است. این علامت نورانی 
بودن نماز است. یعنی در غیر نماز این حساب کتاب ها پیدا نمی شود. این 
که در نماز گمشده ها پیدا می شود اين برق نماز است, نور نماز است. 
یعنی تمرکز شما در نماز بیشتر از وقت های دیگرٍ است. وقت های دیگر 
کاملا مشغول هستید و گمشده ها به یاد شما نمی آید. 


از همین معلوم می شود که نماز یک نوری در دل شما جمع می کند و 
ند هی های شما پیدا می شود. گناهان خود را مرور می کنی. قیامت شما 
پیدا می شود. نفخ های شما پیدا می شود. این علامت خوبی است. 


منتها باید به آن جهت داد و آن را تقویت کرد. 

کمک گرفتن از نماز 

پید | می کرد می رفت دو رکعت نماز می خواند و با خدا ارتباط برقرار 
می کرد و مشکل علمی او حل می شد. خود قران فرموده است: 

اتعوا نیالفآ ۶1 از ضیر فتمار ارت بجویید: 


ص: 4 


1- سوره بقره ۳" ۳/۹ 


درباره حضرت امیر علیه السلام آمده است: 


اذا هاله شیٌ فزغ الی الصلال؛(1) اگر امر مهمی برای حضرت پیش می 
امد, به نماز پناه می بردند. 


ی 0 ی 
مادی, اقتصادی, از امتتن: به نماز پناه ببرید. واقعا , به آدم آز امن مید هد. 


ارامش برای ورود به نماز 


یکی از چیزهایی که مرحوم آقای دولابی خیلی سفارش می کردند, این بود 
که می فرمودند: قبل از نماز. وقتی با آرامش وضو گرفتید, در سجاده و 
فتخل: تماز خو بنشتید: بی: کمی بدن:شما ارام .بخیرد تا فکر ه خیال.ها از 
بین برود. 


این تن فل از تعارز عیلی یه احم .نی کند: فعلکت: بدز سل 
حوضن: است که آب آن-متلاطم افتا: وقتی تلاطم این حوض از بین رفت 
و سکون و آرامش به وجود آمد, آشغال ها ته نشین می شود و آب شفاف 
و صاف و زلال بالا می آید. 
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ف. فزمودند. اسففان فنل از شمان خی سفن آاسته. غرافتب بانیم 
کارهایی که دغدغه و حواس بز کت فن. آوزز نداشته باشیم. مثلا بچه از 
مدر سه آسنده است, ۹ و تلشنه است, غذای او را بدهید. خود شما اگر 
احتباج به دیتشویی. دارید با کاری دارند که .فکرتان.را اشغال می 

انجام دهید. اینها خیلی , به انسان آراضتتن میدهد و در توجه 9 
نماز موثر است. 


وضوی دائم 


دائم الوضو بودن کار ما را بسیار تسهیل می کند. سفارش شده است دائم 
الوضو باشیم. کسی که دائم الوضو است. اگر از دنیا برود شهید از دنیا 
نویسند. وضو نور است. این نور باید تداوم داشته باشد. 


۳ انسان بداند با وضو بودن چفدر برکات دارد, هی گاه بدون وضو نمی 
عاتسصتی که آز سا یرون عی بیدا وصویبه سر کار ود بویت ال ید 
قصد نماز ظهر هم نباید وضو بگیرید, بلکه به قصد باوضو بودن, وضو بگ 
یعنی خود وضو گرفتن و با وضو بودن در همه اوقات یک ۳ 
است. یعنی انسان در یک 
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ثواب دائم است. داثما خیر و برکت بر او نازل می شود. 


خود وضو گرفتن مستحب است. حتی کسی هم که وضو دارد. مستحب 
است باز موقع نماز یک وضوی دیگر بگیرد. این وضو روی وضو «نور علی 
نور» است. با وضو بودن به انسان نور می دهد. وقتی موقع نماز شد, با 
همان وضو هم می تواند نماز بخواند. نیازی به وضوی مجدد نیست. برای 
نماز افادکی و ار امش ذارت: 


آماده ساختن فضا 


بنابراین, قبل از نماز فضا را آماده کنیم. یعنی دل ما به جایی, به کسی, به 
چیزی درگیر نباشد. به یاد دارم خیلی مواقع که برای نماز به محضر ایت 
الله بهاء الدینی می رفتیم, ایشان قبل از نماز می آمدند و می نشستند. 
قبل از نماز گاهی افراد نیازمند می آمدند. ایشان قبل از نماز به انها کمک 
می کردند تا فکرشان در نماز راحت باشد, يا اگر هم می خواهند جایی 


دیگر بروند بروند تا در نماز ما را مشغول نکنند. 
خیلی مواقع دوستان ما بچه های کوچک خود را می آوردند بچه های چهار 
پنج ساله ای که همراه با پدر خود امده بودند. اقا می فرمودند: بروید در 
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شکلاتی, سوهانی هست؛ چیزی به این بچه ها بدهید. بیعلی این بچه که نماز 
را متوجه نمی شود مشغول اینها بشود و نماز ما را از بین نبرند. 


بچه اي که دارد فریاد می زند, گرسنه است. تشنه است., با بهانه می گیرد, 


آماده کردن فضا در حضور قلب بسیار اثر دارد. و این نشستن قبل از نماز 
و استغفار, ارام شدن فضا را برای ورود به نماز مهیا می کند و موجب می 


می فرمودند: یک مقدار که با آرامش نشستی و میل و رغبت شما حرکت 


کرد, آن موقع بلند بشو و الله اکبر بگو. آن موقع با خدا عشق کن, , بعد ببین 
چقدر آرامش دهنده است, چقدر لذت می بری ! 


مادزها را متن, بینید. که خقدر رخمت هی کشت تورادی. که .به: دیا می اند 
به این راحتی شیر نمی خورد. این قدر با او مدارا می کنند تا شیر مادر را 
بخورد. کم کم به شیر خیلی علاقه پیدا می کند. به گونه ای که به جز شیر 
مادر چیزی نمی خورد. باز اين قدر نرم, با محبت, با مهربانی با او رفتار 
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هر کسی باید راه آن را برای خود پیدا کند و پیدا هم می شود. باید با 
ملایمت و نرمی با خود مدارا کنیم. به خود فشار نیاوریم. نماز مستحبی را 
با عشق و محبت بخوانیم. در روایت هم نهی شده است از اين که با اکراه 
واجبات را باید به هر طریقی شده انجام دهیم. امام صادق علیه السلام 


فرمودند: 
لا تگر‌هها الی انفسکم. العباوه لاکاری نکنید کم. عیادت. الهی قر نظرخان 
ناخوشایند شود. 


ی ی ها را ی ۲ 
فرزندان خود کرده ایم, حالت زدگی ایجاد کرده ایم. به زور به خود یا 
دیکران فشار اورده ایم. 


اعتدال در عبادت 


اعتدال در عبادت کار پسندیده ای است. اصل در کتب روایی تا به نام 
«اعتدال در عبادت» باز شده است. رسول 
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خدا صلی الب عم آله وصای فر موه 


ان هذا الدین متين فاو غلوا فیه برفق ولا تکرهوا عیاده الله |لی عباد الله 
فتکونوا کالراکب المنبت الذی لا سفرا قطع و لا ظهرا ابقی ؛(1) دین مقدس 
اسلام دینی است استوار و حعیمانه و با متانت (به دور از افراط و تفریط). 
پس حرکت دینی شما باید با نرمش و اعتدال باشد. و شما عبادت الهی را 
در نظر بندگان خدا سنگین و نایسند نکنید که مانند راکب و سوار شونده 
ای خواهید شد که از اثر فشار بر مرکب خود, آن حیوان را خسته کرده و 
نهایتاً نه راهی طی کرده و نه پشت و گرده سالمی برای حیوان باقی مانده 


است. 

قاتا خعانی که شوق م اشان به نات خسته ایه آخ را ادامه داد 
الگو گیری در نماز 

در حالات بعضصی اش تیان امته است که ۳ ار به نماز بایستند. 
آبت اللنحاه ۱ ۳ 
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حائثری, موسس حوزه علمیه قم است. 

شاید یک جهت ۳1 این بوده است که امام حسین علیه السلام اقامه کننده 
واقعی نماز هستند. در زیارت آن حضرت می خوانیم: 

آشمد ان فد افشت: الضااهن: من فتعادت ی خهم کم قفا سار را به با 


داشتید. 


مرحوم آیت الله حائری در توجیه این کار فرموده بودند: نماز و لا اله الا 
الله و یاد خدا به برکت شهادت و خون حضرت سید الشهدا است. من می 
خواهم از این شخصیت تشکر بکنم. 


روایتی هم از قول امام رضاأ علیه السلام آهذه استت: 


ال فاخدا.مشن الاتخه علیمم الفلام نضب: نی ۲ زراوفتن .می, خوا هید 
با اسف یی ات افاعه را 


نصب العین خود قرار دهید. 


نفلی, معیار قفا آمام باشد: آمام رای شا الکو ناش سید امام ,سین 
علیه السلام جقدر عاهق نهان بود! پیعمر اکنم صلی الله عابه و له ونم 
ق دا اراد ی ایا مسا اه ی اش 
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1 الفعه السوت الی انفام الصا له السام ی ار آلاهاررخ 
1 ص 207. 


غذای روع 


از بین می رود. غذای معنوی و روحی هم همین طور است. جان و روح ما 
در ارتباط و اتصال با خدای متعال است. کسی که نماز را رها می کند, در 


مرز کفر و یمان است. زیر پای او سست است. نزدیک است به انش 
دوزخ سقوط کند. در روز قیامت از جهنمی ها می پرسند: 


اق ای رفن سقر (1) چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ 
یکی از علل سقوط به اتنش دوز را ایتخوته بیان می کنتده 
قالها لع ی من الفضاین اوقم کته ها از نها گارات نوویه 


خانه ای که آب و برق آن قطع است؛ قابل استفاده نیست. جان و روح ما 
هم اک به خدا| اتصال نداشته باشد مرده است,ٍ بدن حرکت ضیف کندر قيافه 
هم زیباست, خوراک و پوشاک و مسکن او هم تامین است, ولی روح و جان 
و 
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1- سوره مدثر, آیه 42. 
2- سوره مدثر, ایه 43. 


مرده است. نماز ما را احبا می کند, آراهتتتن مبد هد دل ما را زنده می کند؛ 
تعارز دافعی, مار فرح سار که هاقعا با نش انط آن باشد. 


پیغعمبر خدا داشتند از قبرستانی عبور می کردند. دیدند عده ای جمع شده 


اند و دارند سر قبری عزاداری می کنند. یک روز قبل او را دقن کرده 
بودند. 


حضرت نگاهی به قبر و این عزادارها کردند و این جمله را فر مودند: 


لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون أآحب الی صاحب هذا القبر من دنیاکم کلها؛ 
(1) دو رکعت نمازی که شما ان را کوچک میشمارید, در نزد صاحب این 
قبر از همه دنیای شما محبوب تر است. 


کسی که داخل در قبر شده است. متوجه می شود که نماز یعنی چه, ولی 


از وقت آن گذشته است. فرمودند: دو رکعت نمازی که سبک و ساده 
باشد, ان در نزد این میت محبوب تر از همه دنیا و مادیات است. ۳9 


کند کاش من برگردم, دو رکعت نماز بخوانم. 
ص: 3 


کمک ما می اید و ما را نجات می دهد و قبر ما را نورانی می کند. شفاعت 
می کند و ما را نجات می دهد. . 


اگر جایگاه نماز در جامعه و بین مردم تبیین شود, با اشتیاق به سراغ نماز 
می روند. 
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گفتار دوم نماز ؛یلی به سوی خدا 
اشاره 
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ص: 
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پل ارتباطی با خدا 


جان و روح نماز, عشق و محبت به نماز است. اگر آن عشق در وجود ما 
قرار بگیرد. بخواهیم يا نخواهیم. به طرف نماز و ذکر و یاد خدا کشیده می 
شویم. هر انسانی دنبال ارزوهای خوبی است که به ان برسد. ما دنبال 
ارامش و خوشی هستیم, دنبال این هستیم که غم و غصه از ما دور شود و 
به حاجتها و ارزوها و خواسته های خود برسیم, هم به خواسته های دنیایی و 
هم خواسته های آاخرتی. 


نخفن انستا حلالن همه مش کلاتر شدای ال است؛ کسی که همه یو ور 
دست اوست و می تواند همه گره ها را باز کند. حتی اگر انبیا و چهارده 
معصوم علیهم السلام هم جمع بشوند, بدون خواست خدا نمی توانند هیچ 
کاری انجام بدهند. 

ما به توحید اعتقاد داریم و در واقع آنها هم در پیشگاه خدا واسطه هستند. 
اگر بتوانیم پل ارتباطی و معنوی را با خدای متعال برقرار کنیم. همه 
مشکلات ما حل است. 
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انش با | 
در فقا ی شتار سا ان تاکن عانه انم سین وان 


اللهم انک آنس الانسین لاولیائک و آحضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک ؛(1) 
خدایا تو با دوستانت بیش از همه انس می. گیزی. و براف. اضلاح کار آنان: 
که به تو توکل میکنند حاضر تری ! 


انسی را که خداوند با دوستانش دارد. هیچ کجا نمی توان یافت. خداوند 
انیسی است که به انسان ارامش مطلق می بخشد و تمام مشکلات او را 
حل می کند. همه خارها را گل می کند, تمام زیبایی ها را به او عطا می 
کند. آنچنان آرامش می بخشد که دیگر هیچ دغدغه ای نداشته باشیم. 


خداوند کسی است که می تواند تمام 1 
ها اضااع کته میات شام اسشرسا م اصطرات ها زا ار من نوی 
همه خوفها را تبدیل به امن کند. کسي است که تمام امور را کفایت می 
کند. خداوند برای کسانی که به او توکل می کنند. از همه حاضر تر است. 
او از سر و ظاهر و باطن ما آگاه است و همه چیز ما در دست اوست. 
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تشاهدهم فی سراثرهم وتطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصاثرهم 
فاسرارهم لک مکشوفة و قلوبهم الیک ملوهفه؛ خدایاء تو نهان اولیای خود 
را دیده و بر اندیشه هاشان احاهن: و آندازه بسایی و عقولشان را میدانی. 
پس رازهاشان نزد تو آشکار, و دلهاشان به سوی تو نگران است. ان 
آوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک؛ ؛ اگر غربت و تنهایی, اولیای تو را به وحشت 
ق اتدا رم باه عم اه را هانسن همم کفد مه آها ارات هی ید 


دا کته غلنمم العضايت لوا الم ساره ای را ناسر انضا 
ببارد. به پناه جستن به تو توسل می جویند. 


پناه بردن به خدا در گرفتاریها 


بعضی افراد مبتلا به فقر, گرفتاری, حرف مردم, بیماری, مشکلات روحی و 
جسمی و ظاهری و باطنی هستند. بلاها و مصیبت ها از هر طرف بر انان 
فرو می ریزد. اينها چه باید بکنند؟ 


0 ۱ 
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ای یه ها ماس کت اس ها مسا ری است. 


بدون اذن خدا هیچ برگی حرکت نمی کند, هیچ ابتلایی پیش نمی آید. تمام 
اين مسائل به دست خود خداست و لذا آنها به خود خدا پناه می برند. 
اه خداست. داد بان ها زا سکم می فده تا ما تیه 
طرف خود او برویم. اولیای الهی به خدا| التجاء می جویند و به او پناه می 
برند؛ چون همه کارها به دست اوست. 


علما بان از مت الاموز بیدی و مصادر ها عن قضائک؛ جون می دانند نت ۷ 
رشته کارها به دست قدرت توست و منشا انها قضا و قدر توست. 


استادی داشتیم که هميشه ذر این ر انطه توخی می. کرخه فی گفت* اب 
امتحانات پیش نمی امد. خدا خواسته که این بلاها و گرفتاری ها پیش بیاید. 
البته بدون شک اعمال ما هم دخالت دارند. ولی تا او امضا نکند. این 
گرفتاری ها پیش نمی اید. تمام این دستوراتی که صادر می شود که ما 
گرفتار بشویم. ضعیف 
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باشیم, قوی باشیم, غنی باشیم, فقیر باشیم, از مصدر جلال حق تعالی 
صادر می شود. 


چون همه اینها از طرف خود خدای متعال است. چاره ای نیست جز این که 
محکم به خدا پناهنده بشویم. دست خود را بالا ببریم و بگوییم: ای خداء تو 


به ما کمک کن و تو از ما دستگیری کن ! 


ار افتن در پناه خدا 


کسی مثل امام حسین علیه السلام بلا و مصیبت ندیده ست . در زیارت 
عاشورا می گوییم: 

مصیبه ما آعظمها و آعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و 
الأرض؛ ار اسلام, بلکه در تمام آسمانها و زمین جقدر 
بزرگ بود! 

آنن. خضییت.: ها بر اهل, استنمان. ۵ مین سنکیتی. کردم است: امام حسین 
علیه السلام به خدا پناهنده می شود. شب عاشورا مهلت عنم بنرد: می 


فرماید: خدا| میداند که من نماز را دوست دارم دعا را دوست دارم 
استغفار را دوست دارم تلاوت قران را دوست دارم. 
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کسی که این همه ابتلانات و استخانات را بزای آو قراو داد ات :وشاز 


لذا آرامشی که امام حسین و اصحاب او داشتند, در لشکر مقابل نبود. حتی 
بعضی از باران برای رفتن به میدان نبرد سبقت می گرفتند. 

عابس بن ابی شبیب شاکری کلاهخود و زره خود را در می اورد که نیزه و 
شمشیر به پوست بدن او اصابت کند. چرا؟ این حالت به خاطر عشق به 
اس ی ارباط ۱ را وه دی ها اطلسی قتص فعر باطل فی 
شود, بیماری باطل می شود. درد سکون پیدا می کند و ارامش ایجاد می 
می شود. 


سعدی در شعر زیبایی می گوید: 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است 
به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست 

غم و شادی بر عاشق چه تفاوت دارد 

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست 
ص: 02 


وقتی همه ابتلائات را از جانب خدا| بدانیم و بدانیم حلال مشکلات هم 
ام را و ار 
می ز سیم . 


حضرت زینب سلام الله علیها چه دیدی داشتند که همه خارها را گل می 
دیدند؟ فرمودند: 


ها دایت الا خمیا | امن کر زیاس ندیم 


وقتی این نگاه حاصل می شود, بلاها همه باطل می شود. آرامش فرا می 
رسد. وقتی من در کنف حمایت خدا هستم. در قبضه خدای متعال هستم, 
به من ارامش مید هد. 


سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 
که هرچه بر سر ما میرود اراده اوست 
دل دادن به طوفان بلا 


ین بلاها و گرفتاری ها بخواهیم با تخواهیم وجود دار اگر ما آن پناهگاه 


داشت. 


اگر , نق ار پناهگاه برویم » آرامش پیدا می کنیم. بلاها دیگر برای ما بلا 


نیست.. بقفت ها فشان نی اور به 
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ای رس ‏ حاا 


ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا 
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
وقتی که ما به اذن خدا| دل و دیده به طوفان بلا دادیم و می دانیم همه چیز 


عرا. اسان سین علنم. اتسلام ه اسان ۶ این ده اراس جاشنه .و 
خوشحال بودند؟ اینها به دلیل برکات نماز و پناهنده شدن به خدای متعال 


سب . 


سوره موّمنون از سوره هایی است که بسیار به خواندن ان,. مخصوصا در 
زمان غیبت و اخرالزمان سفارش شده است. از خواص این سوره این 
ات که فان وا حضط چیه کنه. 

قَدٌ فلع المَوْمتونَ الذین هم فی صَلاتهم خاشعون والذین هم عَن اللعُو 
مَعْرِضُون ؛(1)مومنان رستگار شدند, آنها که در نمازشان خشوع دارند. و 
اک ی ری ایآ 
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1 سنوزه مومتون» ایات.1 تا د. 


به یاد دارم مرحوم آقای دولابی _خدا ایشان را رحمت کند! یک موقع این 
ایات را می خواندند. می فرمودند: ببینید چقدر خدای مهربان قرص و 
محکم صحبت کرده است. «قد آفلح المومنون». نمی گوید: بعداٌ رستگار 
می شوند. «آفلح» فعل ماضی است. یعنی شده اند, نه این که بعداٌ 
خواهند شد. «قد» برای تحقیق است. یعنی این امر حتمی است. 


«قد آفلح», یعنی بی نردید رستگار شدند. کار تمام است. معامله به نتیجه 
رسیده است. مقمنان رستگار شدند. نعتی نم ار آمشن فطلور به. خونننی. ۵ 
فلاح و رستگاری رسیدند. 


مومنین چه کسانی هستند؟ اولین علامت موّمن رستگار شده این است: 
الذین هُمٌ فی ضلاتهم خاشعون ؛(1) آنها که در نمازشان خشوع دارند. 
مومنانی که با عشق نماز می خوانند. نماز آنها با خشوع است. یعنی من 
روز می خواهم 
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1- سوره مومنون؛ آنة 2 


وان کرو تسیا ی کار کم مان وا را اطاکت نی کته 
خشوع در نماز 


بسیاری از افراد هستند که دل پرست هستند. جوپرست هستند. محیط 
پرست هسنند. اگر در محیطی قرار بگیرند که همه بی نماز هستند, خجالت 
می کشند نماز بخوانند. اگر در محیطی قرار بگیرند که حجاب را مسخره 
هی کرو حجاب را کنار می گذارند. 


نباید اینطور باشد. خاشع یعنی کسی که من خود را خورد کرده و به محبوب 
داده است و به سمت مجبوب می رود. این خشوع نمره همان محبت 
است. 


نماز خوان ی ی لد با 
ی ها ی ار 0۳9 


خضوع و خشوع 
خاشع کسی است که عاشق نماز است. خود را 
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ظاهر است و 23 
تواضع و عرض ادب به نماز بایستد. 


البته در مورد خشوع و خضوع گفته اند: اگر هر یک به تنهایی استفاده شود, 
به معنای ذلت است. اما اک نا شم استضال شحنه ضوع به خلت 


اختصاص دارد و خضوع متعلق به اعضا و جوارح است. 

در حدیث آمده است: اگر قلب خاشع بشود, بدن خاضع خواهد شد. 
فرمودند: ان کسی که در نماز بازی می کند, دلیل بر این است که خاشع 
نیست؛ و الا اگر نفس و قلب او در مقابل خدا شکسته بود, در ظاهر هم 
۱[ 

سبک شمردن نماز 

قرآن در جای دیگر می فرماید: 


قویّل مین الذِین هم عَنْ صَلاَهمٌ سَاهون(1)پس وای بر نمازگزارانی 
که در نماز خود سهل انگاری می کنند. 
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1- سور[] ماعون, آیه 4 و5. 


ان کشانی که فاد دا ینمی ها رن ای .می: و شیر کافی. تفت 
خوانند. وای به حالشان که در نماز سهل انگاری می کنند. البته این ها بهتر 
از کسانی هستند که اصلا نماز نمی خوانند, يا کسانی که منکر نماز هستند. 
باید انس خود را با نماز بیشتر کنند. 

کسی که پل ارتباط با خدا را قطع کرده است, کارش بسیار مشکل است. 
قلب چنین شخصی رو به سمت سیاهی و تیره بختی می رود. از اهل آاتش 
می پرسند. 


ما سلککه فی سَقر؛ چرا در آتش گرفتار شدید؟ 
در پاسخ می گویند: 
تک مِن الْمْضَلین ؛(1)ما جزء نمازگزاران نبودیم. 


ایا شدای کشانی که اه ها ین واه ه افی نمی خوا تفن رنه 
امیدی وجود دارد؟ 

باید نماز را تقویت کنند. به جاذبه های نماز دقت کنید؛ وقتی نماز را ادامه 
می دهید, چقدر به شما ارامش می دهد, چقدر خوشی می دهد, چقدر 
وجدان شما شاکر است ! خوشحال هستید که حق خدا| را ادا کرده اید. باید 
مقداری تمرین کنیم, مقداری من خود را بشکنیم. 
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1- سوره مدثر, آیات 42 و 43. 


پرهیز از بیهودگی 


والذین هم غن اللفْو مُعرُِونَ ؛(1)و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردان 
ند. 


نماز خوان های خاشع, از لغو پرهیز می کنند. لغو یعنی حرف های بیهوده و 
کارهای بیهوده. یک وقت انسان دنبال تحصیل علم, یا دنبال تحصیل آمر 
اخرتی, يا دنبال امر معاش است. این ها امور ضروری هستند. اما ما خیلی 
مواقع وقتهای خود را ضایع می کنیم. صرف حرفهایی می کنیم که نه برای 
ما مفید است و نه برای دیگران فایده دارد. خیلی از مواقع وقت خود را 
برای دیدن سریال و فیلم و کارهایی که اصلا برای دنیا و آخرت ما بازدهی 


ندارد می کنیم. 


ما را از یاد خدا غافل کند. این امور باعث کم شدن خشوع ما در نماز می 
شود. 


برای تحصیل خشوع 
کسی که زیاد به دنبال کارهای بیهوده است و غفلت 
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1- سوره مومنون؛ آیه 3. 


می کند, یکمرتبه نمی تواند خضوع و خشوع پیدا کند. اینها با هم ارتباط 
دارند. اگر ما جلوی لغویات و کارهای بیهوده خود را گرفتیم. این کمک می 
کند که در نماز خضوع و خشوع داشته باشیم و حضور قلب ما بیشتر شود. 
ممکن نیست که من تمام 9 را درگیر لغویات و لهویات و کارهای بیهوده 
باشم و یکدفعه الله اکبر بگویم و حضور قلب داشته باشم. 


خدا می گوید: باید از لغو پرهیز کنید. یک مقدار راه های پرداختن به لغویات 
را مسدود کنید تا تمرکز و حضور قلب و خضوع و خشوع بیشتری پیدا کنید. 


مسجد گوهرشاد 


در کنار حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام مسجدی 
بسیار باشکوه و نورانی به نام مسجد گوهرشاد قرار دارد. این مسجد را 
خانمی به نام گوهرشاد ساخته است. خانم گوهرشاد داستان عجیب و زیبا و 
جالبی دارد. ایشان همسر شاهرخ میرزا و عروس تیمور شاه و خانم بسیار 
موّمن و با تقوا و اهل نماز و تهجد و عبادت بوده است. بسیار سخاوتمند 
بوده و نام او هنوز باقی مانده است. برای کسانی که به مشهد می روند, 
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که خانم گوهرشاد چه کسی بوده است؟ 


ایشان کنیزی به نام خانم پریزاد داشته که خدمتگزار او بوده است. او هم 
آهل انجام کارهای خیر بوده است. از پولهایی که جمع کرده است, مدر سه 
کوچکی به نام مدرسه پریزاد در حرم ساخته است که للان جزء رواق حرم 


شده است. 


انسان هم می تواند خدمتگزار بااشد و هم برای خود باقیات الصالحات 
داشته باشد. نز کی ی حطات : من برای روضه جایی رفته بودم. خانمی که 
روضه را برگزار کرده بود می گفت: من در خانه مردم کار می کنم و از 
درامت شوه واه وی کیره 


افرادی هستند که میلیاردها ثروت دارند, ولی توفیق گرفتن چنین مجالسی 
را ندارند. ولی یک خانمی که می گوید من لباس ۳ را می شویم, در 


خانه های مردم جاروکشی می کنم. مجلس روضه برگزار می کند. 


مدرسه پریزاد که الاان جز ۶ رواق حرم شده است, متعلق به خانمی است 
که خدمتگزار گوهرشاد خانم بوده است. یعنی خود خانم که فوق العاده 
بوده, خدمتگزارهای ایشان هم فوق العاده بوده اند. 
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خانم گوهرشاد به حدی مقید به عدالت و تقوا بود که هنگام ساخت مسجد 
به کارگرها و بناها سرکشی و از آنان دلجویی می کرد معمولا قدیم با الاغ 
و حیوانها بارکشی می کردند و مصالح را می آوردند. گفته بود؛ سر راه ها 
کاه و جو و آب و علف بگذارید که چهار پایان خسته نشوند و اگر هم 
هو تضته اند در مت از آنها استفادخ. کشد: 


وقتی عقل و فهم و محبت انسان بالا باشد, به همه زوایای زندگی توجه 
دارد که باید چه کاری انجام دهد. خیلی تفقد و اظهار محبت می کرده 


است. 


یک جوانی که در مسجد کار می کرد, خانم گوهرشاد را می بیند. خانم 
گوهرشاد خانم زیبایی بوده است و جاذبه های معنوی و روحی فراوانی 
گوهرشاد هم عروس شاه است. ولی این جوان شدید | عاشق او می شود. 
کم کم عشق در او به حدی می رسد که بیمار و در خانه بستری می شود. 


مادر او پیگیر درمان او می شود و متوجه می شود او بیماری جسمی ندارد, 
بلکه بیماری او عشق است. عشق شدید. عاشق خانمی شده است که اولا 


شوهر 
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دارد و ثانیا هب سنخیتی با او ندارد. اصلا او را دی ان مقامات راه نمی 
دهند. 


به خانم گوهرشاد پیغام می دهند که جوانی با این خصوصیات. عاشق شما 
شده است و عشق او جدی است و در حال از بین رفتن است. 


این خانم هم که زن فهمیده و دانا و خردمندی بود, می گوید: اشکالی 
ندارد. من به او فرصت می دهم. جوان را می خواند و از او تفقد می کند. 
او هم بسیار خوشحال می شود. می گوید: من حرفی ندارم. می توانم از 
همسرم جدا شوم و با شما ازدواج کنم؛ ولی یک شرط دارد. ده 
کبس 
موسی الرضا بنا کردید, به جز زمان استراحت و غذا و نهار فقط نماز 
بخوانی. اگر این کار را انجام دادی قول می دهم من از همسرم طلاق 
بگیرم و با شما ازدواج کنم. 


ناگهان آن جوان نپرو و انرژی می گیرد. به عشق خانم گوهر شاد مشغول 
نماز می شود. قامورن هم ی کداود کم مر اف بااشد ببیند او نماز می 


خواند یا نه؟ چند روز مانده تا چهل روز تمام شود, خانم گوهرشاد به او پیام 


می دهد 
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که من آمادگی دارم به قولم عمل کنم. ولی آن جوان در اواخر اين چهل 
روز به خانم گوهرشاد پیغام می دهد که من دیگر با شما کاری ندارم. می 
پرسد: چرا کاری نداری؟ می گوید: لذتی از نماز در کام من نشسته است 
که من آن را با هیچ گوهرشادی عوض نمی کنم. با اين که با عشق مجازی 
اغاز شد, ببین به کجا رسید. به قول مثنوی: 


باده درد آلودتان مچنون کند 
صاف اگر باشد ندانم چون کند 
عاشقی گر زین سر و گر زان سر است 


هم در چشم من جلوه ندارد. 


هر دو عالم یک فروغ روی او است 
گفتمت پیدا و پنهان نیزهم 


اگر بتوانیم جاذبه نماز را در خود نهادینه کنیم, این نماز ما را به زیبایی های 
مطلق می رساند. به آن معشوقی که دیگر گوهرشادها و یوسف ها و 
زلیخاها هم به چشم نمی آیند. 
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نماز ما را به سمتی می برد که اگر تمام دنیا در مقابل ما قد علم کنند ,ما 
را تهدید یا تشویق کنند,دیگر آن جاذبه ها ما را جذب نمی کند؛چون ما با 
ات یماح لو ساسا سوه ای 


نماز پل ارتباطی با صاحبخانه است که سر چشمه تمام زیبایی ها و خوبی 
کات امه ات آسشاءالله کی کم نا بانه تن ات ها هار اش 
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ص: 


76 


گفتار سوم نماز,انس با خدا 
اشاره 


ص: 77 


ص: 


78 


دعوت به خوبی با عمل 


یکی از بتر بان می فز مو زود یکی از تاجرها به یک روحانی برخورد کرد و با 
اصرار زیاد را ها بت که انا بیاید. آن روحانی گفت: 
چه شده است, شما تا به حال روحانی به منزل خود نمی بردی؟ گفت: به 


گفته من یک جوانی دارم که تسار نعی خواند: قح بانط ویان لین نظیی 
و ملایم با او صحبت کن که نماز بخواند. گفت: آیا شما و مادر و اطرافیان 
روی او کار کرده اید که نتیجه نداده باشد؟ گفت: حاح آقا من چند بار به 
پسرم گفتم نماز بخوان. او به من می گوید: شما که هفتاد ساله هستی 
نماز نمی خوانی, به من می گویی نماز بخوان؟! 

بسیار جای تأسف است که پدر و مادر نماز نمی خوانند و انتظار دارند 
فرزندشان اهل نماز و صلاح شود. برخی از جوانها می گویند: ما نماز می 
خوانیم. ولی پدر و مادر ما 
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بی نماز هستند. می خواهند ما را , به ان خالت: بر کر ذانتد: خانه و پدر و مادر 
خیلی مهم است. 


همچون ستون خیمه 


نماز مرز بین کفر و ایمان است. بی نمازی باعث می شود که من از خدا و 
چهارده معصوم جدا شوم. از محبوب و عزیز دل خود جدا شوم. از بهشت و 
جایی که در آن. به خوشتی جاودانه خواهیم ر سید جدا| شوم. این نگرانی 
کافی است که من هر طور شده است خود را ,: به نماز مقید کنم. رسول 
ی ای امن ود وی 


مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط ؛(1) مثل نماز. مثل ستون خیمه است. 
خیمه هایی که برافراشته می شود یک ستون و پایه اي دارد که مرکز خیمه 
را سر پا نگه می دارد. طنابها و میخهایی که اطراف ان می زنند برای این 


عمود و ستون خیمه است. اگر این باشد خیمه پایدار می ماند. 


اما اگر شما خیمه دارید, میخ و طناب هم دارید, ولی 
ص: 890 


ستونی نیست که این خیمه را پا برجا کند. این خیمه بی فایده است. می 
فرماید: مثل نماز مثل این ستون است. نماز است که خیمه دین را سر پا 
نکه میت داد 


زیبایی های نماز 


بعضی می گویند: چون حاجت ما برآورده نشده است, ما دیگر نماز نمی 
خوانیم. مگر ما نماز را به خاطر حاجت می خوانیم؟ چه حاجت ما برآورده 
شود, چه نشود, نماز فرمان خداست. قصعا اگر نماز کامل خوانده شود, 
خدا , نها آماختر‌ هی نهد 


یکی از زیبایی های نماز این است که بلاها را باطل می کند. یکی از زیبایی 


کسانی هم که حاجت آنها برآورده نشده است. بروند نماز خود را تصحیح 
کنند, به حاجت خود می رسند؛ چون در روایات آمده است که یکی از قوی 
ترین چیزهایی که ما را ؛ به حاجتها می رساند نماز است. ما حق نماز را ادا 
نکردیم وگرنه ووا هی شود. 


البته ما اصلا برای حاجت نباید نماز بخوانیم. نماز 
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فرمان خداست. هیچ چیز هم به ما ندهند, باید نماز را خواند. این غذای روح 
ماست. روح خود ما زنده می شود. 


بشر احتیاج بش او امش دواد الأان بسیاری از افراد به مال و ثروت و پست 
و مقام و مدرک می رسند, ولی خوشی و راحتی و آرامش ندارند. قطعا 
اگر نماز درست و با روح خوانده شود, انسان را به آزآفتن ۵ خونتی ی 
رساند. 


پیوند با نور 


نماز پیوند با غنی مطلق, قدرت مطلق, علم مطلق و نور مطلق است. نور 
که‌باید طلمک ها.می رو و جع بای رتسول خدا صلی الله عایه و 
اله وسلم «الصلاه نور؛(1) نماز نور است.» خدا نور است. قران نور است. 
پیغمبر نور است. امام زمان نور است. اهل , بیت علیهم السلام تور هستند. 
اکی انز مرها خر هه آن بدا ور که‌شدای صعال است سل عم اس 
با ما ها الم و 

چرا امامان ما در بحران بلا و گرفتاری ها نماز می خواندند؟ هر گاه پیشامد 
سنگینی می شد. امیرالمو‌منین علیه السلام می رفتند, وضو می گرفتند و 
دو رکعت نماز 
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دراه الطلفب,ه ری 4 نیع التضاخه: 550 


می خواندند. با این که خود ایشان آرامش دهنده همه عالم است, قلب خود 


ایشان هم با نماز ارام می شد. 


در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواندند تا خدا این مصیبت را 
برایشان هموار کند. امام حسین علیه السلام در مصیبت علی اصفغر علیه 
السلام آمدند پشت خیمه دو رکعت نماز خواندند. نماز تصلی دهنده بسیار 
فوق العاده ای است. امام حسین علیه السلام فرمودند: 


هون فلی: ها نزل فخع | ره بعین الله(1) چون این مصیبت در منظر و نگاه 
خداست.؛ بر من اسان است. 


باطل می خورد. یعنی کوچک و سبک می شود. 


روی بنما و وجود خودم از یاد ببر 


شزرو انش با دا 


های خود به ما نشان دهد. مرحوم آیت الله بهاء الدینی می فرمودند: اگر 
ما یک مقدار انس با خدا را 
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1 اللهوف.ض 117 بضارالاتوار ‏ 25ص 46 


لخن کنیهه بی. مقدار با دفشام: دا اشتا شویم که.جه خدای خوت و 
مهربانی داریم, دست از خدا| برنمی داریم. 


باید بدانیم در قبضه او هستیم, در سیطره رحمت الهی هستیم و او قلب ما 
را به هر طرف می گرداند. او این مصیبت ها را می دهد و می خواهد ما را 
امتحان و تمیز کند و بالا ببرد و رشد دهد. با وجود او و با انس و ارتباط با 
اف از امش فخییی به.ها ذست می هد 


در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد 
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 


سیره همه پیغمبرها و امامان و اولیای خدا| این بوده است که به نماز 


بیاییم اينها را تجربه و تمرین کنیم. یک مقدار با حضور قلب و توجه نماز 
اه یا را اه 
وسلم فرمود: 


ز کعتان: فی وق اللیل. اخب الی من الدنیا وضا قیها 1 ده رکفت تماز در 


دل شب, بالاتر است از همه دنیا و آنچه در دنیاست. 
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1- علل الشرآیع, ج 2 ص 363؛ وسائل الشیعه, ج 8 ص 136. 


یعنی در عالم نمی توان آن را با چیزی معاوضه کرد. یاد خدا, توجه به خدا, 
انس با خدا و ارتباط با خدا, در عالم ماده و طبیعت با هیچ چیز قابل قیاس 


بیلست 

ارزش ملک سلیمان 

شایحان مقمیر غلیه اتسلام از خواونه در خواست کرو 

هت لی هلکا لا تتفی لاخد.فت بعدی (1 ۱ پرورد کارا مزا بخش. و خکومتن 
به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد. 


و خدا یه او ملکی مرحمت کرد که جن» انس شیاطین؛ دیو, دد» صاظیت های 
داضت اما ایا مس یر وم آتار وم زر 
جن و انس ۳ تمام قوای عالم تحت فرمان سلیمان پیغعمبر بوده است. بر 
اساس ایات قران ملکی که خدا به سلیمان داده بود, به هیچ کس نداده 
بود. 

کرد. مرغان بر سر او سایه افکنده بودند. جن و انس در طرف راست و 
چپش حرکت می کردند. 

کنو ای را اه فا ی و 
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1- سوره ص, آیه 35. 


عظمت سلیمان کرد و : ای پسر داوود. خداوند به تو چه سلطنت 
0 


ِِ مرفه مس نیم و هوس من گنه ان هوس دنا ه سر آن کشاور 


اتسیتد اف تفه من خر فما اعظی ان داد آن.ما اعطن این دادد 
یذهب وان التسبیحه تبقی ؛(1) یک سبحان الله گفتن در نامه عمل موّمن, 
بهتر است از تمام سلطنتی که به پسر داوود داده اند؛ زیرا| آنچه به پسر 
داوود داده اند از بین می رود اما یک سبحان الله گفتن باقی می ماند. 


سلیمان به ان غاید گفت* فلی سلیمان را ارژه کرذی؟ کفت: بله. گفت: به 
یک «سبحان الله». یک « اله الا الله» از ملک سلیمان بالاتر است. 


همین مسائل دنیایی دوخته اند. ما در 
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اعتقادات و باورهای خود ضعیف هستیم. خدا را آنطور که باید و شاید قبول 
نکرده ایم. معاد را انطور که باید و شاید باور نکرده ایم. فکر می کنیم همه 
چیز همین دنیا و مادیات و خوراک و پوشاک و مسکن و پول و فخرفروشی 
و مدرک است. 


لذت معنویات 
اين مثال, ی نیست. ولی در مثل جای مناقشه نیست. می 
گویند: بل بلبلی روی درخت نشسته بود و گل ها و شکوفه ها را نگاه می کرد 


و فان خی خوایه. یک قورباغه ای هم که سر او در لابلای لجن ها بود. می 
گفت: برای چه میخوانی؟ چقدر صدای تو دلخراش است و ما را آزار می 
دهد. 


خوش من به تو نمیرسد. یک مقدار از این لجن ها خارج شو تا صدای دل 


مدرک؛ خوراک,: پوشاک. مسکن: تمام اینها را باید بگذاریم و برویم. تا 
زمانی که ادم گرفتار عالم ماده و طبیعت است و چشم او فقط به 
ی نت را 
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نمی چشد. هر چقدر به لذایذ دنیا پایبند و وابسته باشیم, از لذایذ معنوی و 
روحی ما کم می شود. 

فتظور این تیست: که.ادم: اشتها نداشته باشد. بلکة به اندازه بخورده ولی 
اين که غرق در شهوات و لذایذ دنیا شود و همه چیز را مادیات حساب کند, 


وقتی آدم در اين لجنزار دنیا فرو می رود, دیگر صدای صوت قرآن برای او 
لذت بخش نیست؛ نماز ان شیوایی و جذابیت را ندارد. اگر انسان یک 
مقدار از دنیا و مادیات و تعلقات دنیایی و دنیاگرایی جدا شود و با معنویات 
انس پیدا کند. یک مقدار غیب را به او نشان می دهند. اگر انسان طعم 
آخرت و لذت آخرت را ببیند, به همه مساثئل مادی و دنیا پشت می کند. 


دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد 


گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد 
باد به دستان 


این شراب و باده, همین جام مت باد خداست, جام محبت نماز است, 
جام محبت قران است. انس با 
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خداست. این جام همه غم ها را باطل می کند. محبت که بیاید, غم ها باطل 
شود. 


سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست 


سود و زیان دنیا, سرمایه دنیا ۵ فالی ۵ همه از بین می روند. اگر ملک 
سلیمان را هم جمع کنند, باز باید بگذارند و بروند. 


سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست 

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ 

در معرضی که تخت سلیمان رود به باد 

شاعر در این شعر استعاره و کنایه و ایهام به کار برده است. در زبان 
فارنندن: نی کهییم: فلانی باد به دست است, یعنی هیچ چیز ندارد. کسانی 
که با خدا رابطه ندارند, با سبحان الله عشق نمی کنند, باد به دست 


هستند. باد را هم که نمی توان نگه داشت و نمی تواند برای انسان 
سرمایه باشد. 


توجه خدا , به انسان 
آر‌هانی حقدار استعال آين را هنم که بای ه بوک مه 
ص: 90 


خوا کی ات اسان مان مار اس ده نا نوم .تا 
می گوید: 


فاد کتوتی اک کم لسن مرا باد کنبد فا شمارا باد کنم. 


اگر بگویند ما در محضر امام صادق بودیم, در محضر امام زمان بودیم. امام 
زمان از شما یاد کردند که چه انسان خوبی است. چه جوان خوبی است. 
به خدا قسم اگر به خاطر این حرف جان دهیم جا دارد. من کجا؛ امام زمان 
ام مس ما ایا من یک وا 
زمان که خیلی بالاتر است. اصلا قابل قیاس نیست. 

خدا می گوید: شما مرا یاد کنید. من شما را یاد می کنم. یاد کردن خدا 
خیلی مهم است. شما که نماز می خوانید خدا به شما نظر کرده است. خدا 
تو را یاد می کند. خدا به تو نظر می کند. به تو روی می آورد. لطف می 
کند. 


چه کار کنیم تا خدا| یاد ما کند؟ خدا می گوید: نماز را به پا بدار, من را باد 
کن, من تو را یاد می کنم. 


ولو الله ای اه تشه مزر کر آستت: 
انی که با را دش کتی خی لایر ار این ات که 
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1- سوره بقره, آیه 152. 
2- سوره عنکبوت, ایه 5 


ما خدا را یاد می کنیم. شما در کار خدا باشید, قطعا خدا در کار شماست. 
شما بیایید خدا را یاد کنید, خدا هم یاد شما می کند. اگر یک مقدار با روح و 
جان نماز اشنا شویم و فقط به عنوان رفع تکلیف نماز نخوانیم, بلکه دل 
بدهیم, باور کنید غصه های دنیا و اخرت همه باطل می شود و گرفتاری ها 
آشتان .ی برد 


یوسف در تگاه ترنج به دستان 


در داستان حضرت یوسف آمده است: وقتی زن های مصر فهمیدند که 
زلیخا قصد داشته است با یوسف رابطه نامشروع برقرار کند, او را ملامت 
کردند. جناب زلیخا خواست بگوید که خیلی مرا ملامت نکنید. حافظ می 
گوید: من از ان حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

که غشق از برد | قضمت: برون ارد زلیخا را 

است, غلام زلیخا هم بوده است., چطور زلیخا عاشق او نشود؟ با این همه 


زیبایی و جمال و کمال معنوی و روحی و ظاهری ! یک مقدار باید به او حق 
بدهیم. 


زنان مصر زلیخا را برای اينکه خاطرخواه غلام و 
ص: 91 


خدمتگز ار خود شده است ملامت کردند. زلیخا برای مجاب کردن آنها یک 
نی ترتیب داد. میوه ها را به دست آنها داد تا با کارد ببرند و بخورند. 


در همین موقع به پوسف گفت وارد شود. اگر صریح قران نبود. پذیرش ان 
برای بسیاری از ماه ها سنگین بود که به جای ترنج دست خود را بریدند و 
متوجه نشدند ! این صریح قران است: 


قلمّا رأیْتة کته وقطغن ده وفلن خاش للّه ما هذا بشما ان هذا ال 
تک کیش [1) هکامی که شمان به ا" افتا او را تیار مزر ره 
زیبا) شمردند ۱ ؛ و گفتند: «منزه است 


۱۳ 


وقتی یوسف وارد شد. این قدر محو و واله و شیفته او شدند که هوش از 
سرشان پرید و به جای ترنح د ست خود را بریدند. 


محو جمال یوسف آفرین 
اگر یک نفر شیفته نماز و پیغمبر شود, همه بلاها باطل 
ص: 9 


1- سوره یوسف. آیه 31. 


می شود. یوسف مخلوق خداست. یک جلوه ای از جلوات خداست و این 
قدر این ها را از خود بی خود کرد که دست خود را بریدند. لباس و بدن آنها 
خونی شد. ولی متوجه نشدند. خیلی شگفت زده شدند. زلیخا گفت: این 
همان کسی است که مرا به خاطر او ملامت کردید. 


خدای یوسف آفرین کجا, یوسف کجا؟ وقتی انسان بتواند یک مقدار با 


نير از دو طرف نیزی داشت, بعنلی بیرون هم می اوردند, بدن را می 
شکافت و بسیار دردناک بود. در معر که جنگ بود و جای پرستاری هم نبود. 


با امام حسن علیه السلام مشورت کردند. ایشان گفتند: بگذارید وقتی 


و انس با خدا بودند که تير را از پای ایشان در اوردند و متوجه نشدند.(1) 


کسروی که از وهایی های سرسخت بود, در مجلسی به شیعه ها اعتراض 
کرد که شما چه می گویید که تیر از پای 


ص: 93 


1- کشف الیقین,. ص 18 نهج الحق. ص 247؛ دلائل الصدق, ج 6, ص 
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حضرت علي در آوردند و حضرت متوجه نشد. یکی از علمای شیعه آنجا 
بود. گفت؛ آبا شما قران را قبول دارید؟ قرآن می کوید: یوسف را دیدنة و 
دست از ترنج نشناختند و دست خود را بریدند و هیچ متوجه نشدند. 


به این چه می گویید؟ آنها یوسف را دیدند. و علی علیه السلام خدای 
یوسف را دیده است. ممکن است تير از پای او در بیاورند و متوجه نشود. 
و هیچ جای تعجب و انکار نیست. 

نمازی با حضور قلب 


انسان نباید در نماز فکرهای بد, فعر دنیاء فکرهای مادی, فکرهایی که در 
مسیر خدا نیست داشته باشد, ولی فکرهای خدایی اشکالی ندارد. 


مسلمان ها را امتحان کنند. رو به اصحاب کردند و فرمودند: ایا در بین 
شما کسی هست که دو رکعت نماز را خالصانه برای خدای عز وجل به 
جای اورد و قلبش فقط متوجه خدا باشد و از کار دنیا چیزی در قلبش 
خطور نکند و در ذهنش نیاید, تا یکی از این دو شتر را به او بدهم؟ 


ص: 94 


««ِ«ِ« بخواند و در نماز غیر خدا و توجه به خدا هیچ چیز در ذهن او 
24 . 


رسول خدا فرمودند: او در تشهد درنگ و توقف کوتاهی نمود و تفکری کرد 
تا کدام یک را انتخاب کند. 


جبرئیل گفت: تفکرش برای این بود که کدام یک را انتخاب کند که چاق تر 
بااشد و ذیح کند و در راه خدا صدقه بدهد. «فکان تفکره لله لا لنفسه و لا 
للدنیا ؛ تفکر او برای وجه الله بود, نه برای خود و دنیای خود.» 


در اين هنگام رسول خدا گریستند و هر دو شتر را به امیر المومنین علیه 


در همین جا بود که این آیه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نازل 


لنند . 
ان فی دک لذکری من کان له قَلبْ او آلقی السَمع وَهو شهیذ(1) 
ص: 95 


1- سوره ق, آیه 37. 


مور قای عای ی ات ای وراه سای ات 
دا ای ات ان ای را ی 
گویند با گوش می شنوند و این چنین کس فردی شهید و حاضر القلب 
نامیده می شود.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: 


فا فن. عبن ضلن لله.ز کفتین لا شفگر فیهها من آمور الحاستی ۶ لا ری 
الله عنه وغفر له ذنوبه؛(2) هرکس دو رکعت نماز با صفا بخواند که امور 
دنیا در آن نماز به قلب و ذهنش خطور نکند. خدای تعالی از او راضی 
میشود و همه گناهانش را عفو می کند. 

از بین برند[] تاریکی ها 


کسانی که گناه می کنند, بیشتر باید نماز بخوانند تا جبران کنند و گناه از 
انها دور شود. 


ص: 96 


1- شواهد التنزیل, ج 2 ص 267؛ مناقب آل ابی طالب علیه السلام. ج 2, 
ص 20 ؛بحارالانوار, جح 36, ص 161. 

2- شواهد التنزیل, ج 2 ص 267. 

3- نهج البلاغه, حکمت 299؛ بحارالانوار, جح 88, ص 382. 


سیئات به وسیله حسنات از بین می رود. نماز گناهان را دور می کند, 
تاریکی ها را از بین می برد, ارامش به انسان می دهد. دل را نورانی می 
کند, این ارامش دادن نماز. بحث خیلی زیبایی است. اگر ما دل به نماز 
بدهیم, حتما ارامش به ما خواهد رسید. 


ص: 97 


ص: 
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گفتار چهارم: نماز ؛ تجلی عبودیت 
اشاره 


ص: 99 


ص: 100 


هدف آفرینش 


سعادتمند و خوشبخت کسی است که هدف آفرینش را پیدا کند و در آن 
مسیری که خدا ما را برای آن خلق کرده قرار بگیرد. هدف از آفرینش 
عبودیت و بندگی خداست. 


وما حََفْثْ اج والائسن الا دون :(1)من جن و انس را نيافریدم. جز 
برای این که عبادتم کنند 9 راه تکامل یایند و به من تزدیی شوند) ۱ 
خدا ما را برای بندگی خلق کرده است. در ذات و کمون انسان عبودیت و 
بندگی را نهادینه کرده است. و نماز تجلی عبودیت و بندگی خداست. 

در ذات ما بندگی وجود دارد, منتها اگر بنده خدا نشدیم, بنده شیطان و بنده 
هوی و هوس و بنده نفس اماره می شویم. بنده مردم و بنده سلاطین می 
شویم. 


سرباز امام زمان نشویم, سرباز شیطان 


ض 2 101 


هستیم. شکی در آن نیست. يا بنده حق می شویم و يا بنده باطل. و این 


بندگی خدا یا غیر خدا؟ 


کسانی که از بند نماز. بند خدا, بند اولیای خدا فرار می کنند. به مراتب بند 
مشقت و زحمت و بند غیر خدا می شوند. یعنی اگر به خدا و اولیای او دل 
نسپردیم, باید جای دیگر دل بسپریم, باید جای دیگری کرنش و تواضع کنیم. 
بخواهیم يا نخواهیم بنده هستیم, چه بهتر که بنده خدا باشیم. 


کسانی که در صف نماز نمی ایستند, باید بدانند که ناگزیر در صف های 
دیگر باید بایستند. صف را باید ایستاد. اگر اینجا کرنش نکنی, رکوع نروی, 
جای دیگر باید دست به سینه التماس کنی. 


امام حسین علیه السلام در ذیل آیه «ما حَلفَتُ اج انس [ ۰ 
فرمودند: معنای این آیه این است که خدا را بشناسند و بندگی بکن 


استغنوا بعبادته عن عبادل| ما سواه؛(1) خدا را بیرستند و از پرستش غیر او 


ص: 102 


1- بحار الأنوار, ج 5, ص 312. 


اگر کسی شیرینی و زیبایی بنده خدا شدن را بچشد و درک کند. از عبادت 


تمام خدایان غیير الهی, افراد را برای منافع خودشان در استخدام می 
گیرند. یعنی ما را مصرف خود می کنند و بعد هم رها می کنند. باز شخص 
تبکری من آبد و مارا مصرف:وداز ها هرهم دایمن کند. 


منافع بندگی خدا 


اما کار خدا و اولیای خدا دقيقا برعکس است. یعنی ما را برای خود ما می 
خواهند. ما را برای خود مصرف نمی کنند. یعنی اگر می گوییم «الله اک 
خود ما بزرک هی شویم: خدا با «الله اکها بزر ی هی شوم باکم خدا 
هر ها ی مایا سین ای تا ها مس اس 


وقتی «سبحان الله» می گوییم. خدا با این سبحان الله ما پاک نمی شود, 
رک 7 


من نگردم پاک از تسبیحشان 
پاک هم ایشان شوند و در فشان 
ص: 103 


«سیحان الله»ها ما را پاک می کند. رکوع و سجده ها به ما عظمت و 
آرامش میدهد. تمام منافع بندگی و پیوند با اولیای خدا به خود ما بر می 
گردد. و اين نکته مهمی است. بازگشت همه خیرات و خوبی ها به خود 
۱ 


دردسرهای شرک 


نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که تمام گرفتاری ها و ناراحتی ها و 
کدورتها به خاطر شرک است. وقتی انسان در خط وحدت و توحید بياید و 
اه تا ی ی 0 جنذخداین بودن راخت بشنود, خیلی ارامش بیدا مق 
کند. به قول حافظ 


خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 


خدای مهربان برای شرک و توحید یک مثال بسیار زیبایی زده است. 
صَرّب اللهة متلا رخلا فیه شر کاء مَتساکشسون و 
ص: 104 


رجْلا سَلفا لرجل هل بشتویان مثلا ؛(1) خداوند مثالی زده است: مردی را 
که مملوک ان اشنت. که-ژرباره او _پیوسته باهم به مشاجره مشغفول 
اندر ه هرد که خنها تسليق یی تفر است.ایا این: ده بکسان اند ؟۱ 


خدای مهربان برای شرک و آنهایی که غیر خدا را به پرستش می گیرند و یا 
بنده غير خدا می شوند و يا خدایانی چند انتخاب می کنند,. و کسی که 
دربست در اختیار خدای مهربان است و موحد است, مثال خیلی زیبایی زده 
است. 


می فرماید: شما یک غلام و برده را در تظر بگیرید که چند مولا و چند 


یکیفف کفید از این طرف بره: دیگری می گوید از آن طرف برو. ِِ 
خدا| باید تکه تکه شود. یکی می گوید الاان بخواب, دیگری می گوید نه, باید 
پل سوق کار کنی. اس مت ند تسم ارمی ‏ عاش مرش 


ی پیدا کرده ایم. خانم چیزی می گوید, 


ص: 10 


1- سوره زمر, آیه 29. 


می گویند: دختر خانم می خواهد ازدواج کند. هفتاد پدر پیدا می کند. 


ما در جامعه فراوان از اين نمونه ها داریم که یک بنده خدا بین چندین نفر 
گرفتار می شود که هر کدام فرمانهای مختلف صادر می کنند, و هر کدام 
می خواهند او را , به طرف خود بکشند. واقعا خیلی بحران سختی است. 


شاگردی که بین استادهای خشن و مربی های خشن گرفتار شود و هر کدام 
می خواهند او را به یک طرف بکشند و یک فرمان بدهند و یک درخواست و 
یک پيشنهاد, این بیچاره خورد و له می شود. 


آدم های مشرک این گونه هستند. هیچ وقت هم نمی توانند همه را راضی 
همه را به دست بیاورند, پا فرمان همه خداها را ببرند. این امکان هم 
ندارد. 


«و رَجْلا سَلما لرَجْل». خدا مثال توحید را به کسی می زند که یک غلام 
وی ی 


ص: 106 


هستم و او مالک. اختیار من دست این آقاست. قول داده است همه جیز 
من را تمین کند و من ققط بایدفرمان او را ببرم نت فرن خقدر ارآفتین 
پیدا می 


قدیمی ها مثلی می آفزد ند وقتی عوام الناس بین_ چند آدم فرمان بده 
بداخلاق گرفتار می شدند. می گفتند: کاشر تن و کار اذم با بعی:باشتد؟ 


یز کی من وتا اتفاقا سر و کار ما هم با یکی بیشتر نیست. تو آن یک 
دانه را پیدا کن, سر و کار خود را با ان بینداز. 


نماز امام زمان را همه وقت و همه جا می توان خواند؛ البته بهتر است در 
مسجد مقدس جمکران خوانده شود. این نماز یک پیوند با خدا و اولیای 


خداست. 


در نماز امام زمان علیه السلام باید «ایاک نعبد و ایاک نستعین »> را در هر 


رکعت صد مرتبه تکرار کنیم. نمی گویند «مالک یوم الدین» را صد بار بگو, 
«الحمد لله رب العالمین» را صد بار بگو, «بسم الله» را صد بار بگو. 


«ایاک نعبد و یاک نستعین» یعنی سر و کارم با یکی است. و آن فقط تو 
همه هستی خود را 
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فدای تو می کنم و فقط فرمان تو را می برم. فقط و فقط من از تو کمک 
می گیرم. 


یج نزد هر کسی دست گدایی دراز نکن. پیش هر کس گردن 
کچ نکن, بیا نزد خود من. من قول میدهم نیازهای تو را تأمین کنم. 


تنها فرمان خدا 


2 زا و 
می خواهد کاری را انجام دهد و پدر به گونه ای می گوید, مادر به گونه ای 
می گوید, خواهر و برادر به گونه ای, همسر چیزی می گوید و اولاد چیز 
دیگری. در این بحران باید ببینید خدا چه می گوید. 

اگر ما رضای خدا را بر بقیه خداهای خیالی مقدم داشتیم, تمام آرامش ها؛ 
تمام راحتی ها, تمام خوشی ها را به دنبال دارد و موجب رشد ما می شود. 
آنمایی که در مسر کدرا هسمتهه خدا ول آنما را ارام عی کنق فوگران از 
ما راضی می شوند. دلها دست خداست.؛ مقلب القلوب هم خداست. 


ص: 109 


در تصمیم گیری ها, در اطاعت ها بيايیم فرمان یکی را ببریم. اگر فرمان 
یکی را بردیم, تمام انبیاء تمام فرشته های تمام خوبها و قوای عالم و جهان 
اماره را بردیم. همه انها ما را له می کنند. ما را مثل گوشت قربانی تکه 


می 
الأن کسانی که دچار خدایان چند گانه هستند همین طورند. هر تکه دل آنها و 
عضو آنها یک جاست و بعد هم رضایت اینها را هم به دست نیاورده اند. 
همه هم او را خورد کرده اند. و چقدر مضطرب و پریشان هستند ! 
پیکر توجه به غیر خدا 


بزرگی شاگردی داشت. شاگرد به او نامه نوشت: : آقاء, مدتی است پریشان 
و بدحال و متفرق هستم. ایشان در پاسخ نامه فرمودند: ایزخ اناد که تن 
هی کونیه برای این است که از خدا و توحید الهی رویگردان شده ای و به 


نفس و هوی و هوس رو آورده ای این پراکندگی ها نتیچه و پیکر توچه به 


پیشت به خدایان خیالی و رو به خدای متعال بکن که آنجا خز. ازاهشن و 
خوشی و روح و ریحان. چیز 


ص: 109 


دیحری تیدا تفت کنو 


ما چون پشت به خدا می کنیم و رو به دنیا و خدایان خیالی, این گرفتاری ها 
درست می شود. اگر پشت به دنیا و مردم کنی و رو به خدای متعال, همه 
ارامش و خوشی ها به تو رو کرده است. اصلا فقر و غنا باطل می شود 
مرض و صحت باطل می شود. خدا| یک ارامش درونی به انسان می دهد 
که ها مه 


عنوان بصری در محضر امام صادق علیه السلام 


عنوان بصری رفت تا به محضر امام صادق علیه السلام برسد. امام صادق 
علیه السلام او را راه نمی دادند تا از نظر روحی اماده شود. 


رفت در مسجد النبی دو رکعت نماز خواند, گفت: خدایا, دل امام صادق را 
به من منعطف کن. بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حضرت او 
را خیلی تحویل گرفتند و مطالب بسیار بسیار بلندی برای او بیان کردند. 
حدیث عنوان بصری معروف است.(1) 
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1- مشکاه الأنوار. ص 327؛ بحارالانوار, جح 1. ص‌225. 


که بروی نزد خدا التماس کنی تا این ها به تو راه بدهند. چون اینها با آنجا 
سر و کار دارند. سرچشمه انجاست. 


عنوان بصری در مقابل حضرت زانو زد. عرض کرد: آقاء به من محبت و 
عنایتی کن. حضرت فرمودند: اگر می خواهی بنده خدا بشوی, اول باید 
حقیقت عبودیت را در وجود خود جا بیندازی. بعد حقیقت عبودیت را در این 
موارد تبیین فرمودند: 

1)مملوک دانستن خود 


فرمودند: حقیقت عبودیت سه چیز است. یکی این که خود را مملوک بدانی 
و مالک ندانی. اگر من بدن خود را مملوک خدا دانستم, و دانستم سرمایه 
های من مال خداست, چقدر راحت می شوم ! چقدر ارام می شوم ! می 
دانم که اینها مال کس دیگری است. اگر از من گرفت ناراحت نمیشوم. 
آنجایی که می گوید خرج کن, خرج می کنم. می گوید خمس بده. خمس 
می دهم. می گوید صدقه بده, صدقه میدهم. چون مال من نیست. مال 
اوست. 


اگر پولی از مردم نزد من باشد و صاحب پول بیاید و 
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پول خود را بخواهد, می دهم و ناراحت نمی شوم. ۰ چون مالک کس دیگری 
ایست, ما ی وقتی خود را مالک می دانیم, این قدر به درد سر می 


بشر حافی 

امام هفتم علیه السلام داشتند از محلی عبور می کردند. دیدند از خانه ای 
صدای ساز و اواز و بزن و بکوب و غفلت و لهو و لعب بلند است. 

دیدند علنی دارند گناه و معصیت می کنند. کنیزی از آن خانه خاکروبه آورده 
بود تا بیرون خانه بریزد. حضرت فقط به این کنیز یک تلنگر زدند. 


فرمودند: صاحب این خانه آزاد است., يا عبد است؟ مولا است با بنده 
است؟ کنیز گفت: نه آقا, او آزاد است. عبد نیست. او خود ملک دارد, خانه 


دارهه ز ند حیرض حضرت هم به او فرمودند: معلوم می شود آزاد است 
که این قدر شلوغ می کند. اگر عبد بود, این قدر شلوغ نمی کرد. 
السلام اتنأق افتاد حضرت هم راه ۳ ۳ 2 د و 7 
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افتاده بود. صاحب خانه از او پرسید: چرا دیر کردی؟ گفت: یک آقای 
بزرگواری دم در به من رسید و چنین سوّالی کرد و چنین جوابی داد. گفت: 
آزاد استت که‌دارد این کار‌هارا هی کند: اکر ید بود این کار ها راشین کرد 


اين مثل تیری که به قلب بخورد. قلب او را گرفت و از خواب غفلت بیدار 


شند. 
خات لت دار کی ام من اه ماش مل اه است کدران 
هزارها قید و بند غیر خدایی که به او رسیده است ازاد می شود. 


چه برکاتی در این سجده خوابیده است. اصلا حقیقت نماز همان سجده 
از روی دوش او برداشته می شود. همه گناهان را می ریزد. 


هوش کنید مست را آب زنید دست را 

سجده کنید هست را, ماه ربیع میرسد 

گفت: عجب ! من تا الأن فکر می کردم آزاد هستم. من بنده خدا هستم, 
اشتباه می کردم. من مست بودم, باید هشیار میشدم. می گویند: دوید در 
کوچه. کفش هم به پا نکرد. 
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آمد و روی دست و پای امام هفتم علیه السلام افتاد و توبه کرد و 
گناهان را کنار گذاشت.(1) 


این قدر این شخصیت فوق العاده شد که به عنوان یکی از اولیای خدا به 
تتهاز عفی. امد به او بشر حاقی می گفتند ام 
دوید و به دست امام توبه کرد. مستجاب الدعوه شد. یعنی اگر جایی می 
رفت. دست او به چیزی می خورد تبرکا می گرفتند و می گفتند: این 
شفادهنده است. چون تصمیم گرفت عبد باشد. ۳ 
وقتی تسلیم می شوی و دست بالا می کنی, همه دعاهای تو مستجاب می 
شود. 


از خدای متعال می خواهیم که طعم عبودیت و بندگی و طعم نماز را به ما 
بچشاند. یک وقت می بینیم برق نماز آدم را می گیرد. برق نماز که آدم را 
کت و تست همه حرف ها در 
امام صادق علیه السلام در روایت عنوان بصری فرمودند: اگر حقیقت 
و و 7 ؛ یکی این که بنده خود را مملوک 
ببیند, نه مالک. مالک خداست. 
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یت اامالم ج یی 7۸ 2 بقل از هماخ الکنامه: 


2)تسلیم تدبیر خدا 


دوم این که منهای تبدیر و نقشه خدا برای خود تدبیر نکند و نقشه نکشد. 
امیرالمغ‌منین علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
پرسیدند: «ما الحیله؛ چاره و تدبیر چیست؟» چه باید تدبیر کرد؟ رسول 
خدا فرمودند: «ترک الحیله :(1) تبدیر این است که تدبیر نکنی» یعنی روی 
تدبیر خدا تبدیر نکنی. روی نقشه خدا نقشه نکشی. 


اگر خدا مرا مرد خلق کرده, زن خلق کرده ؛ کوتاه هستم, بلند هستم, , در 
برابر چیزهایی که خدا برای ما بریده و دست ما بیست تسلیم بشویم؛ 


نقشه بر خلاف نقشه خدا نکشیم. 


امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فر مودند: «اگر بنده ای امور خود 
را به خدا واگذارد و بفهمد با عقل و تدبیرش نمی تواند امور خود را آن 
طور که هست اداره کند, گرفتاری های دنیا و مصائب آن برای او گوارا می 
شود.» دیگر تمام مصائب دنیا باطل شده ۳۳۷ بعنلی دیگر به هیچ بن 
بستی نمی خورد. تمام ناهمواری ها هموار شده است. 
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3)گوش به فرامین خدا 


ح۵ِ_ ی 


ِ 1 / را نکن, بگوییم چشم. 


بنابراین, من امر خدا را می برم و روی نقشه خدا نقشه نمی کشم و خود 
را هم مملوک خدا می دانم. در این صورت است که به حقیقت عبودیت راه 


تجلی حقیقت عبودیت 


عارف فرمود: تمام حرف های من در یک جمله خلاصه شده است, به 
طوری که روی ناخن خود هم می توان نوشت: «ذیح نفسک و لا فلا». یعنی 
رسی. دچار همان خدایان خیالی می شوی که فقط از تو بار می کشند و تو 
را خورد می کنند, بعد هم تو را در انش جهنم رها می کنند, تا هیزم جهنم 


تجلی حقیقت عبودیت که شکستن خود است. در نماز است. یعنی هیچ 
چیزی مثل نماز ادم را نمی شکند. مداوم 
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صه صسستت ‏ روزه در سال یک بار است. حج در عمر یک بار است., ولی نماز 
هدام الودنی ها را ترطوف می کند: منیت انسان را می شکند. تهاگن 
الکبر؛(1) خداوند نماز را برای پاک شدن از کبر قرار داد. ۳ این هم در 
فرمایش حضرت امیر علیه السلام است. هم در فرمایش حضرت زهرا 
سلام الله است که نماز را خدا قرار داده است تا غرور ما را بشکند. 


در مرز کفر 

ار آمام صافی عاه السلام وان کروند را خدا می تمازی را درسد مر 
کفر قرار داده است ؟ یعنی ادم هایی که استخفاف به نماز می کنند و 
اهمیت نمی دهند, در مرز کفر هستند؛ یعنی نزدیک جهنم اند. ولی برای 
کسانی که شهوت رانی می کنند. شراب می خورند, کارهای دیگر می کنند, 
حضرت فرمود: چون آنها روی غریزه جنسی شهوات است. یعنی نمی 
خواهد با خدا عناد بورزد و مقابله کند. شهوت و هوی و هوس غالب می 
شود. زمین خورده هوی و هوس می شود. ولی بی اعتنایی به نماز دهان 


به 


17 
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خداست: دا مین کید کی غلی الصاام؟ اند یم سم ما ی زد 
هیچ اغغنایی نمی کند. 


خدا رحمت کند آقای مجتهدی را, مثال خوبی می زدند. می فرمودند: چرا 
نماز اول وقت رضا و خشنودی خداست و از نماز اخر وقت به «عفو الله» 
یا «غفران الله» تعبیر شده است؟ 


می فرمودند: پدر» مربی, معلم, بزرگ تر» کارفرما؛ یک شخصیتی که شما 
به او ارادت دارید, اگر در ساعت دوازده 


ظهر شما را صدا بزند و شما او را جواب ندهید. اگر پدر شماء يا بزرگ تر 
شما چند بار شما را صدا بزند, و شما جواب ندهید. بعد نزدیک غروب 
بگویید: چه کار داشتید؟ می گوید: عجب, من دوازده ظهر شما را صدا 
زدم, شما ساعت شش غروب می گویید چه کار داشتید؟ این بی ادبی و 


کساتی که اخز وفقت. خوات می: ذهنده. با آمرخش باید قبول شو‌ند؟ حون بی 
ادبی کردند. اما کسانی که اصلا جواب نمی دهند, چقدر بد است., دهان 


خدا| شب و روز می گوید: «حجین علی الصلاه», 
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«حوخ علی الفلاح». پاسخ ندادن به ندای خداوند. دهان کجی به اوست. 


خدایی که چشم داده. گوش داده, همه چیز داده است. خدایی که این همه 
نعمت به ما داده, نباید از او تشکر کنیم؟ نباید در برابر او سر به سجده 
بگذاریم ؟ نباید بگوییم خدا از تو ممنون هستم؟ نباید حداقل به حرف او 
گوش بدهیم؟ 


پدری همه هستی خود را برای فرزند داده است. آیا فرزند نباید فرمان او 
را ببرد. اگر , به او بگوید این آب را به من بده, آب به او بدهد. تازه نفع آن 
هم برای خود آن فرزند است. برای خود ماست. فرمود: چون بی نمازی 
دهان کجی به خداست. در حد کفر و در مرز کفر به خداست. 


راز تشرف به محضر امام زمان علیه السلام 


مرحوم آیت الله حاثری فرزند حاج شیخ عبد الکریم حائری, موّسس حوزه, 
از علمای برجسته قم و در حد مرجعیت بودند. بسیاری از بزرگان هم 
شاگرد ایشان بودند. 


شاب آمام مان له الوا کی که داشی: اوه سمگران مه 
رفت. حتی ظهرهای جمعه در جمکران نماز جمعه می خواند؛ چون نماز 
جمعه را واجب می دانست. 
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کسانی که خدمت امام زمان ۱27 شرفیاب شوم. اگر نتوانستم خود آقا 
قاتصص اف ارام بش ی کف کم مش کی ارهته: که تور یک 
پیشامدی خدمت امام ان شر‌فیاب شده است. 


آیت الله حاثری می گوید: من آدم دیرباوری هم هستم ! این سرهنگ قبل از 
انقلاب بازنشسته و در قم ساکن شده بود. آدرتینخا زد او را گرفتم. رفتم 
تبیتم با واقعیت دارد پا ندارد. و اگر واقعیت دارد, رمز این که این توفیق 
را پیدا کرده است چیست؟ 


منزل او را پیدا کردم. یک مقدارٍ گفت و گو کردیم. وقتی سر و وضع 
زندگی او را دیدم» یقین کردم که آدم دروغگویی نیست. از همان معاشرتی 
که با او داشتم صدق را در او حس کردم. از او سوال کردم: رمز این که 
این توفیق بزرگ نصیب شما شده چیست؟ 


گفت: من فکر می کنم رمز این که توفیق فوق العاده ای پیدا کردم دو چیز 
0 : یکی این که در هر شرایطی بودم, به خصوص در آن زمان که در 
اک 
در ماموریت ها, جاهای مختلف سعی می کردم نماز اول 
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به نماز اول وقت هم خیلی سفارش شده است. یک تاجر مهمی نزد حاح 
شیخ عبد الکریم حاثری پدر همین آقای حائثری آمده بود. به آقا گفته بود: 
گاهی کارهای من در هم پیچیده می شود و به بحران بر می خورم. راه 
حلی بدهید که راحت بشوم, ایشان فررمودند: سعی کن نماز خود را اول 
هم وقتی ببینید تو این قدر نز نعظیم و تواضع می کنی و توجه داری, نو را 


واستمیُوا بالَبرٍ والصّلاه ؛(1) از صبر و نماز یاری جویید. آن سرهنگ گفت: 
نکن این که من سعی کردم نماز خود را در همه جا اول وقت بخوانم. و 


دوم این که در طول زندگی خود سعی کردم به کسی ظلم نکنم ؛ به همسر, 
به پدر, مادر, دوست, فامیل, همسایه, به یک سرباز. و به سربازهایی که در 


اختیار من هستند, زور نگویم, اجحاف نکنم, تبعیض قائل نشوم. این دو چیز 
رمز 
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1- سوره بقره, آیه ۳/9 


بخوانم. 


نماز و زیارت 


تجلی حقیقت عبودیت در نماز است. تا خود را نشکنیم محال است راه باز 
بشود. «لا اله» در «لا اله الا الله». یعنی این که خود را بشکنيم و در مقابل 
فرمان خدا بگوییم چشم. اگر هم یک جا نتوانستيم عذرخواهی کنیم. خدا 
جبران می کند و می امرزد. 

بزرگی می فرماید: سعی کنید ارتباط با خدا را در قالب نماز و ارتباط با 
اهل بیت علیهم السلام را در قالب زیارت حفظ کنید. نماز و زیارت وسیله 
ای برای نجات انسان است. در قرآن به هر دو این ارتباط اشاره شده 


است. 


الا الذیق انوا عاشآخوا واغتضفوا بالله ترا مگر آنها که توبه کننده وخبران 
و اصلاح نمایند, به دامن لطف خدا, چنگ زنند. 


وا عتضقوا بل الله میا لا تاقوا ۶ وا مکی به زیستان خدا جنگ 
زنید» هبراکنم. نشوید ! 
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1- سورا] نساء, آیه 146. 
2- سوره ال عمران؛ ایه 03 1. 


یا مستقیم به خود خدا چنگ بزنیم. يا به اولیای خدا. چون مراد از «حبل 
الله» اهل بیت علیهم السلام هستند. یعنی برق آنها ما را بگیرد. 


مرحوم آیت الله موسوی همدانی در کتابی که راجع به امام حسین علیه 
السلام دارند, نوشته اند: شخصی به نام علی سیاه گندابی بود. فردی 
جریء و اهل معصیت و آلوده به گناهان مختلف بود. ولی با همه آلودگی 
های خود می گفت: به هر گناهی آلوده هستم, ولی با خدا که جنگ ندارم. 
نماز خود را هر جور بود می خواند. می گفت: من یاغی نیستم, سر به 
سجده می زنم. انسان حداقل همه پلها را خراب نکند. 


فا ات اس تا رام سا 
فف .3 اگر به روحانی می رسید احترام می گرفت. به هنگام خطر به 
ناموس مردم کمک می کرد. تعصبات درستی داشت که وسیله نجات هر 
انسانی است. 


اين علی سیاه به خاطر همین نماز ناقصی که می خواند و حرمتی که برای 
اهل بیت علیهم السلام می گرفت. اواخر عمر خیلی عجیب منقلب می 
شود. یعنی برق نماز و برق اهل بیت علیهم السلام 


ص: 123 


در همدان داشت. 


نذر می کند که برود نجف و خدمت مولا امیر المومنین علیه السلام توبه 
کامل کند. به طرف نجف می رود. چشم او به ضریح امیر المومنین می 
افتد. لوطی وار می گوید: ای خدا, این علی سیاه را به این علی ببخش ! 
وا ی اس مت ات ان کال اس 
هم داری سر تا پا الوده است. خدایا, تو را قسم می دهم این علی سیاه 
غرق آلودگی را به این علی خوب ببخش. و بعد منقلب می شود. 

اتقافا یکی از فرآخم: بر خوار قر انجا نما جماعت اقاهه: مین کرد .هی رود 
صف اول نماز جماعت آن نژر کفاد شرکت می کند. در سجده نماز می 
بینند این اقا بلند نمی شود. بعد از نماز مردم سلام می دهند. هرچه او را 
تکان می دهند. می بینند این از دنیا رفته است. 

در حرم امیر المومنین, در نماز جماعت یک مرجع تقلید و در حال سجده که 
نزدیک ترین حالات بنده به خدا جان می سیارد. یعنی عاقبت به خیری از 
این بهتر نمی شود. 


و از این جالب تر این که در همان زمان یکی از علمای 
2[ 


بزرگ نجف سکته کرده بود. شایعه می افتد که ایشان فوت کرده است. در 
حوم خصرت: ار برات ای فیری آنامن هی کته که آن-عالم را وف کنو. 
خی ی مگ ال اه اسسا هی نم فا نم و سا زر 
گوید: معلوم می شود این قبر برای این شخص است و ایشان را در حرم 
اخترالم شین عانه السام دفن صی کند. 


اگر کسی واقعا برگردد, یعنی برق نماز و برق اهل بیت علیهم السلام او را 
را روا نی ما سس ند داعت اس ارت 


ان الصا تثهی عن الْفحَشَاء والْمْتَکرِ ودک اللّه أَْبرْ:(1) نماز انسان را از 


زفتی. ها ق کنان تار شی‌تازده ویاد خرا بند من استت. 


امیدوار هستیم که خدای متعال طعم بندگی و طعم نماز را به همه 
بچشاند ! 
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1- سور[] عنکبوت, آیه 45. 


ص: 126 


گفتار پنجم: نماز و محبوبیت الهی 
اشاره 


ص: 1927 


126 


بدارد و به او اظهار عشق و محبت کند. 


یک موقع ما می گوییم خدا را دوست داریم, این ارزش دارد و مهم است.؛ 
ولی مهم تر این است که خدا بگوید من تو را ِِِ دارم پیغعمبر هم 
بگوید من تو را دوست دارم. امام ها هم بگویند ما شما را دوست داریم. 
یعنی محبوب خدا شویم. مقام محبوبیت است که بسیار با اهمیت است. 


حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام خلت رسید و خلیل و دوست خدا شد. 
ول پیامیر عظیم. الشان ما خبیف الله است: حبیب به دو معنا آمده است: 
هم به معنای محب و هم به معنای محبوب. 
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ِ 
۶ _ لو ه 


24 عم عم 
بر و بوتَة( 1) خدا| 1 | دوست دارد انان (نیز [ خدا را دوست دارند. 
یحبهم ویحبو رو رد و بر زا دو ر‌‌ 


یعنی هم او عاشق خداست. هم خدا عاشق اوست. مقام محبوبیت مقام 
بسیار بالایی است. 


راه رسیدن به محبوبیت 


ِ و 3 1 و وم ۶ 1 ِ 
کل ان کم ون الله فاتکویی ره لاه( وگو آکر دا را توس 


ای پیغمبر به این مردم, به انسان ها, به مسلمانها بگو: اگر شما ادعا دارید 
که خدا را دوست دارید, از من پیروی کنید. 
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1- سوره مائده, آیه 24 
2 سوره ال عمران, ایه 31. 


سهل انگاری و هوا و هوس و شهوات است 


فکر نمیکنم کسی عاقل و فهیم و دانا باشد و بگوید: من خدا را دوست 
ندارم. هستی را دوست ندارم, قدرت مطلق و کمال مطلق را دوست 
ندارم, جمال و زیبایی را دوست ندارم. 


خدای مهربان می فرماید: اگر شما واقعا راست می گویید و خدا را دوست 
دارید که همین طور هم است., بیایید این دوستی خود را به کمال برسانید. 
پیغمبر محبوب و عزیز خداست. الگوی شماست. خدای متعال او را ذخیره 
کرده است. بيایید دنبال اين پیغمبر بروید تا به مقام محبوبیتی که گفتیم 
برسید. به درجه ای برسید که خدا بگوید: من هم تو را دوست دارم. و 
محبت کامل و دو طرفه شود. 


پس یکی از راههای رسیدن به مقام محبوبیت الهی, عمل کردن به سیره 
پیغمبر است. شبیه پیغمبر شدن است. از پیغمبر تبعیت کردن است. حنی 
شبیه سازی آن هم اثر دارد. 


موسی در دربار فرعون 


خداوند به حضرت موسی و هارون علیه السلام امر کرد بروید فرعون را 
هدایت کنید. بعد فرمود: 
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ققولا اه قاطا نمی راشقا آه صحتت کید 


در روایت آمده است: یکی از کارهای خوب فرعون این بود که سهل 
۱ چوپان و کارگر و هر کسی را راه 


میداد. 


آمدند به فرعون گفتند: دو نفر چوپان آمده اند. حضرت موسی و هارون با 
لباس چوپانی بودند. عصائی هم در دست داشتند. می خواستند با فرعون 
صحبت کنند. با کسی که ادعا می کرد «آتا ربکُمْ الأْغلی؛(2) من خدای برتر 
شما هستم.» گفت: بگویید بيایند. 


وقتی پیش فرعون : ود به خدای ما ایمان بیاور و دست از خدایی 
بردار. اطرافیان خند بدند که بک چوپان آمده و می گوید دست از خدایی 
بردار, قدرت نو بیهوده است. مسخره کردند. 

داستان آن در خطبه قاصعه مولا امیرالمومنین علیه السلام آمده است. 


فشرطا له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه؛(3) 
ص: 132 
1- سوره طه, آیه 4 


2- سوره نازعات, آیه 24. 
3- نهج البلاغه, خطبه 192 بحارالانوار, ج 13, ص 141. 


ی موسی و هارون علیه السلام با او شرط کردند که اگر تسلیم 
پروردگار شود, حکومت و ملکش باقی 


بماند و عزت و قدرتش دوام یابد. 


به او گفتند: اگر درست از خدایی برداری و به خدای تعالی اقرار کنی: ما 
را کنار بگذار. بگو من بنده خدا هستم. همین خیلی مهم بود. 


اطرافیان فرعون مسخره می کردند که یک چویان آمده و می گوید دست 
از سلطنت و خدایی بردار و چنین و چنان کن. 


دلقک فرعون 


معضو لا تلا یرم دلنکی داشتد. که فستخر سای نو هی هرد وقتی صحبت 
ها تمام شد و رفت؛ دلقک فرعون شبیه سازی می کرد. یعنی گاهی لباس 
چوپانی به تن می کرد و خود را شبیه حضرت موسی در می آورد و فرعون 
و اطرافیان او را می خنداند. عصا را بلند می کرد که بیا به خدای من 
ایمان بیاور و همه زیر خنده می زدند و مسخره می کردند. 


در روایت آمده است: وقتی فرعون پشت سر حضرت موسی و بنی 
اسدایل جر کت کرد خن خواشست: آن ها 
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بگیرد و بکشد. آنها از آب رود نیل عبور کردند و فرعون و فرعونی ها در 
اب غرق شدند. ولی این دلقک نجات پیدا کرد. خیلی عجیب است., خدای 
متعال این دلقک را از آب نجات داد. حضرت موسی فهمید. گفت: خدایا, او 
مرا مسخره می کرد ! 

خطاب شد: ای موسی, چون ظاهر خود را شبیه کلیم من می کرد و 
دنیایی و غرق شدن در آب نجات دادم.(1) 


اين است که در روایت ت آمده است که خود را شبیه کفار و بدها نکنید, از 
ماهواره ها الگو نگیرید ؛ چون اثر دارد. بعنلی ارتباط برقرار می شود. 


پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


اگر انسان در ظاهر هم به خوپ ها شبیه شود اثر دارد, چه برسد به اين که 
واقعا از آنها الگو بگیرد و مثل آنها شود. گفت: 


باده درد آلودتان مجنون کند 
صاف اگر باشد ندانم چون کند 
ص: 134 


اگر ما می خواهیم به مقام محبوبیت برسیم که بالاترین مقام هاست, راه 
آن این است که دور پیعمبر بچرخیم. راه پیغمبر را برویم, هر چند یک سیره 
ان حضرت را پیروی کنیم. اگر به یک سیره درست عمل کنیم, بقیه هم 
زنجیروار می اید. 


در رفتار خود, در برخوردهای خود, در معاشرتهای خود از پیاهبر پیروی 
کنیم. در این صورت است که خداوند می فرماید: «یحببکم اللهْ». یعنی 
مجبت و عشق خدا فورا ما را می گیرد. 


آناز محبوبیت 


مقام محبوبیت آن قدر مهم است که با وجود آن گناه به انسان ضرری نمی 
رساند. رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: 


دا اخت اللم:غیدا ام نضره دنب 1 اهر کاه خد آوتد تدم از | دوست بدازو 


روایت بسیار عجیبی است. یعنی کسی که نزد خدا جا باز کرد و خدا گفت 
من تو را دوست دارم, اگر هم خطا و لغزش و اشتباهی هم دارد, خدا می 
گوید: من دیگر به او 


ص: 35 1 


یه ااتضاخ ص ت ود 


گاهی می بینید یک بچه روحیأت و امتیازهایی دارد که پدر و مادر بخواهند پا 
نخواهند بیشتر از بچه های دیگر به او علاقه پید | می کنند. مثل پوسف در 


اگر بچه ای در دل پدر و مادر جا با ز کند و نور چشمی باشد, اگر اذیت کند, 
کوتاهی کند, به او سخت نمی گیرند. می گویند: او در دل و قلب ما جا 
دارد. به کا ها شا صلی کت ی ود و ات ام را هس 


ولی امان از روزی که یک بچه در دل پدر و مادر جا نداشته باشد, با 
کوچکترین خطا مچ او را می گيرند, يا اگر هدیه بیاورد چندان به او اهمیت 
نمی دهند. انسان نباید تبعیض قائل شود. ولی این یک واقعیتی است. 

اگر ما در نزد کسی جا باز کردیم. خطاهای مانزد او قابل پوشش و 
بخشیدن است. کمترین اظهار محبت را می پذیرد. بيايیم در دل امام زمان 
و در دل پیغمبر جا باز کنیم, در نزد خدای متعال منزلت پیدا کنیم. 


اين روایت 0 به این معناست ‌ اگر شما ۳ شدید, اگر هم 
چون ۳ محعبت آن< 
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محکم و استوار است. قابل تدارک و جبران است. 

اگر کسی محبوب خدا شد و خدا گفت تو را دوست دارم, يا اصلا گناه نمی 
کند, يا اگر هم به چاله افتاد, خدا می گوید: من او را از چاله نجات می 
دهم. 

روایات فراوانی درباره دوستان اهل بیت علیهم السلام آمده است که 
کسانی که دوست اهل بیت علیهم السلام هستند و واقعا به آنها عشق می 
موی غافت اسا عس کر سس وه البته تباید خطا کنند, اما اگر خطا 
کردند, خدا تدارک و جبران می کند. 


برعکس آن دشمنان اهل , بیت علیهم السلام هستند که از نظر خدا و اهل 
بیت علیهم السلام افتاده اند. اگر دشمنان و معاندین اهل بیت علیهم 
السلام میلیونها ثواب انجام دهند, هیچ فایده ای ندارد. هر گناه ریز و 
درشتی هم که انجام دهند, خدا به آنها سخت می گیرد. 


بر اقی آز.فتم اضر آلتفسین غلیه الیلات قرب وب 


ایا الناشن خی کم دشکم رز 1 ای هرد مراقت وین مه اش مواظب وین 
خود باشید؛ 


یعلی اصول دین و محورهای اصلی را مراقبت کنید. 
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بعد فرمودند: 


لأن ۱ لسیئه فیه تغفر و الحسنه فی غیره لا تقبل ؛با وجود دین»؛ گناه آمز ند 
می شود. و با نبودن آن حسنه هم پذیرفته نینست. 


یعنی اگر اصول و ولایت و ِ محکم و استوار بود, هم گناهان قابل 
آمززش است» هم حا تواب‌هابرا قبولزمن کت وی اگرسما مجور اصلی 
را از د لت دادید. ولایت و توحید نداشتید, نه گناه آمر ده می شود و نه 
ثواب قبول می شود. 


یکی از اصلی ترین محورهای دین. مقام محبت است. کاری نکنیم که از 


قشق باسین ی ال غامد و الق مسا تاد 


پیغمبر سرچشمه همه خوبی هاست. پیروی از او ما را محبوب خدا می 
کند. پیغمبر می گوید: من عاشق نماز هستم, از نماز سیر نمیشوم. اگر ما 
نماز را دوست نداشته باشیم, يا به نماز پشت کنیم. يا به نماز اهمیت 
ندهیم, بر خلاف سیره و روش پیغمبر حرکت کرده ایم و این به محبت ما 
صدمه می زند؛ چون «فاتبعونی» و پیروی از پیامبر در آن نیست. 
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آیا کسانی که اهل نماز نیستند, یا کسانی که نماز را سبک می شمارند. می 
توانند بگویند ما پیرو پیغمبر هستیم؟ پیغمبر می گوید: کت 
میرم, جان می دهم. به بلال می فرمود: بلند شو اذان بگو و ما را راحت 
کن. وقت ملاقات خداست. 


چرا خدا در قرآن در بیش از صد آیه درباره نماز سفارش کرده است؟ در 
جای جای قران, امر به نماز, بیان کیفیت نماز. توصیه به مراعات نماز و 
را اس ار او هام ی سار تیصو سا 


علاوه بر آن تهدیدهای بسیار تندی هم درباره نماز شده است که اگر کسی 

تمار تخواند به انم طرفتار هی شود 

خانمی پیش پیغمبر خدا آمد و گفت: من به گناه بزرگی مبتلا شدم. مرتکب 
فحشا می شدم و بچه هایی هم که متولد می شدند می کشتم. حضرت 


فرمودند: چون نماز را ترک کردی به این منکرات رسیدی.(1) یعنی جدا 
شدن از نماز 


ص: 139 


95 


ها ی 


اه 


واعلم آن افضل الفراتض بعد معرفه الله عزوجل الصلوات الخمس (1) و 
بدان که برترین واجبات بعد از معرفت خدای عزوجل نمازهای پنج کانه 


است. 
واجبی که در هیچ جا نباید ترک شود 


شود. این خیلی مهم است. یعنی روزه بر خیلی افراد واجب نیست. حج بر 
خیلیها واجب نیست. امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد. باید ان 
شرایط پیش بیاید تا واجب شود. و همچنین بقیه واجبات. 


او واجب است. در هی حالی ترک نمی شود. نشسته, خوابیده, ایستاده, با 
یعنی اگر 


ص: 140 


الففه التسوب: ال الامام ایض یه اسا ره ال نیج 
0 ص 20. 


وی ما ام بو ای ات وا ام ار 


حتی خانم هایی هم که عذر شرعی دارند. مستحب است بروند سر سجاده 
بنشینند و به اندازه اوقات نماز ذکر بگویند. 


توصیه به نماز 


چرا این قدر درباره نماز سفارش شده است؟ قرآن از قول حضرت عیسی 
علیه السلام می گوید: 

اوضانت. لاه ال کام عا رفت عا زا هت ازماتی. که ریدم ام مرا ند 
نماز و زکات توصیه کرده است ! 

حضرت عیسی علیه السلام همان اوایل تولد خود در گهواره می گوید: خد | 
به من وصیت کرده: تا مادامی که جان دارم نماز بخوانم و زکات بدهم. تا 
مادامی که انسان زنده است نباید نماز را ترک کند. حتی اگر ترک کرد, 
باید وصیت کند, يا پسر بزرگتر برای او بخواند. 


ص: 141 


1- سور[] فریم., آيه 31. 


تزا کت 
خدای متعال می فرماید: 


من آغرض عَن ذکُری قَاِنّ ة میبشّة صنکا تسژ یوم الْقتامه أعْمی(1) 
هن کشرز از ادن رفی حوزان نود حرصثصثپحصح«ح«فح«ح«ح_حظ 
و روز قیامت, او را نابینا محشور میکنیم ! 


بزرگ ترین جلوه یاد خدا ینج وعده نماز است. کسی که از یاد خدا و نماز 
اعراض کند و روی گردان شود. زندگی و عیش او را در فشار و زجمت 
قرار می دهم. 


کنم. اه تا اا احا آسترنن ها, مشکلات روحی و روانی قرار میدهم 


۶ ۶ 


اک( اين تهدید بزرگی است. «وتخشره 
یوم القیامه اغمی». 


می گوید: خدایا, چرا من را کور محشور کردی, من در دنیا چشم داشتم؟ 
می فرماید: چون در دنیا از یاد ما و از ایات ما اعراض کردی و به روی امر 
و نهی خدا چشم فرو بستی و ما را فراموش کردی. ما هم اینجا تو را 
فراموش 
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1- سوره طه, آیه 124. 


من کنتم هلک انم »۱1۳ 


ای کر ام نمسای اس ی سا یت 
فا یت 
نگذا 

ریم 


نیاز معنوی انسان 


اک ان زشته اتضال باشده همم خر یت ماک شاشه انسان در ع کاد 
روحی قرار می گیرد. اين که روی نماز اين همه پافشاری شده است که 
در هر حالی ترک نشود, دز حال نشسته, خوابیده, رو به قبله, در 
بیمارستان. در حال عرق شدن؛ در حال جنگ, وسط معرکه. یکی از 
رمزهای آن این است که نماز نیاز ضروری روح ماست. مثل آب و اکسیژن 
تشگ فان تن و ی نصا چ رو هه 


دارد. حیات به اکسیژن بستگی دارد. 


نماز نیاز معنوی ماست. غذای روح و جان ماست. اگر نماز نباشد دل ما 
می میرد, ارتباط ما با مبدا هستی قطع 
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1- سوره طه, آیه 126. 


می شود. بالاترین خطرها و تهدیدها برای کسانی است که اهل نماز نیستند 
ظلمت ها و نکبت ها و بدبختی ها. به قول مثنوی می گوید: 


تا توانی پا منه اندر فراق 

ابغض الاشیاء عندی الطلاق 

قهر کردن با یک موّمن؛ با همسر؛ با دوست, با قوم و خویش جایز نبیست,؛ 
ان وقت قهر کردن با خدا جایز است؟ خدایی که همه زیبایی ها از ان 


اوست؛ همه کمالها از اوست.؛ همه قدرتها برای اوست؛ خالق ما و همه چیز 
ماست. 


تال گر ای حخاوید 


اگر کسی برای ما یک هدیه قابل توجهی بخرد, مثلا ما ماشین نداشتیم, 
برای ما ماشین بخرد. خانه نداشتیم, خانه تهیه کند. يا شغل نداشتیم. شغل 
مناسبی برای ما پیدا کند, يا وسایل ازدواج و همسر برای ما فراهم کند. ما 
تا آخر عمر هرگاه او را می بینیم, از او تشکر می کنیم. 


خدایی که به ما همه چیز داده است. چشم و گوش داده است., پدر و مادر 
دادن ادن سای داده سره مان دایم اشته با ویر نا 
برابری نمی کند. ایا 
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اين ارزش را ندارد که ما در شبانه روز که 1440 دقیقه است, 17 دقیقه با 
او ارتباط برقرار کنیم و از او تشکر کنیم؟ ایا ارزش را ندارد در برابر 
به خاطر همین تشکر باز برکت و نعمت و رحمت خود را بر سر ما فرو می 
ریزد. 


قهر و جدایی از خدا 


یکی از رازهای پافشاری زیاد روی نماز این است که خدا جدایی را دوست 
ندارد. «تا توانی پا منه اندر فراق» 


نخواندن قهر عملی است. ممکن است بعضی ها بگویند ما خدا را دوست 
داریم, «لا اله الا الله» می گوییم. خدا می گوید: باید با من صحبت کنی, 
باید با من خلوت کنی, من تو را دوست دارم. به طرف من بیا. چون قهر 
است, جدایی است. 


فر هر خال زو از ما بر مگردان۱ 


در زمان امام صادق علیه السلام کسی شراب می خورد. نمی خواهیم 
بگوییم شرابخواری چیز کوچکی است. واقعا 
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گناه بزرگی است, ولی گناه بی نمازی اسان بزرگ تر است. این بنده خد 
به شراب الوده بود, ولی نماز خود را می خواند. 


وقتی در جلسه امام صادق علیه السلام شرکت می کرد, دهان خود را می 


و ۳ 
۶ خزابه کنم۱ می آمدشمان خود را اعامهصی کرد ود جلنسته هام صادق 
له لام ی تسین کرد 


یک روز زیاد شراب خورده بود. از یک کوچه تنگ و باریکی می گذشت.از 
رو به رو دید امام صادق علیه السلام دارند می ایند. برای او خیلی سخت 
بود. امام صادق علیه السلام را دوست دارد. نمی خواهد آن ارتباط اصلی 
را قطع کند. ولی گرفتار است. گناه انسان را آلوده می کند. 


می خواست برگردد, دید کوچه بن پبست است. قهرا باید یکدیگر را نگاه و 
شاه سس ای ای نی سو وی ار لت ‌ساصو و تمس وهان با 
کند و او را فرو برد. 


این حیا خیلی عجیب است. دوستان اهل بیت علیهم السلام همه حیا دارند. 
از ز گناه ناراحت و شرمنده هستند. به خود سای فتاه 
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یک جرقه ای به ذهن او زد. گفت: رو به دیوار می کنم و پشت به امام 
صادق علیه السلام و با لباس خود مشغول می شوم. مثلا دارم بند شلوارم 
را می بندم. اقا هم بزرگواری می کنند و نمی بینند و می روند. 


رو به دیوار. پشت به حضرت. شروع کرد با لباس خود ور رفتن. یک وقت 
احساس کرد دست پر مهر و محبت امام صادق علیه السلام روی شانه 


اوست. حضرت دست مبارک روی شانه او زدند و فرمودند: فلانی در هر 
حالی که هستید, روی خود را از ما برنگردانید. 


گناه نابخشودنی 


یک شاعر عرب شعر خیلی زیبایی دارد. همین حدیت را به صورت شعر در 


اورده است. 

کل ذنب لک مغفور سوی الاعراض عنی 

آدن خی آدن منت ان متی 

یعنی خدا می گوید: من هر گناهی را می بخشم, ولی قهر را نمی بخشم. 
روی گرداندن را نمی بخشم. بدترین چیز برای یک زن و شوهر, برای 


خواهر و برادر قهر است. وقتی قهر کرد, نفرین می کند. وقتی قهر کرد, 
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وقتی دو دل جدا شد. تمام بدی های شخص را بالا می برد. وفنن: آننتنی 
کردند, بدی ها کنار می رود و خوبی های او را بالا می برد. اگر دو خانواده., 
یا یک زن و شوهر با هم قهر می کنند, پرونده های منفی چند ساله یکدیگر 
را اشکار می کنند. ببینید قهر و جدایی عامل چه بدی هایی است. 


وقتی هم که با هم آشتی می کنند, یگانه هستند, اصلا بدی نمی بینند. تمام 
پرونده های منفی بایگانی می شود و مثبتها اشکار می شود. خدا می گوید: 
من این روی گرداندن را نمی بخشم. همه گناهان قابل امرزش و تدارک 
است. ولی این که به من پشت کنی و از من روی گردان شوی و نماز 
نخوانی قابل اغماض نیست. 

ترفندهای شیطانی 


بعمضی ها می گویند: ما بنا به دلایلی از روی هوا و هوس و غفلت و و سوسه 
می کشیم نماز بخوانیم, يا کم کم تصمیم داریم نماز را کنار بگذاریم. 


این ترفند شیطانی است. گناه ترک نماز به مراتب بیشت از آن کتان: انیت 
نماز مثل ريشه و تنه درخت است. اگر 
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شاخ و برگ ما شکست., نباید ریشه درخت را هم در بیاوریم. ما اگر ريشه 
درخت را محکم کنیم. شاخ و برگها هم دوباره درست و درخت بارور می 
شود. 


بی تو به سر نمی شود 


ی ی 
هستید روی خود را از ما برنگردانید. 

«کل ذنب لک مغفور سوی الاعراض عنی»(1)؛ یعنی هر گناهی را من 
میبخلئیم؛ , مگر روی گرداندن و پشت کردن را. گناهی بر 
نیست. همه چیز انسان خداست. آن: وا ان دست نذهیم: اگر دل ما با خدا 
بود و در رفتار امر خدا را پیاده کردیم, قطعا بدانید که خدا جبران می کند. 
شمس در غزل زیبایی می گوید: 


بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود 

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود 

گر تو نباشی یار من گشته خراب کار من 

مونس و غمگسار من بی تو به سر نمی شود 

یعنی بدون همه چیز می شود زندگی کرد, ولی بدون 
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آتاخات الساتعضرت. آمیر علته السام سا تولم‌ من الق اندفی علی 
غلیه السلاشیص 20 


دا کمن شود زند کی کر 

گر تو سری قدم شوم گر تو کفی علم شوم 
گر بروی عدم شوم بی تو به سر نمی شود 
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی 

آن منی کچاروی بی تو به سر نمی شود 


ان شاءالله که رابطه را قطع نکنیم. قهر نکنیم. قهر عملی و قهر قلبی. 
بعضی می گویند: دعای ما مستجاب نشده است. ما دیگر دعا نمی کنیم. 
اين هم اشتباه است. با خدا نمی شود قهر کرد. با اين خدا باید کنار آمد. 


کنار امدن همان» رضایت مندی ها همان. 
غلبه رحمت الهی بر غضب او 
بعضی می گویند: خدا با ما قهر کرده است. این تعبیر درستی نیست. ابتلا, 


نیست. خدا از پدر و مادر مهربان تر است. «ارحم الراحمین» است. 


سبقت رحمته غضبه (1) رحمت خدای مهربان بر غضب او سبقت دارد. 
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1- بحار الأنوار, ج 87 ص 158. 


اين سبقت یعنی چه؟ یعنی رحمت بر غضب غالب است. دو کشتی گر را 
در نظر بگیرید. اگر زور یکی بیشتر باشد. طرف را تا آخر زمین می زند. 
رحمت خدا غلبه دارد, یعنی هر کجا هم که خدا غضب می کند, در آن 
روی کینه جویی, قصاص: انتقام نیست. دامی بهن می کند پا نبیر می زند و 


اگر معلم یا پدری بچه را تنبیه می کند, يا موقتا با او قهر می کند. قصد 
دشمنی با او را ندارد. می خواهد او را تادیب کند. اين هم از روی محبت و 
رحمت است. یعنی مقصد اصلی رحمت است. این است که در تمام غضب 
ها رحمت غالب است. حتی در سخت ترین شرایط نمی توانیم بگوییم که 
خداوند متعال با ما قهر کرده, اين ما هستیم که از او روی گردان می 
شویم. 


اصلا از طرف خدا قهر معنا پیدا نمی کند. به خاطر دستاورد اعمال ما 
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آنچه پینن قطان را به خاک مي صالذ 


امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمودند: هیچ چیزی مانند نماز 
شی. تستطان: | به. خاک نمی مالد عطان نما هاق مارا شانة کرفنه 
اشتهه می اه مارا ان مان جهن کند کم ایت س کات شام خالنا 
فما آرغم آنف الشیطان بشیء آفضل من الصلاه فصلها و آرغم آنف 
الشیطان :(1) بینی شیطان به چیزی برتر از نماز به خاک مالیده نمی شود. 
پس نماز بگذار و بینی شیطان را به خاک بمال. 


چیزی بینی شیطان را به خاک نمی ماند که بالاتر از نماز باشد. یعنی او را 
بمالیم و نماز را در وقت ان بخوانیم. 
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اشاره 
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ص: 154 


ریزش گناهان 


از مباحثی که درباره نماز قابل تأمل است و هم در آیات و هم در روایات 
ما روی آن پافشاری شده, این است که نماز خاصیت پاک کتند ی ترفن 
برد مناهان را بات.می کته طلمت ها ع تکیت ها را منرت تاریکی ها را 
دور می کند. 


یکی از دوستان سلمان فارسی می گوید: در ایام پاییز بود. در خدمت 
سلمان زیر درختی نشسته بودیم. جناب سلمان شاخه درخت را گرفت و 
تکان محکمی داد. برگهای زرد همه پایین ریخت. انسان عاقل کار بیهوده 
انجام نمی دهد. فرمود: شما نمی پرسید که من چرا این کار را انجام 
دادم؟ گفتند: چرا. فرمود: زیر همین درخت با پیغمبر خدا نشسته بودیم. 
حضرت بلند شدند و یک شاخه ای را محکم تکان دادند. برگها ربخت. 


ص: 155 


عرص کردیم: چرا, بفرمایید. فرمودند: همین طور که من شاخه را تکان 
دادم و برگها . انسانی که با خدا رابطه برقرار می کند و نماز می 


خواند, همین طور مثل برگ خزان و ایام پاییز گناهان او می ریزد. این یک 
بعد هم خود پیغمبر خدا به این آیه قرآن استناد کردند: 


وأقم الصلاح طرَقي النهّار ورْلَفَا من الیل ان الحستات یَذْهبْنَ السَیتاتِ دَلِک 
ذکُرٍی یلذاکرین (1) در دو طرف روز, و آوایل شب., نماز را برپا دار؛ چرا 
که حسنات. سیئات و آثار آنها را 0 می برند؛ این تذکری است برای 
کسانی که 


اهل تذکرند! 

این آیه اشاره به نمازهای پنج گانه دارد. خدا از این پنج نماز تعبیر به 
حسنات کرده است. می فرماید: قطعا این پنج نماز و این حسنات. سیئات 
و بدیها و گناهان را از بين می برد. 


در روایت دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: امیدوار کننده ترین آیه قرآن همین آیه مبارکه است.(2) 
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1- سوره هود, آیه 114. 


اکن محکم به نماز بچسبیم و اهل نماز باشیم. بدون شک نماز یک روزی 
انسان را نجات می دهد, بخواهیم يا نخواهیم. اگر این را محکم چسبيدیم, 
شیطان دور می شود. فرمودند: 


الصلاه حصن الرحمن و مدحره الشیطان؛(1)نماز قلعه خدای مهربان و 
وسیله دور کردن شیطان است. 


نماز شیطان را طرد و دور می کند. مادامی که انسان نماز را رها نکند, 
شیطان خائف است. آنگران و ناراحت است. اما وقتی که از نماز فاصله 
خوفتر. ان ی اند .و بو اه علاط . ی تننود و او را به سمت تمام 
گناهان و جرایم و بدی ها می برد. 

لا یزال الشیطان ذعراً من الموّمن ما حافظ علی الصلوات الخمس فذا 
ضیعین خر | علیه. فادحله فش العظانم ۲ اشیطان مارد از اسان مره 
زمانی کهتهاهای نه کانه ر اخفاطت و.مرافت من کید ای است. 
اما هنگامی که نمار را ضانع و باه کند وحق آن.را ادا عکته: شیطان 
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را ی 1 


تیک به آو جر ات,بیدا کرده اف زا دخار قاری ها فزر مین کزد. 


نماز برقی است که شیطان را می گیرد و دور می کند, ولی وقتی شما 
تاریک شده اید, شیطان ب سمت شما می اید. این است که امام زمان 
علیه السلام فرمودند: 


ها ارم اف الشیهان ی افضل من الم یر بهتر از تفا نی 


بعد امام زمان علیه السلام فرمودند: بلند شو نماز بخوان و بینی شیطان را 
به خاک بمال و او را خرد کن. این شیطان. هم ممکن است شیطان نفس 
باشد و هم شیطان بیرونی. این است که نماز هم نفس ما را خرد می کند 
و هم شیطان بیرونی را دور می کند. با نماز می توانیم غالب شویم. این 
نماز است که ما را از بدی ها و زشتی ها که مظهر آن شیطان است دور 
می کند. 


۳3 ی ۳ ی ۱ ِ ری 9 ۳ 
واقم ال۷صّلاء ان الصّلاء تَلهی عن القخشاء والمُتکر (2) و نماز را برپا دار 
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2- سور|] عنکبوت, ابه 5 


قدرت بدا ند کین 


طبع اولیه نماز بازدارندگی از زشتی ها و گناهان است. و این مطلب خیلی 
واضح و روشنی است. کسی که با نماز سر و کار دارد, انسانی که مقید به 
نماز است, همین عامل بازدارندگی بسیار خوبی برای او در برابر گناهان و 
الودگی هاست. همین نماز باعث می شود که خانه و زندگی انسان غصبی 
نباشد. یعنی انسانی که نمازگزار است, وجدان او به او می گوید: محلی 
که در آن نماز می خوانی ملک مردم نباشد, غصبی نباشد. اگر اجاره خانه 
را ندهی, نماز تو اشکال دارد. 


خود اعتقاد به نماز و رو به قبله ایستادن, مدام به او تلنگر میزند که دنبال 
حرام نروی؛ نام الوده نشوی, حقی از مردم به گردن تو نباشد. مدام با 
انسان صحبت می کند. مدام انسان را کوک می کند. و این یک عامل قوی 
است که ما را از غصب, حرام, مال ربا, دزدی و گناه دور می کند. اما اگر 
نماز را رها کردید, بند را پاره کرده اید و تا انتها غرق می شوید. 

راهزن نماز خوان 
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قطاع الطریق و راهزن ها بودند. از حاجی ها و زوارٍ دزدی می کردند. 
دزدها حمله کردند و بار مسافرها و حجاج را دزدیدند. آنها هر چه گفتند ما 
حاجی هستیم, زوار هستیم, فایده نداشت. 


یک مقدار ماندند, بلکه بتوانند کاری انجام دهند. دیدند وقتی موقع نماز 
شد. رئیس انها بلند شد و وضو گرفت و نماز خواند. انها خیلی تعجب 
کردند. یکی از آنها گفت: شما دزدی می کنید. نماز هم می خوانید؟ گفت: 
پس نماز نخوانم؟ گفت: این نماز چه فایده ای دارد؟ 


گفت: اين حرف تو یک حرف شیطانی است. حرف بدی است. چرا من 
همه پل ها را خراب 7( 
جنگم, چرا باخدا بچنگم؟ درست است جنگ با مردم هم خدا را ناراضی می 
کند, ولی چرا با او قطع رابطه کنم؟ عقل و فهم او بد نبود. گفت: چون 
دزدی می کنم, نماز هم نخوانم؟ چون شراب میخورم. پس نماز نخوانم؟ 


این حرف تو خیلی حرف نايخته ای است. من اگر هزارها گناه دارم این 
او هم اقرار داشت. 
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نماز نور ۳ به به انسان می , گوید: این کار نو بد است. این قدر به او 
و بدان این ۳ توبه کاری : نمی 3 


قف: کوید* ما به سفر مکه رفتیم. در طواف دیدم رئیس دزدها آضده: افریت: 
خیلی تعجب کردم. به او گفتم: تو همان شخص نیستی؟ گفت: بله. ایا وه که 
نگفتم نباید همه پل ها را خراب ب کرد؟ همین نماز باعث شد من توبه کردم و 
افهالینوا کی ها نس موسر ام همین من را نجات داد. 


دستاویز نماز 


بعضی می گویند: چون زبان من آلوده است., يا فلان گناه را مرتکب می 
شوم. پس دیگر نماز خواندن فایده ای ندارد. این منطق غلطی است. اصلا 
کسی که بیمار است بیشتر باید به سراغ طبیب برود. انسان گنهکار بیشتر 
باید به طرف خدا| برود تا از ان منجلاب نجات پید | کند. مثل این که کسی 
که آلوده است بگوید: من حمام نروم و شست و شو نکنم. با این که او 
بیشتر باید شست و شو کند. 


اگر می گویند نماز شربخوار قبول نیست., به اين معنا نیست که نماز 
نخواند, بلکه معنای ان این است که تو فعلا 
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بالا نیستی. اگر شرابخواری را ترک کردی, تو را بالاتر می برند. اصلا خود 
این نماز باعث می شود که از آن گناه کنده و جدا شوی. 


نماز دستاویز محکمی است. اگر یک بندهای کوچکی پاره شده. این بند 

بزرگ را از دست ندهید. همین ما را نگه می دارد و کارهای دیگر ما هم 
اما شود. کسی که شراب می خورد. کسی که با نامحرم رابطه دارد, و 
هزار و یک فساد دارد, این نماز را ترک نکند. 


وا فحشا و منکر و بدی ها دور می کند و 


خدمت پیغمبر خدا عرض کردند: فلان جوان به فلان گناه و فلان گناه 
مبتلاست. فرمودند: به نماز جماعت می آید؟ گفتند: بله. فرمودند: 


ان صاانم هام توا ماک ای ان اه ری مرا از این کناهان اد عی 
دارد. 


مدتی بعد همین طور شد. اصلا لیه تیز شیطان و توهمات و خبالاتی که 
شیطان القا می کند این است که ان 
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1- بحار الأنوار, ج 79.ص 198. 


بند و آن ارتباط و اتصال بزرگ را پاره کند. گناه بزرگ, بی نمازی است. 
گناه بزرگ پشت کردن به خداست و قطع کردن رابطه با خداست. نماز 
شا ک ات ان سا هر را وروی 


بعضی می گویند: فلانی نماز می خواند و بدزبان است. فلانی نماز می 
خواند و بداخلاق است. می کوییم: اگر نماز نمی خواند چه می شد؟ حداقل 
هفقده رکعت نماز می خواند و هفده دقیقه ناسز| نمی گوید. این کمترین 
فایده ان است. مسلما اگر نماز نمی خواند بدتر از این بود. 


مثل این که کسی با این که کمربند ایمنی بسته. تصادف کرده و چند جای 
او زخمی شده است. چون کمربند ایمنی بسته. فقط چند جای او زخمی 
شده؛ اگر نمی بست سر او به شيشه می خورد, ضربه مغزی می شد و 
اصلا می مرد نگوییم این کمربند بستن چه فایده دارد. ایا اگر کمربند نمی 
بست بهتر بود؟ خیر. 


اگر این نماز نمی خواند چه می کرد؟ وقتی نماز می خواند باز حداقل در 
ان مدتی که در تدارک مقدمات نماز است و زمانی که نماز میخواند مردم 
نان ی کنو تاسزا ثمی گوید. باید به او تذکر بدهیم تو که 
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نماز می خوانی و با خدا صحبت می کنی, این کارهای دیگر را هم ترک کن. 


شرابخواری که منقلب شد ! 


کسی نوشته بود: من هميشه عادت دارم وقتی آب میخورم سلام بر امام 
حسین می دهم. خیلی هم ثواب دارد. 


ما هم که سلام می دهیم مهم نیستیم. مهم امام حسین علیه السلام است 
که به او وصل می شویم. و مهم خدای امام حسین علیه السلام که به او 
وصل می شویم. اگر هم هزارهائواب برای زارت با صلام. به. آن حضرت 
دادم آند, به خاطر آن اتضال مهم است: آن اتصال نزقی انست که.ما را مي 
گیرد و از جا میکند. تصوغه آن همین نت 


این آقا بر حسب عادت هر وقت نوشیدنی می خورده سلام می داده است. 
مبتلا به شرب خمر هم بوده است. عف. کوند: من یک موقعی شراب 

خوردم. حواسم پرت بود. هیچ وقت با دهان نجس اسم خدا و پیغمبر و امام 
را نمی بردم. 


درون او درست,؛ اما بیرون او آلوده بوده وف ۹ ی 
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یک مرتبه شراب که خوردم, حواسم پرت بود. گفتم: سلام بر حسین ! می 
گوید: این جمله تمام وجود من را منقلب کرد. گفتم. وای بر من موقع 
شراب اسم امام حسین را بردم. نوشته بود؛ ده سال است به خاطر همین 
رک جمله رات را کار کراه ام 


کسی که آلوده است, چرا اسم امام حسین را نبرد؟ چرا باد خدا| را نکند؟ 


سلام به امام حسین اینقدر خاصیت دارد. یی مرتبه انسان را از جا می کند. 
یکی از دوستان می گفت: به کربلا رفته بودم. دو نفر از عراقی ها سر 
موضوعی با هم درگیر شدند. یقه یکدیگر را گرفتند. ناسزا می گفتند. 
محکم یکدیگر را می زدند. در خال عصا سر نسان فم ری هو نیس 
شود. یکی از آنها یک مرتبه به طرف مقابل گفت: «بالحسین » یعنی تو را 

به امام حسین قسم میدهم. تا این حرف را زد. دست هر دو طرف خشک 
شد. یعنی تا اسم امام حسین را اورد, تمام جوش و غضب از بین رفت. 
اسم امام حسین در این بین اتش را خاموش کرد. 
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خیر برای موّمن 


یکی از روحانیون اهل شیراز ز که پدر شهید هم بود می گفت: قبل از انقلاب 
وضع مالی من خیلی بد بود. یک خانه کوچک با مبلغ جزئی اجاره کرده بودم. 
ولی اجاره همان را هم نمی توانستم بدهم. تا این که صاحبخانه آمد و گفت 
خانه را خالی کن. من نمی توانم بیشتر از این تحمل کنم, اجاره تو عقب 


افتاده است. 


گفت: وضع مالی من خیلی بد بود. به بنگاه رفتم. هر کجا به ما آدرس 
میدادند,. همین مبلغ يا بیشتر از آن بابت اجاره می خواستند. ما هم توانایی 


عجبت للمومن لایقضی الله بقضاء الا کان خیراً له وان قرض بالمقاریض 
کان خیراً له و |ن ملک مشارق الاأرض ومغاربها کان خیرأً له؛(1) در شگفتم 
از مومن 0 کار موّمن که خدا درباره وی حکمی صادر نمی 
فرمایههسر ایند تخیر اور آن-است. خنان که آکر با قیعین 
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تکه تک ردو برای او خیر است و اگر هم شرق و غرب را مالک شود 


فرمودند: اگر مالک شرق و غرب عالم شود و سلطنت دنیا را به او بدهند, 
چون خدا ولی اوست, به خیر و صلاح اوست. اگر هم او را در بلا و تنگنا 
بگذارند و تکه تکه کنند, باز هم خیر و صلاح اوست. چون زمام امر دست 


مربی می داند کسی را که تحت تربیت اوست., چگونه تربیت کند. و این 
نگاه چقدر ارام بخش است ! اصلا بلاها را باطل می کند. 


امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه می گوید: «صبراً علی 
قضاتک»(1). و قلب او ارام و چهره او هم متبستم و خندان است. 


امیر المو‌منین علیه السلام در موقع شهادت می گوید: 
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1- مقتل الحسین للمقرم. ص 297. ۱ 
2- خصاثص الائمه علیه السلام ص 63؛ بحار الانوار, ج 42, ص 39 2. 


ی آکز تا با کضا .سکن اس اتاا اس اخایت کت زلی 
درون شما خیلی ارام است. 


نات که فخفنا زا تال کرد 


می گفت: یک روز من به بنگاه رفتم. بنگاه دار به من گفت: حاج آقاء؛ شما 
خسته شدید. می دانم وضع مالی شما خوب نیست. اما یک ملکی است 
خیلی ارزان می دهند. می گفت: ما دنبال خانه اجاره ای می گشتیم, این 
او ۳ 
من می خواهم تو را خانه دار کنم. گفتم: ما نمی توانیم اجاره بدهیم, تو می 
خواهی ما را خانه دار کنی؟ ! 


گفت: یک زمینی است فلان قسمت شهر شیراز, خیلی ارزان است. بعلی 
ضاخت. ان میم خاهد خی اززان بدهد: متا اک انجا رمین فتری. قزار 
تومان است. این متری صد تومان می خواهد بدهد. صد متره دوپست منر 
برای تو میخرم. دیواری بساز. سقفی بزن و داخل آن برو. از مستأجری هم 
راحت می شوی. گفتم: من پول ندارم. گفت: از یک جایی قرض کن. این 
بت تفت 


که یک مقدار تحقیق کردیم, 
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معلوم شد این زمین کنار جایی است که محل فحشا و منکر است. چون 
قبل از انقلاب فحشا و منکر رسمی بود. پروانه می دادند. گفت: اینجا 
افراد بد هم نمی روند سکونت کنند, چه برسد به افراد خوب ! ولی اینجا 
ژفیتی, است که ضاحب آن خیلی ارزان: فیدهد. 


گفتم: من روحانی, با عبا و عمامه, به آنجا بروم؟ ! این چه حرفی است که 
میزنی ۳ ۱7۳۳ با من چه کار می کنی؟ من را کجا می 
بری؟ من زب و بچه دارم. روحانی هستم, به اینجا بروم؟ ! ولی خدا اين قدر 
ها هک ات هه هم تا اور موی دم پولی قرض 
کنم و همان زمین را به قیمت خیلی ارزان بخرم. ولی بدنم می لرزید. 
تشم به خدا مسل شوم وا باه ها را اها اس ای ها کعاو ات 
کجا؟ 


کت شرا با من که مه صصت کرخ عصر رال نا انس 


ما برح لله عزت الاقّه فی البرهه بعد البرهه و فی آزمان الفترات 
عبادناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم(1) خداوند را - که 


می 
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کد مالغ کظیه 222 شاه اتقلمیه زر فاگ 


است نعمتهای او همواره در هر زمانی و در فاصله های طلوع پیامبران؛ 
بندگانی بوده و هست که در فکر و باطن با آنان مناجات می کند. و در 
ژرفنای خردهاشان با ایشان به سخن گفتن می پردازد. 


خدا گاهی با عمل و رفتار با انسان حرف می زند. گاهی هم در ذهن 
القائاتی می کند. هیچ نگران نباش ! من تو را حفظ 
می کنم. بعد به وسیله : تو کار بزرگی انجام می دهم. هیچ کاری نداشته 
باش. فقط موقع صبح, و موقع مغرب» روی پشت بام خانه خود 
برو و اذان بگو. اذان هم که ممنوع نیست. گفت: فردا ظهر اول وقت رفتم 
کنار محل فحشا اذان گفتم. موقع مغرب بلند شدم به پشت بام رفتم و 
«الله آکبر» و «آشهد آن لا اله الا الله» گفتم. 


صبح هم همین طور. صدا به محلی می رفت که محل فحشا و منکر بود. 
بدن آن بیچاره ها نم آوزه هی فتاه پیش خود می گفتند: ما آمده ایم اینجا 
گناه کنیم, یک نفر «آشهد آن محمدا رسول آلله» می گوید. وای بر ما ! ما 
کنار انبم پیففتر گناه کنیو؟ 
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این اذان مداوم ما باعث شد که مشتری های اینجا کم شود. ما اذان را 
ادامه دادیم. به برکت اذان ما دیگر هیچ کسی به آنجا نمی آمد و مرکز 
9 ۱ هم ۰ لیا شید . 


وقتی اذان نماز فحشا و منکر را تعطیل کند, ببینید خود نماز چه می کند؟ 
معراج چه می کند؟ انسان اگر ارتباط قلبی را برقرار کند چه می کند؟ 

نماز گمشده های دنیایی ما را پیدا می کند, چه رسد آخرت و راه خدا را. 
این نماز واقعا نور است. حیف است از این نماز جدا شویم. باید کمی دل 


بدهیم. اگر اهل نماز نبوده ایم, از یک نماز شروع کنیم. |ٍن شاء الله خدا به 
که اما ی 


(۳ 
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گفتار هفتم؛ بازدارندگی نماز(2) 
اشاره 
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کار نماز 


یکی از ویژگی ها و آثار مهم نماز. بازدارندگی نماز از کارهای بد و زشت و 
نیز بالا بردن سطح نور و درجه و حسنات است. به تعبیر خیلی ساده. نماز 
هم کار پاک کن را می کند و هم کار مداد را. هم سیئات را محو می کند و 
هم حسنات را می نویسد و درجات و مقام ها را بالا می برد. و به تعبیر 
دیگر مثل آب می ماند. 7 9 


وعده های شیطان و وعده های خدا 


بازدارندگی نماز بسیار قوی است. یک نفر خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: آقا؛ گاهی اضطراب و غم و غصته به من هجوم می آورد. با این 
که پیشامد ناگواری نشده, می بینم ناگهان غم و غصه و استرس و 
اضطراب فزا.صی. یز گاهی هم بدون مقدمه آرافتتن و و نی مرا می 


گیرد. 
حضرت فرمودند: اما آنجا که تو راغم و غصه و فشار 


ص: 175 


می گیرد, «کان دنو الشیطان»(1) این علامت این است که طایفه شیطان 
و شیاطین به شما نزدیک شده اند. و اما آنجا که آرامش و خوشی و رفاه و 
ژاختی نو زا هی کیزد: «کان دنو الملک»؛ علامت این است که فرشته ها به 
تو نزدیک شده اند. بعد حضرت به این ایه قران استشهاد کردند: 

السَیّطانْ یَمذكَمْ القفر وَباَمرِكُم بالقخشاء واللة یَمذکم مففرة ملهٌ وق 
[ ۳ شیطان, شما را به هنگام انفاق, وعد] فقر و تهیدستی میدهد ؛ . و به 


فحشا و زشتیها این کند ؛ ولی خداوند وعده ‏ آهززشن > و «فزونی» به 


پعنی شیطان هميشه منفی باف و منفی گراست. نیروی منفی به انسانها 
القا می کند. می گوید: کار تو درست نمی شود. اين همه نماز خواندی 
حاجت تحرفتی: این همه دعا کردی فایده نداشت. یعنی هرچه منفی بافی 
است, بدانید از شیطان است. حتی افراد را به مرز خودکشی و جهنم می 
بر د. 

دائما در دل انسان القا می کند که نمی شود تو دیگر خوشبخت نمی 
شوی, خدا تو را نمی امرزد, خدا تو را رها 


ص: 176 


۳ سور ه بقره, ۳ 68 2. 


کرده است. هر کاری که به فراق و جدایی ما با اولیای خدا می انجامد و 
باعث می شود ما از خدا دور شویم. کار شیطان است. وعد[] فقر میدهد. 
می گوید: گران بفروش, بی رحمی کن, وضع خراب است. بدتر می شود, 
تورم مدام بالاتر می رود, بدبخت میشوی. تمام این افکار منفی از شیطان 
است. وعد[] فقر و بدی میدهد و پشت سر ان دعوت به فحشا و منکر و 
گناه و معصیت می ده 


اما از طرف خدا و فرشته ها مدام وعده ار وعده لطف لطف و کرم, 
ی هرچه می توانیم که منفی بافی را تضعیف 
کنیم و کفه رجا و امید و انرژی های مثبت را تقویت کنیم. 


شیطان بر صراط 


خدا آقای دولابی را رحمت کند ! من این پادگاری را از ایشان دارم . ایشان 
می فرمودند: الاآن دشمنان هجمه های سنگینی روی شیعیان دارند. 
شیطانهای جنی و شیطانهای انسی همه هجمه های خود را روی شیعه و 
کسانی که در صراط مستقیم هستند می گذارند. شیطان می گوید: ۰ من بر 
صراط مستقیم مینشینم. شیطان هميشه به گنج می زند, به خرابه نميزند. 
هجمه شیطان روی مقمنین و شیعه هاست.؛ 


177 


روی کسانی است که در صراط مستقیم هستند. 


9 ای اه امن سر سر رام تیه و در سرا بر آنها 
کمین می کنم ! 


مزر خوم آفای:دولابی می فر مودند: دشتمن را این قدر پزر ن تکنید. دشن ر] 


کید السَیْطَانِ ان صعیقا؛(2)بدون شک نقشه شیطان, همانند قدرتش 


ضعیف است. 


آمریکا را خیلی بزرگ جلوه ندهیم. خیلی کوچکتر از اينهاست. یک بچه 
کون ما مکی است آن‌ترا ناک اه ناد کین وخشت: وزست کین 
35 سال است به قول خود آنها گزینه حمله روی میز است. دشمن را 
هميشه تضعیف کنیم و مومن را بزرگ کنیم, ایمان را تقویت کنیم. از 
بزرگی خدا و پیغمبر سخن بگوییم. 


بیش از صد شبکه به زبان فارسی 


17 


1- سوره اعراف؛ آینة 16 
2- سور|] نساء, ابه 76 


اقسام برنامه ها را تولید می کنند. چند برابر رسانه های ما موج ایجاد می 
کنند. شبکه های اینترنتی ساپت های مختلف. روزنامه ها, تمام فشارها را 


دارتدرضت اورند. اما نتوانسته اند ما را از بای دراور ند 
اعدا آشام ومان عانت السلاه 


می فرمودند: آیا امام زمان علیه السلام دست روی دست گذاشته و یک 
گوشه اراپاپاپسچپصحصح«ح»ح«۰«ث«۰«ح«(«(_(__ِ 
خیر نمی کند؟ ی خورشید ات ابر کاری 3 ِ نمیدهد, حرارت و 
انرژی نمی دهد؟ 


میلیون زاثر در ایام اربعین پیاده راه می افتند و بدون هی احساس خطری 
به سوی کربلا می روند؟ خداوند فر مود: 


وکا ما عابا سر ال من رل مار عفستان خعوار.شقی آستتت نز 
عهده ما 


ص: 179 


1- سوره روم, آیه 47. 


این آیات نوید و بشارت می دهد. پشت ما را محکم می کند. بياییم نماز, 
ی ات را هم 
زمان بیکار نشسته است ؟ امام هفتم علیه السلام فرمودند: 


نحن نویدالروح بالطاعه لله والعمل له؛(1) ما اهل بیت روح را به وسیله 


ما روح موّمن را کمک می کنیم. تأیید می کنیم و موج میفرستیم. اگر اين 
امواجی که دشمنان ما می فرستند, برای کشور دیگری می فرستادند, 
بارها از بین رفته بود. ولی این مملکت پشتوانه خیلی محکمی دارد. دم 
امام زمان, الهام امام زمان. نفس امام زمان. مدام دارد موج ایجاد می 
کند و بدی ها, ظلمت ها را دور می کند و شیعه ها را نجات می دهد. 

اما هفتم. قر‌مودنه ها ره هقهن را به ند کی طافت خدا خارید. موی 
قلب خود حس می کنیم. این ها تاییدات 


ص: 190 


امام زمان است. لطف خدا و فرشته هاست. امام زمان و ملائکه مرتب 
دارند موج می فرستند. باید هميشه جنبه نور را غلبه دهیم. ظلمت واقعیت 
ندارد. 


آفاق خولامن یی ال خوبی فی وذند: می فر مودند: راست یعنی چه؟ یعنی 
چیزی که واقعیت دارد. دروغ یعنی چه؟ دروغ یعنی چیزی که واقعیت ندارد. 
اين که هميشه جولان روی دروغ و گناه بدهیم, روی شیطان جولان بدهیم, 
داریم آن را و اصلا دروغ یعنی چیزی که واقعیت ندارد. قرآن 
قی وید 

َأمّا الب قیدْهب جُفَاء وأقا ما یلمع لاس قَیِکَتْ فی الأْض؛(1) اما کف 
های روی اب به بیرون پرتاب می شوند, ولی آنچه به مردم سود می 
رساند, در زمین می ماند. 


باطل. دروعء بدیها, ظلمنها؛ مثل کف روی آت است. کف یک حباب است. 


مین تر کد و از بین من زوده»-ولی اب رخست. اسشته فاند کار و بایدار آنفحت: 


ص: 181 


1 سنورم رد آبه. 7 1. 


تاظل. دفشتین آقرفیت 


که بز انم آخاه مان غه اش تسه ات است. کلب متا 
تمام دوستان امام زمان را نور و حرارت و حیات می دهد. روی بازوی 
حضرت نوشته است: 

وفْلَ جاء الْحَودٌ ورَهق البَاطِل ان البَاطِل کان رَهوفا/(1) بگو: «حق آمد, و 
تال تاو نا با بانو رد نی است 1 

شا الع #۷ فتی عو خاد کار ات امشاع للم با فلت کی این آنه ‏ 
سره جد اغل براخر سای را امام مان راکهار اما راز وت 
ها باز می دارد. حق در وجود انها راه باز کرده است. «جاء الحق وزهق 
الباطل»؛ حق آمد و باطل نابود شد. بعد هم خدا به اين اکتفا نکرده است, 
یک مشت محکم هم به آن زده است. 


«أن الباطل کان زهوقا»: اصلا باطل رفتنی است. دوام ندارد, ريشه و 
اساس ندارد. این قدر روی بدی ها و باطل جولان ند هیم. 


اگر صدق را تقویت کنیم, دروغ کم رنگ خواهد شد. اگر حق را تقویت 
کنیم, باطل خواهد رفت. این مطلب 


ص: 182 


1- سوره اسراء آیه 81. 


یک آرامش عجیبی به انسان می دهد. ما هرچه جنبه های مثبت را تقویت 
کنیم و روی آن سرمایه گذاری کنیم جنبه های منفی ناخوداگاه از بین می 
رود, چون از بین رفتنی است. 


چرا هميشه می گویید آمریکا چنین و چنان می کند و دل مردم را خالی می 
طرف را تقویت کنید. بگویید: خدا| هست. پیغمبر هست, چهارده معصوم 
هستند. همین ها هم ما را نگه داشته اند. 


والله اگر کمک خدا و چهارده معصوم نباشد, یک روز هم نمی توانیم دوام 
بیاوریم. هر کشوری در برابر فشارها و زورها و هجمه های اين ها از بین 
می رفت. این قوه های معنوی را هم کمی باور کنیم. بدانیم چه در جبهه 
دشمن های خارجی, و چه در جبهه دشمن نفس اماره و شیطان, امام زمان 


جوان زیبا و سگ زشت روی 


شیخ بهائی می فرماید: به قبرستان تخت فولاد رفتم. خادم مومن و 
۳ ۳ بو کفتم سا که خنوعیال 


ص: 193 


است در این قبرستان هستید, چیز فوق العاده ای ندیدید؟ گفت: چرا, یک 
چیزی دیدم خیلی فوق العاده بود. 


گفت: من یک روزی در قبرستان بودم. یک جنازه ای را اوردند. صاحبان 
میت امده بودند. عزادار بودند. آن جنازه را در فلان نقطه دفن کردند و 
رفتند. بعد از لحظاتی من همین طور که داشتم نگاه می کردم. دیدم یک 
جوان خوش سیمای نورانی امد و بوی خوش او فضای قبرستان را معطر 
کرد. همین طور که داشتم نگاه می کردم, دیدم وارد همین قبر شد. خیلی 
تعجب کردم. 


گاهی مکاشفاتی اتفاق می افتد و واقعیت های پشت پرده ای را به بعضی 
از کسانی که دل پاکی دارند نشان می دهند. این یک مکاشفه بود. مکاشفه 
یعنی فقط این شخص می بیند, بقیه نمی بینند. یک پرده ای از واقعیاتی که 
در عالم مثال و برزخ است. برای بعضی ها برداشته می شود. 


گفت: بعد از مدت کوتاهی دیدم که یک نگ هولناک وحشتنا کی که از نگاه 
او انسان و حشت میکرد هم امد و وارد این قبر شد. خیلی تعجب کردم. 


می گوید: من همین طور شگفت زده بودم. بعد از مدتی دیدم که أنْ جوان 
با لباس خاک الود و بدن خسته و 


ص: 184 


مجروح و خون آلود از قبر بیرون آمد. دل به دریا زدم و آمدم گفتم: آ 
شما چه کسی هستید؟ آن سگ چه بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا شما ِ 
فرار می کنید؟ 


گفت: واقعیت این است که این کسی که از دنیا رفته است. اعمال خوبی 
که در زندگی خود انجام داده بود. به شکل و قيافه من تجسم پیدا کرده 
بود. که بعد از رفتن از-دتیا قرین آه خواهد بود.ان خیوان درنده و وخشی 
را هم که دیدید, سگ درنده ای بود که تجسم اعمال بد او بود؛ بداخلاقی 
ها؛ تندی ها,ء معصیت ها.؛ گناهان و فشارهایی که به دیگران وارد می کرد, 
به صورت این سگ جلوه کرده بود. 


در عالم برزخ خوبی ها و بدی های شخص همراه او می اید. ما نمی 
توانستیم کنار هم باشیم. يا باید من باشم, یا باید او باشد. یعنی از حق با 
باطل یکی باید باشد. با همدیگر درگیر شدیم, چون این شخص جنبه های 
منفی و گناه و معصیت را تقویت می کرد و جنبه های مثبت و نیکی و 
اعمال صالح را کم می گذاشت, زور این سگ بیشتر بود و مرا زد و بیرون 
کرد. و این سگ تا قیامت همراه او خواهد بود. 


ص: 19 


کی کی ترامسا سای رم ام ای سید 
ات ها دایص ای 
جسم ما در عالم خاک می رود, ولی روح ما در قالب مثالی یا همنشین 
آتش و مار و عقرب و سگ است, یا هم نشین حور العین و انسانهای 
وارسته و نورانی, و در باغ و بستان و بهشت تا قیامت سرگرم می شود. 


فحش هم می دهد. نماز می خواند. شراب هم می خورد. نماز می خواند. 
در اینجا باید مثبت گرایی را تقویت کنیم. یعنی آن جوان را تقوبت کنیم. آن 
سگ درنده را تقویت نکنیم. چه نسبت به خودمان و چه نسبت به دیگران. 
نگوییم تو که شراب میخوری, خیانت هم میکنی, پس دیگر نماز نخوان. نه, 
نان این سک را قطع کن. این طرف را بگیر. 


در برابر چنین افرادی باید جنبه های مثبت را تقویت 


ص: 196 


خفشیر الفمی: 2 .ضی ۶94بعار الاتوار مر 210 


کنیم. یعنی بگوییم: ی تس ی مج 
ث ۳ و 


وأقم الصّلَاء ان الصّلاه تثهی عن الْقحْشَاء والفتگر ؛(1) و نماز را برپا دار 
که تماز اتسان را از رشتی نها و گناه باز می دارد. 


مفهوم بازدارندگی نماز 


مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: نماز اين طور نیست که آدم را اجبار 
به کار خوب کند, و یا در حبس ببرد که گناه نکنیم, بلکه نماز وجدان انسان 
را بیدار می کند. یعنی نهی است. انتهاء نیست. 


دست و پای آدم را نمی پندد که حتما گناه نکن, , ولی وجدان انسان را بیدار 
می کند. مدام به آدم تلنگر میزند؛ می گوید: تو که نماز می خوانی. حیف 
است مرتکب این کار زشت شوی. 


مثل کسی که به عروسی دعوت می شود و می خواهد عروسی برود. آیا 
می تواند با لباس چرک الود برود؟ 


ص: 187 


1 سور[] غنکبوت: آیه 45. 


نمی تواند. اینجا نمی گوییم عروسی را نرود. بلکه عروسی را برود. رفتن 
همین عروسی باعث می شود که خود را تمیز کند و لباس های تمیز و شیک 
بپوشد. رفتن به این عروسی ما را وادار می کند به خود عطر بزنیم و 
۱ 


تضات ار یک وان هد ند تفر ان مداض‌باا صف رو باید ان را تقویت 
کرد. این که ما توقع داشته باشیم که وقتی نماز می خوانیم, این نماز به 
صورت خودکار یک سیری در برابر بدی ها بشود, این توقع بی جایی است. 
ما می گوید: تو که نماز می خوانی, مراقب باش ! بدن تو باید پاک باشد. 
این ما هستیم که باید درخت نماز را بارور کنیم, به آن ات بدهیم» آن را 
آقا آمد ! 


گفتیم می رویم. ایشان فرمودند: وقتی که من رفتم,؛ همان دم در حیاط که 
رسیدم, یک بچه 


ص: 199 


حدود ده ساله پرید و به میزبان ِ . من حس کردم این را برای 


همین کاز: و الا اما برد کوی مستصان رام 


انداخته بودند. 


اين بچه وقتی به میزبان که گفت آقا آمد, او فوری پرید و گفت: موقتا 
بساط را جمع کنید. ق و ففین. که ها دایم مین آمدیضه. جیدیه 
یکدفعه سر و صدا خوابید. ما هم به روی خود نیاوردیم که جریان چیست. 
ما را بردند صدر مجلس نشاندند. گفت: حاج آقا, ایام ایام خوبی است. 
مناسبت دارد, یک مداح خیلی خوش صدا دعوت کردیم. یک مداحن: رید 
خوانکتد و ملس زینا و ارافن‌ شنت خون کم اقا امد 


وفتن:انن اها ام افضاع‌خیلی وت تی-وفتن مان امه اهام زهان اهد: 
بدی ها و گناهان رفت. خوبیها تقویت شد. 


امام زمان علیه السلام هم که تشریف می هت همین طور است. الاان 
انتظار ظهور او را می کشند. و این در عالم موج ایجاد کرده است. اقا می 
خواهد بیاید. این چقدر منتظر درست کرده. چقدر جمعران برو درست 
کرده, چقدر زاثر درست کرده, چقدر دعای ندبه خوان درست کرده است. 
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می خواهد بیاید, اما اگر بياید چه خواهد شد ! پعنی آقا که می خواهد بیاید 
این همه نور ایجاد کرده است. اگر بیاید چه خواهد شد. این را تقویت کنیم. 


باز ایشان مثال خوبی می زد. می گفت: گاهی آقایان منبر می روند و خانم 
قدر حرف می زنید؟ یکی دو نفر از این خانم های پخته می گویند: ما آقا را 
نمی بینیم. پرده ها را کوتاه می گیرند, پا پرده را بر می دارند, همه ساکت 
می شوند. یعنی شنیدن آن قدر اثر ندارد, اما دیدن خود اقا خیلی موثر 
است. 


تاتیر قصاا. ق و ند 

اگر اد خدا| و نماز تقویت شد؛ باطل می ر ود رباخوری می رود دروعغ می 
رود. فحشا می رود. منکر می رود؛ هرچند نماز معمولی باشد. همان اندازه 
هم اثر دارد. هرچند یک نور کم و به اندازه یک شمع روشن شده است. اگر 
این را تقویت کنیم, بدی ها و ظلمتها می رود. 


این جوان و سگ, در وجود همه ما هست.؛ یعنی نفس اماره ما همان سگ 
است.؛ روح و جان و دل ما همان جوان است. نماز ما بقیه کارهای خیر ما 
را تقویت می کند. وقتی 
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که صله رحم می کنیم, زیارت می رویم, دعا می خوانیم, احسان می کنیم, 


از آن طرف هم هرچه می توانیم کارهای بد و گناه و معصیت را کم کنیم. 
فحش ندهیم ؛ چون فحش دادن نور نماز را کم می کند, این جوان را خدشه 
دار می کند. ما داریم این جوان را زخمی می کنیم. یعنی تيشه برداشتیم به 
جوان می زبیم. بدانیم که دروغ گفتن ما؛ ربا خوردن ما؛ گناه ما؛ بداخلاقی 
ما جوان ما را زخمی می کند و این حیوان را قوی و درشت اندام می کند. 
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گفتار هشتم: نماز؛سفرا] گسترد[] الهی 
اشاره 
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امام صادق علیه السلام فرمودند: 


ی ای ی ما 
احسنهن وجها وآبهاهن هیثه و آطیبهن ریحا و آنظطفهن صوره ؛(1) هنگامی که 
بند] مومنی از دنیا برود. شش صورت با او وارد قبر میشوند. در میان این 
صورتها صورتی است که زیباترین و درخشان ترین و خوشبوترین و 


پاکیزه ترین آنهاست. 
وقتی 9 را در عالم برزخ در قبر می گذارند. شش صورت زیبا با او 
وارد قبر میشوند و از شش جهت او را احاطه می کنند. از بالای سر, پایین 


پاء دست ات دست جب مقابل و از پشت سر. 


اینها صورت های بسیار زیبایی هستند. هر یک تجسم اعمال نیک این انسان 
هستند. یکی از انها بسیار 
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1- المحاسن, ج 1, ص 288؛ بحار الأنوار, ج 6, ص 234. 


زیبا و بسیار خوشبو و معطر و یک هیبت خاص و جلوه ویژه ای دارد. 


آن که از همه زیباتر و خوشبوتر است, بالای سر این شخص قرار می گیرد. 
خطاب به بقیه صورتها می کند و می گوید: ی | رتم2 شما چه کسی 
و ان قن تمتم تعارز ان بصن تم 
شود. صورت دست چپ می گوید: من زکات هستم. مراد زکات واجب, یا 
فاص ات باس کات امیت رل وا خلت اسان و ان 
سلم فرمودند: 


لکل شی ء زکاه:(1) برای هر چیزی ز کات است. 


بر اساس روایات زکات علم تشتر ان است, زکات بدن روزه گرفتن است. 
زکات عقل تحمل جاهلان است. زکات خانه میهمانی کردن است و... 

دست چپ, صورت زیبای زکات است. پیش رو صورت زیبای روزه ای 
است که گرفتیم. پشت سر صورت زیبای حح و عمره ای است که محافظ 
انسان هستند. 
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صورت پایین پاء بر و نیکی و احسانی است که انسان به بقد ان خدا| کرده 


است. 
زیباترین صورت 


این یدج صورت دور انسان را محاصره و احاطه می کنند. بعد این پذدج 
همه ما زیباتر و خوشبوتر و درخشان تر هستی, چه کسی هستی؟ او می 


گوید: 


آنا الولایه ال محمد صلوات الله علیهم آجمعین؛(1) من ولایت و دوستی و 
پیوند با ال محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستم. 


اک اضانا این صوا ای عاحد باشنده خواینددفاع کت صورت دلایت و 
محبت اهل بیت علیهم السلام که از همه زیباتر» قوی تر و محکم تر است.؛ 
انسان را نجات خواهد داد. 

میهمانی خدا در زمین 


باس یو الشان ضلی الله ایو اه سای کر ود 


ان الصلاه مأدبه الله فی الأرض قد هناها لأهل رحمته فی کل یوم خمس 
مژات ؛(2) نماز مهیمانی 
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ی ای ی 2 


خود می گستراند. 


خدای مهربان برای اهل زمین در شبانه روز پنج بار سفره پذیرایی پهن می 
کند. «مادبه». یعنی پذیرایی و سفره پذیرایی که می اندازند تا مهمان ها 
استفاده کنند. 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدای مهربان این سفره 
را برای اهل رحمت و کسانی که می خواهد به آنها لطف و رحمت عنایت 
بفرماید, در شبانه روز پنج بار پهن می کند تا از ان سفره کریمانه که انواع 
ویتامین ها و غذاهای متنوع در ان است بهره ببرند. 


نماز ز یک بستر معنوی و پذیرایی خیلی وسیعی است که از پیغمبر عظیم 
لانشن الا ی اه یا ی ی ای ۱ 


ضعیف ترین افراد می توانند فراخور حال خود و به اندازه سعة وجودی و 
ظرفیت خود از آن استفاده کنند. 


هرچه برای رشد ما ضروری و برای دور کردن مفاسد و بدیها موّثر است, 
دو ان سفره وجود دارد. ما باید از این خوان الهی بهره ببریم. نگوییم نماز 
ما کامل نیست, حضور قلب نداریم. بلکه شروع کنیم و پله پله پیش برویم. 
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نردبان نماز 
سل ها صای هس مه سا موی 
الصلاه معراج المومن ؛(1) نماز معراج مومن است. 


نماز برای همه معراج است. یک بزرگواری از اساتید ما می فرمودند: یک 
اقایی یک شب خواب دید که مردم وارد مسجد شدند, دارند نماز می 
خوانند, ولی جلوی هر نماز گزاری یک نردبان برای بالا رفتن گذاشته اند. 
نردبان های بیست پله ای. سی پله ای, چهل پله ای. و بعد ایشان در عالم 
رویا دیده بود که هر کدام یک پله, دو پله, ده پله, بعضی ها صد پله بالا می 
روند و بر می گردند. 

این بستگی دارد به این که ما از این سفره الهی چقدر بهره مند شویم؛ 
چقدر حضور قلب و اخلاص داشته باشیم, چقدر نماز ما را از بدی ها باز 
دارد, این بستگی دارد به بهره ای که از نماز خود می بریم. 


بياییم از این سفره و خوان الهی حداکثر بهره را ببریم و نگوییم به اندازه 
کافی زشد تذاشته ایمء نس آن: را رها کنیم. 


قر فا تیه انش کیاخ 
اتشه اه راسا اتاعوعت تایه 
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آ و 


طباطبایی نقل شده است که ایشان به نماز خیلی عشق می ورزید و خیلی 
اهمیت می داد. یکی از شاگردان انتنان عی کفت: ‏ وقتی ایشان نماز می 
خواند. بدن او گرم ميشد. 


ایشان فرموده بود: من ریش خود را گرو می گذارم که اگر کسی مقید 
باشد, همین نماز معمولی او را نجات می دهد. بعنی او را از انش جهنم 
جدا می کند. چنان که پیفمبر عظیم الشان صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمودند: 


ما من صلاه یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس ایها الناس قوموا الی 
نیرانکم التی آوقدتموها ۷3 ظهور کم فاطفئوها بصلاتکم (1) هیچ نمازی 
نیست که وقت به جا آوردن آن فرا رسد, مگر اين که فرشته ای در برابر 
مردم فریاد می کند: ای مردم, برخیزید و به آتش هایی که به سبب ارتکاب 
گناه بر پشت های خود افروخته اید بنگرید و شعله های آن را به یاری 
تمارهاییان مرن شا نید 


هر تفای که وفت ار می رسد فر شته الهی می آید و خطاب به مردم 
می فرماید: ای مردمی که در طول روز يا شب با گناه. معصیت., کار خلاف 
آنتتن اقروزی کزدید و براین خود اتش درست. کردیدر.سایید با این تمان و 
ارتباط با 
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اه 9 او 0 و 
کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا تهمت زدی؟ چرا دلها را شکستی؟ برو او را 


راضی 


این نماز ما را تکان می دهد. بی تردید اين اثر را دارد. مرحوم آقای قاضی 
فرموده بودند: هن خود را کرودمی دارم که این تصا. اد زا مین 
سازد و اوج میدهد. 


کسی از مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله سوال کرد: آیا این نمازی که 
استاد تما افای. فاضی فونوخند. قمان تعاز با حور فلت با کفوت 
کامل است؟ فرمودند: نه, همین نمازهای معمولی که همه می خوانیم. 
همین نمازها ما را از خیلی از بدیها و الودگی ها و گناهان باز می دارد. 


دژی در برابر حمله های شیطان 


الصلاه حصن من سطوات الشیطان (1)نماز دژ فحکهین در برابر حمله های 
شیطان است. 


نماز از غلبه شیطان جلوگیری می کند. باید نماز را جدی بگیریم و اهمیت 
دهیم. اگر با اين نماز بیشتر رفیق 
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شویم. بیشتر نیت خود را خالص کنیم و بیشتر از بدی ها فاصله بگیریم, اوج 
نماز و روح و قرب آن بیشتر می شود. 


نماز دائم 
باید تلاش کنیم که نماز امروز ما بهتر از نماز دیروز ما باشد و نماز فردای 


ما بهتر از نماز امروز ما باشد. تفه فلبی در آن ببفتر. بانتد. آداب آن را 
بیشتر مراعات کنیم و پله پله جلو برویم. 


فان ادج را به بالاترین کمال ها می رساند. همین نماز انسان را به توحید 
کامل می رساند. سعادت و خوشی ۵ از اضتن :وا و آخرت در نماز است. 


در اخادیت آمده است: کسی که گرفتاری بیدا .هی کند. چرا نمیرود وضو 


مکی از بزرگان فرموده بود: من هر وقت می خواهم با خدا صحبت کنم, 
نماز یا دعا می خوانم. و بر ای و بت قران 
تلاوت می کنم. باید این رابطه و گفت و گوی با خدا را همیشگی کنیم. 
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الذین هم غلی ضلایهم دانون (2)آنها که نمازها را پبوسته به جا می آورند: 


بعنی طوری بااشد که باد خدا و توجه دائم باشد. دل مشفغولی به نماز 
داشته باشیم, بند قلب ما به نماز وصل باشد. 


سص ی که ها بوسال سار یضرا توس آز ا همان را شرع 


کردیم, ولی این فکر ما را رنج میدهد که ده سال. بیست سال, نماز 
نخواندیم, انها را چه کار کنیم؟ 


شما تصمیم بگیرید که هر چقدر که در توان شماست نماز قضا بخوانید. 
نمی خواهم بگویم که تمام وقت خود را برای این کار بگذارید که خسته 
شوید, یا دوباره زده شوید. ولی انسان نماز واجبی که می خواند اگر توان 
و آمادگی دارد, یک نماز قضا هم بخواند. یک نماز قضای ظهر بخواند. یک 
نماز قضای عصر هم بخواند. یا مشاهد مشرفه که می رود يا به مسجد که 
می رود, چند دقیقه زودتر برود و چند رکعت نماز قضا بخواند. و حتما 
وصیت کند که 
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1- سوره معارج. آیه 23. 


البته این در مورد نمازهایی است که یقین دارد نخوانده و قضا شده است. 
اما آن مقداری را که شک دارد خوانده است يا نه. واجب نیست قضا کند. 
بنابراین, آن مقداری که یقین دارد را یک جایی بنویسد و هر چقدر که در 
توان اوست بخواند. عمده این است که ما در مسیر جبران باشیم. چون 
نماز قضا واجب است. اگر شما در عمر خود نماز مستحبی نخوانید. ایرادی 
ندارد, ولی حتما باید نماز واجب را اقامه کرد. 


توبه را خیلی سنگین جلوه ندهیم ! 


حضرت امام رحمت الله در کتاب «چهل حدیث» خود می فرمایند: کسانی 
که توبه می کنند, توبه را خیلی سنگین جلوه ندهند. کسی که قصد توبه 
دارد, اگر روزه و نماز قضا دارد, شیطان می آید یک کوهی برای او درست 
می کند. می گوید: اگر من بخواهم توبه کنم, باید چقدر نماز بخوانم. چقدر 
روزه بگيريم. پس من اهل آن نیستم. شبطان ختن. از این زاه: هی آید. 
همین قدر که ما در مسیر قرار گرفتیم, خوب است. 


طر 204 


کسی هم که دیون و رد مظالم به گردن اوست, آنچه در توان اوست 
پرداخت کند, و انچه در توان او نیست., برای صاحبان دین صدقه بدهد, یا 
مثلا برای انها دعا کند تا رضایت انها جلب شود. انان را در ثواب اعمال خود 
شریک کند, يا به نیت انها کارهای خیری انجام دهد. 


اگر خدا بیند کسی واقعا "در مسیر ادا کردن دین است و در مسیر خواندن 
نماز قضا و در مسیر بازگشت قرار گرفته است. قطعا همه را جبران می 
کند ة اقا زرا هورد.رخفت فر ار .هید هد 


ارزش و اهمیت نماز واجب 


بعضی فکر می کنند واب نماز قضا از نماز مستحبی خیلی کمتر است. 
خیر, نماز قضا هم خیلی ثواب دارد. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


لام خرضتم افضل من رب هه سفن اخیر سر یت سفن اقب توق 
به حتی لا یبقی منه شی ۶؛(1)/یک نماز واجب برتر از بیست حج است. و 
تواب ب یک حج از یک خانه ای که , بر اه طلا باقن د همه آن ور وام خدا انفام 
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کسانی که پول. ندارند نگویند ما تفی توانیم به خج برویم و از تواب: آن 
محروم هستیم. همین نماز بالاتر از جن است. 


ندارد اشتباه است. هر چند وظیفه است و باید انجام دهیم» ولی ثواب ان 
فوق العاده است. 


بالاترین اجرها برای خود واجبات است. هم ادم را از جهنم و اتش دور می 
کند, هم بالاترین وابها و اجرها را دارد. افرادی که به مشاهد مشرفه يا حج 
می روند. اگر نماز واجب به گردن دارند, اول آنها را بخوانند. بله, اگر 
کسی نماز واجب به کرد ندارد, نماز مستحبی بخواند. این فرمایش پیامبر 
عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولی علی علیه السلام است: 


اذا رآیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل آنت باتمام الفرائض(1) هرگاه 
دیدی مردم به مستحبات 


روی اوفز دنه تو به اتمام واجبات مشغفول شو. 


یعنی اگر دیدی مردم واجبات را رها کرده اند. اشتغال تو اول به واجبات 
باشد. واجب یک چیزی است که مواخذه می شود و بهره ان هم خیلی فوق 
العاده است. 
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1د الم اغظ آلعددیهض 380 


فرمان به نماز 


هم باید خود به واجب مشغول باشیم و هم دیگران را به انجام واجبات 
توصیه کنیم. قران می فرماید: 


ار ملک بالصّلاه وَاصطبر عَلیها(1) خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و 


یعنی غیر از این که خود ما نماز می خوانیم. اهل خود را هم به نماز فرمان 
بدهیم. «و اصطبر» هم از ماده صبر است.؛ یعنی خیلی حوصله و صبر می 
خواهد. باید استقامت کنیم. اگر بچه ما بگوید من مدرسه نمی روم چه کار 
می کنیم؟ 


می نشینیم فکر می کنیم, یک راه حلی پیدا می کنیم. در مورد نماز هم باید 


«وَاصَطبر عَلیّا», یعنی این کار صبر و حوصله می خواهد. استقامت می 


خرید. ما فراوان داشتیم که یک تشویق فرد را تغییر داده است. 
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1- سوره طه, آیه 132. 


مراقبت از خانواده 


باید با دلسوزی و خیرخواهی از خانواده مراقبت کرد و آنان را از آتنشن 
دوزخ محافظت نمود ؛ آن هم با حوصله و روی خوش. البته بعضی از جاها 
هم ممکن است فرد از کار خود جواب ب نگیرند, در این صورت وظیفه خود را 
انجام داده است. خداوند فرموده زو 


با يا الذین منوا فُوا ألْفُسَکَم و أَهلیکَمْ تارّا وَفْودها الّاسنْ وَالججارهُ؛(1) ای 
کسانی که ایمان اورده اید, خود و خانواده خویش را از اتشی که هیزم ان 
انسان ها و سنگ هاست نکه دارید. 


ابا بصیر می گوید: درباره این آنة از امام صادق علیه السلام پر سبدم. 
گفتم: خداوند می فرماید: «ای مومنان. جان خود و جان خانواده خود را از 
انش برهانید. « چگونه جان آنان را از آنتفن برهانیم ؟ حضرت فرمودند: 


تأمرهم بما آمر الله و تنها هم عما نهاهم الله فان آطاعوک کنت قد وقیتهم 
وان عضوی کنت قد فضبت. ما علیک ۱2۳ آنان را به فرمفده خدا فرمان ده 
و از گناهان نهی کن. اگر فرمانت را پذیرا 
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[- سور|] نحربم» آیه 6. 


شدند, جان آنان را از آتش رهانیده ای, و اکر فرمانت را ژیر با نهادند: 
وظیفه ات را ادا کرده ای. 


یعنی زور ما به خود ما می رسد. خود ما نماز می خوانیم, دروغ نمی گوییم, 
می کنیم بلند شو نماز بخوان فلان کار را انجام بده؛ انجام نمید هد. 


حضرت فرمودند: شما وظیفه خود را انجام دهید و آنان را به وظایف الهی 
شان توصیه کنید. اگر ان فرد انجام نداد, شما وظیفه خود را انجام داده 
اید. ما باید وظیفه خود را انجام دهیم» ان هم از سر دلسوزی و خیرخواهی 
برای خانواده خود کم نگذاریم. 

اتاق فکر خانواده 


باید در خانواده یک اتاق فکر تشکیل داد. يا از کارشناس ها فکر بگیریم که 
کد این بچه يا جوان چیست؟ با چه کدی می شود روی او کار کرد؟ چطور 
وقتی بچه های ما دوست ندارند به دانشگاه بروند, تمام فامیل, تمام محل 
جمع می شوند و او را راضی می کنند, او را مجبور می کنند که برود. ولی 
متاسفانه ما برای نماز, برای ارتباط با خدا, این سرمایه گذاری ها و این 
دغدغه ها را نداریم. 
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البته رفتارهای ما در جذب اطرافیان ما نسبت به نماز خیلی موّثر است. 
وم یت الله بهاء الدیتی اوه می فرموفد؛ یه های ما انظور که.جا 
رفتار می کنیم می شوند, نه انطور که حرف می زنیم و شعار می دهیم. 


یعنی وقتی پدر خوش اخلاق است., این خوش اخلاقی در رفتار فرزندان 
ند می گذارد. مادری که هميشه اول وقت نماز می خواند, سجاده یهن 
هی کنا: به بچه های خود محبت می کند. نوعا فرزندان او هم نماز خوان 
می شوند. دختران در حجاب از مادر خود الکو نت گیرتد رفتار بذر ۵ 
مادرها و بزرگ ترها تسیان تاتیر کدان ات 

اشتیاق به نماز در کارخانه 


یکی از دوستان ما مسئول ستاد نماز اطراف کرج است. می گفت: ما آنجا 
مسئول ستاد نماز هستیم. دیدیم بالاترین درصد شرکت در نماز برای یکی 
از این کارخانه هاست. زفنيم. تحقیق. کرديمق سیم غلت: ان چیست؟ ِ 


تسار اد کاا مها ای دسا صام تفت نوی ای ند 
درصد این کارخانه با میل خود به تما مه اف این غیر عادی است. 
رفتم دیدم که مدیر کل این کارخانه مقید به نماز است 
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و برنامه های تبلیغی برای نماز گذاشته است. قبل از نماز به مسجد می 
آید تا: اکر کسی مفشکلی داشت: فشکل او را حل. کنو. هسنخد ی تما ز۱ 
بستری برای راه انداختن کارها و رفع مشکلات کارگران قرار داده است. 


نقش مسئولین در ترغیب به نماز 


اک رو مدارس همه مدیران, مربیان پرورشی, دبیرها و معلم ها به نماز 
بيایند, قطعا بچه ها هم قفج اسد: وقتی همه سریرست های کارخانه می 
ابتد و ان قح کل اه وحن رنه اشخه کار زان هه وی مه 
شوند. ولی وقتی خود مدیرها و رئیس ها نشسته اند و پرسه می زنند, از 


خود من به یک محلی رفتم که وجه مذهبی هم داشت. موقع ظهر شد. به 
زیرزمین که محل نماز بود رفتم. دیدم امام جماعت بود و هیچ کس دیگر 
نبود. با این که در همه طبقات هم صدای صوت اذان پخش می شد. حتی 
صدای خود امام جماعت هم پخش می شد. اما تنها بود. خود من به عنوان 
ارباب رجوع آمده بودم. اقتدا کردم. بعد وسط نماز سه نفر آمدند. 
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نماز بازدارندگی عجیبی دارد. از گناهان. فسادها, بدی ها جلوگیری می کند. 


نقش خشوع و اخلاص در محبوبیت 


پادشاهی بود» یک غلامی داشت. این غلام را خیلی دوست داشت.؛ به به او 
عشق می ورزید. حتی گاهی او را جای خود می نشاند. وزرا و بچه های 
این سلطان نار احت می. شدند. می گفتند؛ ما زمر آن را پیدا نکردیم که جرا 
به این غلام این قدر محبت می کند. به هیچ کدام از ما اینقدر محبت نمی 


کفتت؟ انتنضا متوجه نیستید. اخلاصی در این غلام سراغ دارم که آن اخلاص 
در شما نیست. گفتند: ما که تا حالا درک نکرديم. بیا به ما ثابت کن. گفت: 
یک روزی ثابت می کنم. 


یک روز که غلام و همه وزرا و بچه ها جمع بودند, بدون مقدمه در خزانه 
خود را باز کرد و یک در روشن و شفاف و بسیار قیمتی را در آورد و وسط 
گذاشت. به وزیر خود گفت: اين در را با این تيشه بشکن. 7 ازج 
قیمتی است نمی شود آن را بشکنیم, حیف است. به بچه خود گفت, گفت 
نمیشکنم. به هر کسی که گفت, نکردند. گفتند: قبله عالم این خلاف است. 
خلاف عقل است. 
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خلاف همه چیز است. این را , نف یک کسی تخیر شکستن ان خرس 


را خرد کرد. گفت: حالا شما بردید, يا این آقا؟ شما نوکر من هستید, یا 


نوکر این در؟ اتفاقا معلوم شد که در هم نبود و شیشه بود. هیچ کدام از 
اینها حاضر نشدند فرمان اقا را ببرند» ولی این غلام گفت: من در را می 
شکنم,؛ ۳ 1 
به این که در را بشکنم. گفت: علت این که من او را از همه بیشتر دوست 
دارم, چون خود را می شکند. 


متورزبت وین 

کسانی که واقعا از ضمیم قلب نماز می خوانند, مهم تنرین مواضع خود, 
یعنی پیشانی را در برابر خدا به خاک می گذارند, چهره دین خود را زیبا می 
کنند و به عبودبت ها رام بدا می کنخ نار عظیم الشان صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمودند: 


لکل شیء وجه و وجه دینکم الصلاه فلا یشینن آحدکم وجه دینه؛(1) برای 
هر چیز وجهه و صورتی است. وجهه و صورت دین شما نماز است. مراقب 
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باشید کسی از شما وجهه و صورت دین خود را زشت و معیوب نکند. 


اک موی و ارس کی ان ی هد 
ق ا س ‏ ای اا صست اح 


می فرماید: نماز صورت دین شما ست. وجهه دین شماست. کاری : نکنید که 
سجده ؛ راز تقرب 
آن شاء الله سجده نماز انسان را تغییر می دهد. سجده آثار و برکات 


فراوانی دارد. روایات متعددی داریم که از افرادی که می خواهند با پیغعمبر 
خدا محشور شوند. سجده کنند و سجده های خود را طول دهند. 


پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم مشغول اصلاح دیوار 
حجره و اتاق خود بودند. یک بنده خدا آمد, دید حضرت مشغول کارگری و 
بنایی هستند. گفت: آقا اجازه می دهید من به شما کمک کنم؟ حضرت 


پذیرفتند. در بنایی حجره به 
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حضرت کمک کرد. بعد از این که کار تمام شد. حضرت دیدند او خدمتی 


فرمودند: یک حاجتی از من بخواه. عرض کرد: حاجت من این است که در 
بهشت با شما باشم. چند ساعت برای پیغمبر کار کرده است, هی کید 
حاجت من این است که در بهشت با شما باشم ! در روایت امده است: 


فاظزق رسول الله 11 یمین خدا سر هبازی خود را نانین اتذاختند وچند 
لحظه درنگ کردند. 


حاجت بزرگی خواسته است. حضرت هم قول داده است که حاجت او را 
براورده می کند. فرمودند: 


اعنا رل السجودباشه علی فاترا تا طغلاتی کردن هو باری کش 

اگر می خواهی با من محشور شوی, با طولانی کردن سجده به من کمک 
کن. سجده کردن باعث می شود انسان با اول شخصیت عالم. پیغمبر خدا 
محشور شود. 


بر اساس احادیت, نزدیک ترین حالات بنده به خدا| آن 
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موقعی است که در سجده است. اگر اشک او هم جاری شود که خیلی 
ارزش دارد و نزدیی ترین وقت به خدای متعال است. ان شاء الله 
امیدواریم که نورانیت نماز همه ما را بکیراق و ما را با چهارده معصوم 
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اشاره 
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دژی محکم در برابر شیطان 

سخن درباره برکات و اثار مهم نماز است. قزر کت نت دشمن انسان که 

باعث گمراهی انسانها می شود, شیطان است. خدای متعال در جای جای 

قرآن ما را از خطر شیطان و گمراهی شیطان برحذر داشته و آن را «عَذد 
مَبین (1) دشمن آشکار» خوانده است. شیطان کسی است که آدم و حواء 

0 را از بهشت بیرون راند و ما را به این خاکدان 

دنب آورد. 


از ما چگونه زیبد دعوی بی گناهی 

وقتی شیطان موفق شد حضرت آدم و حوا, پدربزرگ و مادربزرگ ما را به 
ترک اولی و خطا وادار کند. ما هم معلوم نیست از خطرات شیطان 
محفوظ باشیم. 

در هر صورت تتیطان دمن اشکار بیرو تین ما 
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1- سور[] بقره, آیه 168 و 208 و سوره انعام, آیه 142. 


انسانهاست. باید در زندگی مان دژها و قلعه ها و سپرهای محکمی برای 
2 
محکم الهی است که مانع نفوذ شیطان در وجود ادمی ميشود. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 

الصلاه حصن من سطوات الشیطان ؛(1) نماز دژ محکمی در برابر حمله 
های شیطان است. کسانی که از افکار منفی و زشت شیطانی رنج می 
برند و وسوسه های شیطانی انها را به مهلکه های گناه وارد می کند. باید 


به نماز تمسک جویند. یکی از بهترین راههای جلوگیری از نفوذ شیطان, 
اتخباط با وا غ در اس آن مار است: 


یکی از آثار مهم نماز اين است که شیطان را از انسان دور می کند. در یک 
سایت تمرانی از جامنر عنم الشان صلی اد شلد ز آلم‌مشلم. آنوه 


ست . 
لایتال الشیظان هایب ام دم دغرا مته عاضلی الصلهوات الخمس وهی 
ص: 220 

1- رازها و پیام های نماز. ص 126. 


2- الأمالی للصدوق, ص 484؛ ثواب الاعمال. ص 230؛ بحارالانوار, ج 80, 
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آدم تجاز‌های شخ کانه را بر عفش. آفانه سکتمشطان هموای 1 [ه 
ماه کیان اس 


اقامه نماز در وقت خودش؛ حائل و مانع و سدی بین ما و شیطان است. 


وقتی کسی در اول وقت نماز می خواند, شیطان را 0 


چون ما پنج بار با خدا ارتباط برقرار می کنیم و از او کمک می گیریم. و در 
پناه خدا خواهیم بود. و کسی که در پناه خدا باشد. از سلطه و حمله 
شیطان محفوظ خواهد بود. 


دعای فرشتگان 


افرادی که ملائکه انها را کمک کنند, قطعا رستگار خواهند شد. 

از یک طرف نماز شیطان را دور می کند. و از طرفی کمک های الهی 
ملائکه که کارگزار و نیروهای امدادی خداوند هستند, به کمک انسان می 
ايند. و اين بسیار مهم است. در واقع نماز هم شر و بدی و دشمن را دفع 
می کند و هم نیروهای الهی و رحمت الهی و امداد الهی را به سوی ما 
جذب می کند. و این یکی برکات بسیار مهم نماز است. 

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: 
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ها ۱ ۱ 
یصلون خلفه ویدعون الله عزو جل له حتی یفرغ من صلاته ؛(1) هیچ بنده ای 
از شیعیان ما برای نماز بر نمی خیزد, مگر این که به شمار افرادی که 
مخالف اویند از فرشتگان پشت سرش نماز می گذارند و برای او تا 
هنکامی که از تماز خویش فارغ فی. شود دغا می کنند, 


می فرمایند: وقتی بنده ای از شیعیان ما نماز می خواند, فرشتگان او را 
تحت پوشش و در کنف عنایت خود قرار می دهند. شمار این فرشتگان به 
تعداد دشمنان اوست. یعنی اگر دشمنان شیعه میلیونها نفرند. خداوند به 
عدد آنها فرشتگانی می فرستد که او را در پناه خود قرار دهند و در پشت 
سر او به نماز می ایستند. یعنی مورد حمایت معنوی و قلبی و روحی و 
باطنی فرشتگان قرار می گیرد. 


شود. و اگر نمازش را بیشتر طول دهد, دعای ملائکه پشت سرش بیشت 
خواهد بود. 
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یکی دیگر از برکات 8 نماز این است که خداوند متعال به نمازگزار 


خداوند بزرگ به اولیای خود افتخار کرده است. در روایت آمده است که 
گرامی اسلام به خدیجه فرمودند: 


ان الله عزوجل لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا(1) خداوند عزوجل 
هر روز چندین مرنبه به 


وجود تو بر فرشتگان گرانمایه اش مباهات می کند. 


خانمی که مال و جان و هستی اش را در راه خدا و در راه پیامبر عظیم 
الشان اسلام فدا کرد. 


مباهات مخصوص اولیای خداست. افرادی که برجستگی داشته و در راه 
خدا گذشت و فداکاری انجام داده اند مورد مباهات خداوند واقع می شوند. 
اساسی مباهات می کند. حضرت موسی از خداوند پر سید. تواب کسی که 
به نماز می ایستد چیست؟ خداوند 


ص 2253 


له الفدد القمه .ی 20 یار ااتمان ‏ 16 ی 79 


فرمود: 
یا موسی آباهی به ملائکتی راکعا و ساجداً و قائماً و قاعداً و من باهیت به 
ملائکتی لم آعذبه(1)ای موسی, من بر او به هنگام قیام و رکوع و 
۳ و هرکس را که من به او نزد 
ثواب ادا ار توا هنن نی کهخدا وید ال بمسلاکه افیخار مب 
و انها را مورد نظر قرار می دهد که ببینید من برتر از شما پیدا کردم. 
۰ نمازگزاران را به رخ ملائکه می کشد. بعد می فرماید: هر 
ان 


در خلوت نماز 


تک ار‌کاهاش که شدای عال هش نان شوه اطف مایت ای نانوی 
عا که رابرای کمک مد ند اس 


ص: 224 
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بسیج می کند. جایی است که انسان بدون تحریک دیگران, در یک جای 
خلوت نماز بخواند. چون بعضی مواقع محیط روی انسان تاثیر دارد. مثلا 
جایی که همه نماز می خوانند, قدم به قدم مسجد هست؛, امام جماعت 
هست. همسایه ها و فامیل برای نماز حرکت می کنند, اگر این انسان در 
اين محیط نماز خواند. خوب است. ولی خیلی کار بزرگی انجام نداده 
است. یعنی اگر جو و محیط به طرف نماز برود, انسان هم قهرا به سمت 
نماز می رود. یعنی یک مشوق بیرونی دارد. 


ول کرو سای ای هواس یی اش ی نا ریفس ای ات 
که صدای اذان و اقامه و مسجدی نیست, مسافری است در قعر بیابان 
های دور افتاده, يا در خلوتگاهی است که هیچ کس برای و 
فنتتو ق آوتیشت و کیت در ان مخیطظر او را رای نمی کت او نی 
چنین فضایی کسی محض رضای خدا و به امر خدا و به نداي درون به 
شتا هار عففت کی سا حایی ازست که ار 
فراهان مت که و هنک را رای کفیربه: آهم هنکن ِ 
سا وا ماه هه آباخر فرخودند: 
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یا آباذر لذا کان العبد فی آرض قی یعنی قفر فتوضاً آو تیمم ثم آذن و آقام 
و صلی آمر الله عز و جل الملائکه فصفوا خلفه صفا لایری طرفاه برکعون 
برکوعه و یسجدون بسچوده و یوّمنون کی دعائه ۳ ای اباذر هرگاه بنده 
در زمین بی آب و علف وضو بگیرد, پا تیمم نماید, بعد اذان و اقامه بگوید و 

نا 
صف بکشند. صفی که دو طرفش دیده نشود. و فرشتگان با رکوع و سجود 
او رکوع و سجده نمایند و بر دعایش آمین گویند. ای ی و 
واقع نمونه است. اشاره به جایی است که هیچ مشوقی با هیچ حالت ریا و 
تظاهر در آنجا نیست. کسی که در چنین شرایط و فضایی وضو گرفت و 
ادان. و اقامة کفت فا سا ری اه سس او ام 
ِِ خداوند فرشتگانش را امر می کند که پشت سر بنده من نماز 
بجوابید. 
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سیم اسان تما ز خوان نها تست باکه هار ان فرشته هن کار آمو با اه 
هستند. وقتی شما با خدا بودی, همه عالم با شماست, هستی با شماست. 
همه کار گزاران و نیروهای الهی با شما هستند. 


صفوف ملائکه به قدری زیاد است که دو طرف صف پیدا نیست. از بس 
که طول دارد. آنها می آیند به این شخص خالص و مخلص اقتدا می کنند و 
فضراه اهر کوع و ستخده فی کنند.و به دعاهایش امین می کهیند: 


هسین تک رات سراعد ارف هد اهست‌ سا کافی است. انشانی کرو 
خلوت: با دای شید توا کزی هش ماخ دا وا خلت کردمه همه 
فراوانی را جذب وت است که با او نماز بخوانند و به او اقتدا کنند و 


سفره ضیافت الهی 


یکی دیگر از برکات نماز این است که به هنگام نماز سر سفره ضیافت 
ای ی فا ی هار هی ی تیاه 
شده است, از نماز هم به عنوان سفره میهمانی خدا یاد شده است. 


ماس خی تا ن صت الا اه مسا اه ان مر مس 
رنه 227 


ان هذا القرآن مأدبه الله تعالی؛(1) قرآن سفره مهمانی خدای تعالی 


است. 


هر کس به اندازه ظرفیت خودش از این سفره الهی بهره مند می شود. 
درباره نماز هم فرمودند: 

آلا ٍن الصلاه مأدبه الله فی الأرض قد هناها لأهل رحمته فی کل یوم خمس 
مرات (2) همانا نماز سفره مهمانی خدا در روی زمین است. خدای متعال 
در هر روز پنج مرتبه آن را برای اهل رحمت 


آنهایی که مورد لطف و رحمت خدا قرار گرفته اند, روزی پنج بار میهمان 
سفره ضیافت الهی اند. وقتی موذن ندای «حی علی الصلاه حی علی 
الفلاح حی علی خیر العمل» سر می دهد, در حقیقت ما را به این سفره 
دعوت کننده خداست. موذن ها ندا میدهند که خدا دعوت می کند که 
مهمان من بشوید. اما بعضی ها ناز می کنند و کرشمه می ایند و به خود 
مغرورند و اين ندای 
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الهی را پاسخ نمی گویند. 


خداهتد. گرم آلاکرمین ع آخند. الاجودین و ارعم الراعمینن» آست: 
دوستدارد بنده اش با او حرف بزند و از سفره رحمت او استفاده کند. 
تمیار بی: غقلی: اس که انسان: از این دغمت المی :یز با رن طرچه 
توجه انسان در نماز بیشتر باشد از این سفره گسترده الهی بیشتر بهره 
می بر د. 


سرقت از نماز 


انسانی که درباره نماز کوتاهی می کند, کم تماز .ضی ذازدو به: ان اهمیت 
نمپدهد و نسبت به آن بی موالات است و يا از رکوع و از قراعتش می زند 
آداب و شرایط آن را مراعات نمی کند, ظلم و 


أسرق الناس من سرق صلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه؛ 
11 دز دترین. افراد انهاین هنستتند که. از غمارشان: بدردند. حنین. نماد 
همانند لباس کهنه, در هم پیچیده شده و به صورتش زده می شود. 


ص: 229 


سرفت: از تماز بعتی: اذات. هر ابظ تمار را مراغات نکنند. طفانیته. را در 
رکوع و سجود و قرائت رعایت نکنند. 

مردی وارد مسجدی شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن 
مسجد بودند. آن مرد سجده نماز خود را با شتاب و کوتاه انجام داد, و آن 
رابه کوته ای که‌ضن بانست:به جا نیاورن ر سول خدا ضلی الله علیه و اله 
و سلم درباره او فرمودند: 

نقر کنقر الغراب لو مات مات علی غیر دین محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم ؛(1)یدان گونه که کلاغ بر زمین نوک می زند. او هم منقار بر زمین 
کوبید !ار در همین حال قالب تهی کند, بر دینی به غیر دین محمد صلی 
این خطر جدی است. سرقت فقط این نیست که انسان مال کسی را بلند 
کند. یکی از سرقت ها این است که انسان از واجب الهی که یک حقی از 
خدا به گردن ماست و ما باید اين حق را ادا کنیم, کم نگذاريم. اگر از این 
حق زدیم, در واقع سرقت کرده آیم. 


محوریت نماز 
از نکاتی که باید در نماز توجه داشته باشیم این است 
ص: 30 2 


ی 


که نماز معیار است. یعنی هر چیزی تابع نماز است. اگر اين نماز مورد 
پذیرش قرار گرفت. بقیه چیزها هم پذیرفته می شود. اگر نماز رد شود, 
بقیه چیزها هم رد می شود. بر بر این اساس نماز در میان عبادات محوریت 
دارد. بنابراین, باید روی نماز خود بیشتر سرمایه گذاری کنیم. 


اما وا ها زرا در ر اس شفه کار‌ها می: راد هه بخ کار تین 
وقت نماز است. به درس و به بقیه عبادات بگوییم وقت نماز است., نه این 
که به نماز بگوییم کار دارم و بقیه کارها را ؛ بر نماز مقدم بداریم. امام 
محمد باقر علیه السلام فرمودند: 


آول ما یحاسب العبد علیه الصلاه فان قبلت قبل ما سواها؛(1) حسابرسی 
بندگان از نماز شروع می شود. اگر نماز پذیرفته شود, سایر اعمال نیز 


اگر نماز قبول شود بقیه اعمال هم قبول می شود. همه چیزی تایع نماز 
است. امیرالمق‌منین علیه السلام در نامه به محمد بن ابی بکر می فرمایند: 


کل نیع نع اضاانی.: اعلم. آنرمفن شرع 
ص: 231 


7ص 267 


الصلاه فهو لغیرها اضیع :(1) هر چیز تابع نماز توست. بدان کسی که نماز 
خود را ضایع گردانده 


را اهمیت داد و مهم دانست. بقیه را هم اهمیت می دهد. وگرنه اگر نماز 
تاه بای فبزلن عناز 


اما از کجا بفهمیم که این نماز قبول شده يا نه؟ این هم در روایات ما بیان 
شده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: 

هزم. اخب: ان بعلم. اقبلت ضلاته آم لم تقبل. فایتطر .هل متعته صلانم. عن 
الفحشاء والمنکر فبقدر ما منعته قبلت منه؛(2) کسی که دوست دارد بداند 
که تماز آو مهرد پذیرش خذای نزر کقرار کر فته. یا نهر سید آیا نماز او را از 
فحشا و منکر و بدی ها باز می دارد؟ بنابراین, از نمازش به اندازه ای که 
او را از فحشا و منکر باز می دارد پذیرفته شده است. 


ص: 232 


انسان نمازگزار, زبان و چشم و اعضا و جوارح و قلبش کنترل می شود. 
اگر نماز باعث شد که انسان دروغ نگوید. خیانت نکند, بداخلاقی نکند, 
کارهای خلاف را کنار بگذارد, معلوم می شود نمازش پذیرفته و مقبول 
تاه و ات اه ها ای ادا ها ان ال بسن 
تماز این کارها زا انساهندهد. 


کم و زیاد دارد. مهم این است که اثرش کلی و فراوان باشد. اثر جزئی که 
ترمز و کنترل کننده و تقوا در انسان ایجاد بکند. همان طور که روزه چنین 
خاصیتی دارد. 

یا آیها الذین آمئوا کیت عََیِکُمْ الصَيامْ کضا کت غلی الذین مق فرلکم اعاکم 
تون (1)ای کسانی که ِِ آورده اید / روزه بر شم مقرر شده است, 
همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود, باشد که 
پرهیزگاری کنید. 


ص: 233 


[- سوره بقره, آنه 1983. 


خداوند روزه را واجب کرده که در ما ملکه تقوا ایجاد شود. نماز هم همین 
طور است. باید ملکه خویشتن داری و تقوا در ما ایجاد کند. باید در کلاس 
نماز شرکت کنیم تا ما را از بدی ها باز دارد. اگر هم به طور کامل از بدی 


ها باز ندارد, تا حدودی باز دارنده است. 


بازدارندگی علامت رشد و قبولی نماز است. به هر اندازه که از بدی ها باز 
می دارد, به همان اندازه قبول شده است. ولی ار کسی نماز می خواند 
و هر فحشا و منکر و ظلم و جنایتی می کند. قطعا بداند که نماز او پذیرفته 


البته باید توجه داشته باشیم که انسان نماز را نباید ترک کند. باید نماز را 
در هر صورت بخواند, هرچند غرق در گناه باشد. باز امید نجات برای او 
هست.. قلی ان تفانی. کم ها وا با برد ۵ عفر کبولی وق آن مین خورد, 
نمازی است که ما را از منکرات و بدیها باز می دارد. 

روز به روز باید تلاش کنیم که درصد بالاتری از نمره قبولی بیاوریم. 


پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایت نورانی ده 
اثر برای نماز بیان کرده اند که هر کدام به تنهایی بسیار مهم و 


ص: 234 


رسد اسکی اس انار را مرت مار مر من کمک انشا الم 
برای کسانی که به نماز خیلی میل و رغبت ندارند مشوق باشد و از جلوه 
ها و زیبایی ها و برکات نماز بهره مند گرداند. 


از ی ان صات ا و ماه سس وا 


الضلاه یه آلخین ه قییا خر خصال نم العع و تین القاب مراعه اون 
و انتن القیوز و رل الفجضه و مضتام الساده و نغل. المیزان مرضات 
ارب و ثمن الجنه و حجاب من النار(1) نماز ستون دین است. و در آن 
0 0 9 ۳ وه صورت را زیبا می کند, قلب را 
نورانی می کند, راحتی بدن است, مونس قبر است.؛ ۰ نزول رحمت 
است., چراغ سعادت و خوشبختی است., موجب تفت کنتون میزان اعمال 
است, موجب رضایت پروردگار است, بهای بهشت است و حجاب و مانعی 
میان نمازگزار و آتش جهنم است . 


تضاز تون الی خینه دی وه خصلت در ان است که بات نو | 
اول) «زین الوجه». یعنی چهره انسان را زینت می دهد. 


ص: 235 


1- ال‌اعط العنیه ص520 


انسانهای نما زگزار وجه حقیقی و صورت باطنی و آبرومندی شان مهم تر 
است. البته معنای ظاهری ان این است که صورت ظاهری ما را ژزینت می 


دهد. بعلی نورانیت می دهد, ولی بیشتر منظور ژزینت صورت حقیقی 
بات اسان است که دج ان آست ی هار مج باطی اسان ر 


ژزینت میبدهد. 


بنابراین. کسی ایراد نکنند که چرا بعضی ها با اين که نماز می خوانند, 
زشت اند و زیبا نشدند. در هر صورت ممکن است چهره ادم ها در حالت 
بی نمازی با وقتی که نماز می خوانند فرق کند. ولی اصل معنا این است 
که وجهه باطنی را ارایش می دهد. 


دوم) «و نور القلب». قلب انسان را نورانی می کند. انسان با نور زندگی 
می کند. شما اگر چشمتان صحیح و سالم هم باشد, ولی نور نباشد, هیچ 
فایده ای ندارد. اگر تاریکی و ظلمت محض باشد و چشم ها سالم هم 
باشند, باز نمی توانید ببینید. این نور است که انسان می تواند با آن راه 
برود و اشیاء را تشخیص بدهد. نماز نورانیت قلب را زیاد میکند و با ان دل 
انسان بینا می شود و بصیرت پیدا می کند. یعنی حق و باطل را به راحتی 
تشخیص می دهد. 


ص: 236 


سوم) «و راحه البدن». بدن انسان هم با نماز احساس آرامش می کند. 
این که انسان پنج بار در شبانه روز برای خدا قیام و رکوع و سجده می 
کند, در بدن انسان یک احساس خشوع و سبکی ایجاد می شود. حداقل یک 


ورزش مختصر و کوتاهی هم نصیبش می شود. البته نماز را به خاطر این 
چیزها نباید خواند. 


مولانا می گوید: وقتی خدا گندم را برای انسانها خلق می کند, برای 
حیوانات گاه درست می شود. ولی مقصد گندم است. مقصد این است که 
رو و جان:ها با خدا اشنا بنتنون, بدن اسان هم آخسانن رامش مس کید 


چهارم) «و انس القبور». وقتی آدمی می میرد و تنها می ماند, از چیزهایی 
که به صورت نورانی به سراغ انسان می اید نماز انسان است. نماز در 
عالم برزخ نور می بخشد و به انسان انس و ارامش میدهد. 

پنجم) و منزل الرحمه». افانان و برکات نماز این است که رجمت الهی را 
بر سر انسان می ریزد. ما در هر نمازی شش بار باید بگوییم «الرحمن 
اس ان کاس ال را ی 

ششم) «و مصباح السعاده». نماز چراغ سعادت است. 
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شود. 

هفتم) و ثقل المیران». افرادی که نماز می خوانند, میزان حسناتشان 
سنگین می شود. وقتی که سنگین شد. قطع رستگارند. 

فمنْ تفگ مَوَازیتة ق 0 هَمْ الَعَعْلِخُونَ (1)پس کسانی که کفه میزان 
اعفال آنان.نسنین باشه, 


و یکی از چیزهایی که میزان حسنات را سنگین می کند اقامه نماز است. 


هشتم) «و مرضات الرب». اگر نماز هیچ خاصیتی نداشته باشد جز همین 
کف کافی است. نماز باعث خشنودی پروردگار است. 


5عد ال اا تین ج وتا جات تجری من َحَنهّا الاناز خالدین فیها 
ومساکن طیبه فی جتّاتِ عَذّن ورضوانْ من الله له کب دلک و الق العظیم؛ 
اس خداوتد به مر دان و زنان با اما : 


ص: 239 


1- سوره مومنون, آیه 102. 
2- سوره توبه, ابه 72 


باغ هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ 
جاودانه در ان خواهند ماند؛ و مسکن های پاکیزه ای در بهشت های جاودان 
نصیب انها ساخته و خشنودی و رضای خدا, که از همه اینها برتر است؛ و 
پیروزی بزرگ» همین است ! 


واقعا در عالم چیزی بالاتر از رضایت و خشنودی پروردگار نداریم. و نماز 
باعث خشنودی پروردگار عالم می شود. 


هه ها ارت دایم اهل بهشت باشیم و خانه ابدی ما در جوار حضرت حق 
باشد و مهمان خدا باشیم. 


نهم) «و تمن الجنه». بهشت قیمت دارد و بهای آن اقامه نماز است. 


دهم ) و خجات .من البا :همه دوست :داوم که از انش جهنم و غضب 
الهی محفوظ باشیم. خاصیت دهم نماز این است که بین ما و انش جهنم 
فاصله می اندازد. 


اگر کسی نماز را اقامه کند, این ده برکت مهم نصیب او می شود. عمده 
این برکات اخروی و معنوی است. 


ص: 239 


اقامه دین 


بقد یامیر ضلی الله. غلیه و ال و سلم فرخووید جو من اقاضعا ففد آقام 
الدین و قد ترکها فقد هدم الدین». این تعبیر بسیار مهم است. نماز اساس 
اقامه کند, یعنی در وجودش پابرجا کند, سیره نماز و فکر نماز و ذکر خدا و 
یاد خدا در وجودش پابرجا شود. در واقع دین را به پا داشته است. و 
که اه اسان ره اس این من 
است که ترک نماز منجر به ضایع کردن دین می شود. 

امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بهنرین اقامه نماز و اخلاص در 
نماز و به پاداری نماز مرحمت بفرماید و ما را جزو : نماز گزاران واقعی 
قرار دهد و همه را سعادتمند و رستگار بفرماید ! 


آمین رب العالمین ! 
ص : 240 


اشاره 


ضر 21 


ص: 242 


اسْتَعیئوا بالصَیْر وّالصّلاه . 


وأقم الصلاح طرقي النهّار وَرلفا من الیل ان العستات بَذْهبَنَ السَّیتّات دَلِک 
ذکری للذاکرین ۰ 156 


لذین تابُوا وَأَصَلَخُوا وَاعْتَصَموا باللّه ... 122 
زین هم عَلی صَلاَهم دَائْمُو رین 21003 


اک 


۱ 1 


الذین هم فی صَلاتَهمٌ دك ۰ 605 


السَیْطَانْ بَعذُکُمْ الَْفُر وَیَأمْرْکم بالقکشاء والله بعکم مَعْفره ملة وقطلا . 
176 


الْباطِلَ کان 192۰ 


بعی) 
۱۳ 


0 
تسه سس ب 
1 9 " ی 1و وت ٩۰.‏ رو 
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بعی) 
۱۳ 


بعکی) 
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تا رم الأْعْلی ... 132 
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یاک تَعْبْد لباک تَسْتعین ... 107,26 


جَاء الحَو؛ ورهق تم . 192 
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متا ... 105 


قَاذکُرونی أَدکَرکَم . 


اعسم ۳۱ 


۱۳ 


قمن تَفلت موازیته قاولَیک ؛ هُمْ الْعْفْلِحُون ... 238 
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قدٌ افلج لفوْمئون الْذین هم فی صَلانهم خاشعون َالّذین هم غْن للع 
مَعرصُون ... 64 


جرج 2۵۶ 9 

قذٌ افلح | لو مهن ۱ 

ء ,0 9 لا رن ۳ 11 

فل اِنْ کنثمْ جبون اللة قاتبعونی بْحْیبْکَمّ ال ... 130 


ص : 244 


دک البَوْم تشسی ... 143 

ال قبما ألْوبْتیی لَْفْفْدَنَ هم صراطک الْمْسَتَمَيمٌ .. 
وا حَلَفْث الجّ والا 

ما سَلَکَكُمْ فی سَقر ... 68,52 
مالک یوم الذین ... 107,26 


لیعبدُون ... 102,101 


عکس 


ومن أَعْرض عن ذکُری فان له مَعيشَة ضتکا وتخشره یوم لیام أَعمی . 
142 


وَاسْتَعیئُوا بالصَیُرٍ والطّلاه انا لکبیره 1۳ عَلی الخاشعین ... 121,33 
وَاعْتَصمَوا بحتل الله جمیعا ولا تقرَّفُوا ... 122 


۶ 


وآقم الطّلاه ان الطلاء تلهی عن الَْخْمَاء والْفَْکر ... 187,158,38 
والذین هم عن اللعو مُغرُون ... 69 

مر أَهلک بالسلاه ای علها . 

ورَجْلا سَلمّا رل ... 6 

وفْلْ جاء الحَو ورهق الباطِل ار الْبَاطِلَ ان رَهُو 
وگان حَتّا تا تطر الْمْوْمنین ... 179 
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ِ 


192 ۰ 


وع ال المْوْمنن وتات جات تجّری هن تخنها اهاز حا لدین فیها 
ومساکن طَیِبْةَ فی جتَاتِ عَذُن ورضوان من الله أحَرُ دک هو الْقَوَرٌ الْعَظيم 


۳ 


اما الدیت آمها کت غاییم الصتام کف میب علی امه ی قلعم لماک 
تون .. 233 


ات 
با 


بحوم قح تفه 130 
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فهرست روایات و دعا ها 
دا احب الله غبدا لم نضره دنب و13 
ادا رانت الناس قافن با لفضانل فاشتفل انت:باتفام القزاتض::: 206 


(ذا مات العبد الموّمن دخل معه فی قبره سته صور فیهن صوره هی 
احسنهن وجها وآبهاهن هیئه و آطیبهن ریحاً و آنظفهن صوره ... 195 


لذا هاله شم فزع الی الصلا( ... 5 
آرحنا یا بلال ... 6 
استغنوا| بعبادته عن عباد ] ما سواه ۰.۰ 10022 


اسر الا عم مترق: ضاانه طلف کسا ساف القفب الحلق ریب سا ید 
۰ 22۵ 


آشهد آن لا اله الا الله ... 170 
نهد آن: مدا رصول اللهب. 170 
آشهد انک قد آقمت الصلاه ... 1 
اعنا بظیل, آآننتخون:,. 
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افضل النانن .من عشق العباده فعانقها و آحبها بقلبة وباشرها بخسده :247 
اک الا کرفن و اجوو الا خهوین و ازجم الر احفین تن 229 


آلا ٍن الصلاه مأدبه الله فی الأأرض قد هناها لأهل رحمته فی کل یوم خمس 
هر ان 220 
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مزرات ی 197 


ان العید لا یقبل من ضلاته. الا ما اقیل علیه متها بقلنهن. 28 

ان الله تعالی جعل قره عینی فی الصلاه و حببها (لی کما حبب الی الجائع 
الطعام والی الظمان الماء فان الجائع |ذا آکل الطعام شبع واذا شرب الماء 
زهی ۶ آنا لا اشبع:من, الضلاه.: 16 
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ان آوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک ... 59 
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اضانی بالطلاه وّالرّگاه ما ذْمَت حتّ ... 141 
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آول ما یحاسب العبد علیه الصلاه فان قبلت قبل ما سواها ... 231 
آیها الناس دینکم دینکم ... 137 


تامزهش‌ما آمد اللم تاه ها تماهم الله فان اظاعو کن کنت: فو و فیهم 
وان عصوک کنت قد قضیت ما علیک ... 208 
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7 پند تاریخ / موسی خسروی. 
ص: 255 


9 تصضفف :را لحم و دور الکلم زمیمی امد تدالو هدن محضر دقن 


9. تفسیر العیاشی / عیاشی, محمد بن مسعود, المطبعه العلمیه, تهران 
چاپ اول, 1380 ق. 


ق. 
1. التفسیر المنسوب الی الأمام الحسن العسکری علیه السلام/حسن بن 


اول, 1409 ق. 


2 تهذیب الاحکام / طوسی. محمد بن الحسن,دار الکتب الاسلامیه. 


04. الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه / شیخ حر عاملی, محمد بن 


تضاتض ری و الا از ترش ای یه سس ات 


ص: 256 


2 ش. 


7. دلائل الصدق لنهج الحق / مظفر نجفی, محمد حسن. موسسه آل 
البیت علیه السلام قم, چاپ اول, 1422 ق. 


8 دیوان خواجه حافظ شیرازی /به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی 
شیرازی, سازمان انتشارات جاویدان تهران, چاپ سوم. 1358 ش. 


۳ 


0 روضه الواعظین و تبصره المتعظین / فتال نیشابوری. محمد بن احمد, 


1 ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین کبیر مدنی. سید 
علی خان بن احمد, دفتر انتشارات اسلامی, قم, چاپ اول, 1409 ق. 


2 سفینه البحار / شیخ عباس قمی, دارالأسوه للطباعه و النشر, تهران, 
چاپ اول, 1414 ق. 


دم فد سل اقواغه اتحضیل ‏ ای« دا نله نم داللمی میم 
احباء التقاقه الاسلاضه, نشران, جات اول: 3.1411 


ص: 257 


4 العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه حلی. رضی الدین علی بن 
سس لین یات اه رش تن رسای او 1۳۸0 
ق. 


25 علل الشرایع / آبن بابویه, محمد بن کی ۸ کتاب فروشی داوری, قم, 


ای انس اد فا ات ات ای ای موه 


ی و ای تنم ای لخن 
قم. چاپ اول, 1376 ش. 


298 غررالحکم و دررالکلم / نمیمی آمدی, عبدالواحد بن محمد؛ دار الکتاب 


کم افو ان کف ناسا وان الک الب 
تهران, چاپ چهارم. 1407 ق. 


1 کشف:الغمة قی :مغر قه الا نجه غلیهم السلام ۶ اریلیم غلی ینعی 
بنی هاشم, تبریز, چاپ اول, 1381 ش. 


اف فص فا سم از یی الساد ار لا ان 


ص: 259 


کبیر, تهران, 1369 ش. 


4 کلیات شمس تبریزی / مولانا جلال الدین محمد مولوی, نشر پیمان. 
تهران, چاپ چهارم. 1381 ش. 


تهران, چاپ اول, 1348 ش. 


6 مثنوی معنوی / جلال الدین محمد بلخی (مولوی),به کوشش و اهتمام 
رینولدالین نیکلسون, نشر طلوع,تهران, 1373 ش. 


7 مجموعه ورام / ورام بن نت فراس,: مسعود بن عیسی, مکتبه فقیه, 


8. المحاسن / احمد بن محمد بن خالد برقی. دارالکتب الاسلامیه. قم. 
چاپ دوم, 131 ش. 


39 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری.,حسین بن محمد تقی, 
فخششته ال الییت »علیهم السلام رفزساپ اول: 1408 ق. 


0 مشاه الأنوار فی غررالاخبار / طبرسی, ل بن حسن؛ المکتبه 
الحیدربه, نجف؛ چاپ دوم » 1395 لش. 


1 مصباح الشریعه (ترجمه مصطفوی) / منسوب به جعفر بن ۲ محمد علیه 
السلام, امام ششم, انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران, 0 130 


ش. 
ص: 259 


2 مفتاح الفلاح / شیخ بهایی. محمد بن حسین. نشر دارالاضواءء بیروت. 
چاپ اول, 1405 ق. 


۱ 


45 من لا پیحضره الفقیه / ابن بابوبه, محمد بن له دفتر انتشارات 


مخت اه سس اه ی مایا وا ات 
ترا 


7 تا قیه ال اش طالت ,له اتسااض زان یر اشوت مازته ان‌ یخی 


پانزدهم, 1382 بفن, 


9. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه / هاشمی خویی, میرزا حبیب الله, 


0 الا افو انم ماس ان اه مایم ند سس خی 
ب الخسر له الو رجات ال 13 کش 


ص: 26۷0 


1 نزهه الناظر و تنبیه الخاطر / حلوانی. حسین بن محمد بن حسن بن 
نصر. مدرسه الامام المهدی علیه السلام قم, چاپ اول. 1408 ق. 


4 ق. 


4 نهج الفصاحه / ابوالقاسم پاينده, دنیای دانش, تهران,چاپ چهارم. 
2 ش. 


5 وسائل الشیعه / شیخ حر عاملی. محمدبن حسن, موسسه آل البیت 
علیهم السلام قم, چاب اول, 1409 ق. 


ص: 261 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


